۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


دیباچه: 


نظری به اقتصاد اسلامی هن ۵ ری ی و مه و و 
دوگونه پیوند اسلام با اقتصاد کت بو دی موه ممهم عه ما سم مه 


نظر اسلام راجع به ثروت ی ید و 6 ند 


روابط اقتصادی فرع بر روابط اجتماعی یعنی اشتراک مساعی و تقسیم کار و وظیفه 


است و فرع بر محدودیت امور معاشی است هه هد ما سوه مهد ی موه وه ده هه 
تولید مه ۹ 


حیوان وسائل معاش خود را به صورت آماده‌ای از طبیعت دریافت می‌کند به خلاف 
انسان که نیازمند به کار و تولید است؛ و چون زندگی بشر اجتماعی است قهراً به کار 
و تولید و همچنین تقسیم و توزیع نیازمند است و اقتصاد برنامه‌ای ضرورت پیدا 


۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


دو نوع رابطه / 
روایط اقتصادی از طرفی مربوط است به وظیفه و کار و تولید. و از طرفی به حق و 

بهره و تقسیم ۸ 
کار با ارزش منحصر به کار تولیدی وکاری که از حاجت اقتصادی برخیزد نیست م۳۱ 
ارزین کارمتضربه کارهای تولیتی تس بویا یهاگ ۲ 
افتضا وا ظییی نو اقتال موز مدای ی 
ووابظ افتضادین یمراط اقتضای ای رای و ارم ۱۳ 
تأثیر روابط طبیعی و روابط قراردادی در یکدیگر ۸( 
آیا روابط حقوقی و قراردادی صد درصد تابع روابط اقتصادی طبیعی است؟ ۳۲ 
مقدار تبعیت قوانین از تکامل ابزار تولید ۰ یی ۳۲ 
تأثیر متقابل روابط طبیعی و روابط اعتباری در یکدیگر و مسئله اصالت حقوق طبیعی . ۲۲ 
مبادله ۱ و 
و را ۱ 
ارزش من کی وت با با دب ۳۳ 
مراحل زندگی اجتماعی و اقتصادی مدب ۱۳۴ 
علم اقتصاد 5 بر 
دو نوع علم اقتصاد و یا علم اقتصاد و فلسفهة اقتصاد و یا اقتصاد طبیعی و اقتصاد 

برنامه‌ای ام ید از و ۰۰۰۰ ۳۵ 
تعریف افکار اقتصادی از نظر فلسفة اقتصادی و 
و ما ی 
مت تال ۱ 
قورال فیلک وه 
عوامل تولید ثروت و و ی ی ی و ی و ی ی ی و ی هی مج ۵ 7 


اصل مالکیت در غریزه بشر و حیوان 2( 
مالکیت در مواد عمومی و محصولات طبیعت هو و و ی هم ۸ 
اصل غائّت 1 


فهرست مطالب ۵ 


حق عمومی در آموال شخصی یی ای و ی ای یتیب وا یا وی و وی و رش ۳ ۸۵ 
اسراف و تبذیر کی مه پم وی اه ی تب بیط ۵2 
انسان به مقدار کاری که روی شیء صورت گرفته مالک آن شیء است ی و ۵ 
محصولات کار فقط ها هه ما موی اه ی مب ی وه و 0 
حق اجتماع بر انسان و بر کار او ره 
حق البی و 1 
مقدار و حدّ حق اجتماع در کار فرد ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩‏ هه ٩ ٩‏ باه هه هه هه هه بل کر 


تفاوت طبیعی افراد ی 
شرکت دادن افراد بالاجبار در کار یکدیگر و همچنین منع افراد از کار بیشتر ظلم است.. ۵۶ 


اشتراک در منابع و سرمایه‌ها غیر از اشتراک در کار است ی تس هن هشیب من ی جع ۵۷ 
حدود اشتراکیّت اسلامی ۱ ی 
ارزش ۱ 
لغت ارزش کی هت بل با دعر 
علت ارزش و تفاوت ارزشها چیست؟ روا ۶۱ 
مالکیت اعیان و مالکیت منافع یر ی 
مال منحصر است به اعیان و و یی ی ۶۲ 
دو شرط ارزش: مفید بودن, قابل اختصاص بودن 7 
رایگان نبودن شرط نیست هر و اوه راومه باه و و هه موه و مرو دم ۳ 
آیا کار ماک ارزش است؟ ی ۳۳ 
تفا کارمولد ارزشی تسیک 


کازتضا مالکیت اه مانتیو ار از ها تس هش ۴۱ 
آیا تعیین و تحدید قیمتها در اقتصاد مبادله‌ای صد درصد از اختیار افراد خارج است؟ .. ۶۴ 


ممکن است اقتصاد آزاد و مبادله‌ای باشد ولی دولت در اثر نظارت بر تولید و مصرف 
عامل تعیین قیمتها باشد هفخ هه ها هه هه هه هش هه که هه هی ۶ 


چرا نوسان قیمت یک چیز از حدود معینی تجاوز نمی‌کند؟ ی ۲ ۶ 
علّت تفاوت اشیاء در قیمت چیست؟ 1 


نوسان قیمت از نظر اقتصاد اخلاقی ۱ 


۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


انتقاد بر فرضية کار اجتماعاً لازم ی 
آیا ارزش کار ذاتی است؟ اک( 
آیا زمان کار مقیاس سنجش کار است؟ ۹ 
تاو در 1 
فلسفهً حرمت ربای معاملی که 
ربای معاملی و ربای قرضی از لحاظ فلسفه متفاوت می‌باشند و و و و 
اشکالات فقپی و اسلامی که مطابق نظر «ارزش کار» پیش می‌آید ری 
فروش به زیادتر از قیمت واقعی و مال‌الاجارة بیشتر از قیمت اصلی ی 
اشکال ارزش اضافی در مطلق خرید و فروش‌ها و اجاره بهاها 0[ 


متل «کارفرما کار می‌کند و کدبانو لاف می‌زند» ی هه هه 
منشاً فایده بودن به جای مولّد کار بودن و ۱ 


تأثیر مدت در افزایش حجم سرمایه ۱ 


اگر ارزش مساوی کار و کار مجشم غیر مود و هم افزایش‌ناپذیر در زمان باشد 


سرمایه‌داری قابل توجیه نیست رو همم 


سرمابه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام ی 
نظریة «کار - ارزش» یک نظریة ضد کارگری است ی 
شازمان و شمتین مذیریت مولد آرزش است نع 
ژمان احیانا مولد ارزشی خی فرطییعت مرده 7 


منشاً ارزش. مفید بودن به علاوٌ نادرالوجود بودن و قابلیت انحصار است و درجةٌ 


ارزش مربوط به عرضه و تقاضاست بر 
آیا اضافه ارزش از مشخصات کاپیتالیسم جدید است؟ 0 


آیا قدرت ایجاد ارزش هرچیز معادل است با ارزش خود آن چیز یا ند؟ 1 
ريشه اضافه ارزش در تکنیک و صنعت است ۹ 


صن اصل شرا بهداری که 


۷۳۶۴ 
۱۳۹۰.۰ 


۱۳۹۰ 
۱۳۹۰ 


فهرست مطالب ۷ 


ماشین انسان فلزی است یاس سوه هو وی ی وه ۱۲۵ 
ماشین بردةٌ مشروع اجتماع بشری است ۱ 
ماشین سرماية متغیر تر از نیروی کار است وب باه اجب بای یب باب باس ۳ 11 
ماشین مظهر فکر و اراده و نیروی غيرمستقيم انسان است هه ۱۶ 
سوسیالیسم واژگونه و ی سای هه هه عو سععه ه سس وا مه اعد ماه ی ( 
مارکسیسم از بیان دلیل برای اینکه سرمایه باید به اجتماع تعلق بگیرد عاجز است .۰ ۱۳۷ 
آیا مارکس اصل «ارزش کار» را علیه سرمایه‌داری به کار برد؟ و 
شعارهای مارکس با اصول منطق مارکس دوتاست ۱ 
نبوغ و ابتکار به کار ارزش می‌دهد وه یی ۱۳۰ 
انحصاری کردن بازارها به سود افراه نامشروع است ی یه ۱۳ 
سود بازرگانی از راه استثمار مصرف کننده نامشروع است ی و موی ماه موی وس 9 
برخلاف نظر سوسیالیستهاء فروشها همواره به قیمت واقعی نیست و استثمار تنها 

در ناحیهٌ تولید کننده نیست و ای ی ۱ ۱ 
منبع اصلی سرمایه‌داری جدید ماشین است و لهذا نامشروع است م۰ ۱۳۱۰ 
مرز اشتراک اسلام و سوسیا لیسم و کم مد م۱۴۱۰ 
اشتراکیت کار ی ی ۱ 
اصل «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» یی یه ۱۲ 
اشترا کیت سرمایه‌های عمومی سل لام ۲6 ۱۴۱۰۰ 
اسلام کار با لاشتراک اجباری را نمی پذ یرد ی مهب مایم جر رجات جو هی جع ۱۲۳۱ 
آیا مشخص اصلی سوسیالیسم مالکیت جمعی سرمایه است يا مالکیت جمعی کار؟.. ۱۴۲ 
شرکت از نظر فقه اسلام مسر مه رم مرمع ۱۳۵ 
رساله‌های اقتصادی: ۱ 
مالکیت زمین از نظر اسلام ۱۱ 
انفال 1 
مالکیت فردی ۵ ۱۱ 
مسئلةٌ ارث ۱[ 


۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


رث سیب تقویت روابط خانوادگی و ارتباط نسلهاء یعنی پدران و فرزندان و 


دلدٌ سوسیالیستها بر عدذم صحت ارث: 


جنبة مشترک انواع سوسیالسير ۱ 19 
تعریف سوسیا لیسم به وسیلةٌ برتراند راسل ۰ ی 


سوسیالیسم به عنوان عکس‌العمل بیدادگریها و به عنوان شکل تاریخی 


دو نوع بحث دربارهُ سوسیالیسم موم موم موم موم موم موم و موم موم موم موه 
هتسه شاه شود 7( 
شاملووخد لت آهی به ففران پگ هام کاررشر: | 
ای نرتسن شود مه 
علم توصیفی و علم دستوری د«پدسپددد« 
وراه هیارک به شکلی ک ما کشا اف گردباند نز مود شوش لس 0 
نقض چبر تاریخی اقتصادی مارکسیستی موم موم موم موم و موم و موم موه 
و یت قوف تانمی کاخ تفای ناو 1 


رث نتیجهٌ منطقی مالکیت است که 


خویشاوندان می‌شود وم هه 
رث عامل بزرگی است برای تشویق افراد اجتماع که به نفع اجتماع کار کنند هد 


رث چون موجب قطع رابطةٌ کار و مالکیت است خلاف عدالت است 7 
ملک فرد در عین حال ملک اجتماع هم هست يت تن تن تفش 
رث موجب اختلاف و دشمنی افراد خانواده می‌گردد ده 
سراف تصرف در حق غیر است بدون مجوز هت 


۱۳۹۰ 


۱۸۰ 
۱۸۰ 


سوسیالیسته] با اينکه اصل تغییر شکل را عمومی می‌دانند درباره دورة بعد از 


شتا لس شکیی توا 2 


مسئله مقتضیات ثابت و متغیر زمان مر ره 
تضاد میان تکامل ابزار تولید و شکل قانونی استفاده از آن یل ییایتیا وی ای 
سوسیالیسم مارکس علمی نیست ی 
مالکیت اشتراکی یا اجتماعی و فرق آنها يب 
شکست سوسیا لیسم مارکسیستی و و و و و و 
خوشبختی اجتماع دو شرط دارد: سازمان صحیح. قدرت معنوی هه 
شکلپای مختلف سودجویی و استنمار ۰۰۰ اه یدنه 
تعریف سوسیالیسم از نظر مولفان کتاب سوسیالیسم کر ۱۳۳ 
حاکمیت ملی شرط لازم سوسیالیسم است هو وی 
سوسیالیسم را از چه راه می توان علمی دانست؟ ۳ 
آیا سوسیالیسم یک پدیده است یالیگ فا ز_وو طبیعظی_خا کم یا یک قان ون 

حقوقی لازم‌الاتباع ما دمم ی 
جبر تاریخ از نظر سوسیالیستهای غیر مارکسیست و از نظر ما بم اه ی 


۱۹۹۰ 


سوسیالیسم مارکس پس از مردود شدن جنبهٌ جبری آن, از جنبهٌ علمی ساقط است ۱۹۲۰ 


سوسیالیسم مارکسیسم متکی به حقوق طبیعی نیست 1۱۳ 
سه پایه برای علمی بودن مارکسیسم 1 


توری مارکسیسم اولاً علمی نیست. ثانیاً به فرض علمی بودن دلیل نمی‌شود 


که سوسیالیسم مارکس سوسپالیسم خاصی باشد مغایر با سایر سوسیالیسمها تک 


بط ی ات شا کر که رفن فش 
سوسیالیسم مارکس را علمی نمی‌کند. نظرات اقتصادی وی یا مارکسیسم 


۱۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


مسئله اضطرار هه هه هه هه هه یس ۳۳ ۲ 
مشخصات سرمایه‌داری ی 1۲۱۱۲ 
مشخصات سوسیالیسم ۱۳۱ 
روش اقتصادی اسلام که 
قران و اقتصاد ی ی ۳۸۷ 
پول و مال ی ی یه سب کیب عم ی ی ۱۲۱۲۹ 
بادداشت نظری به نظام اتتصادی اسلام و 1 


بسم اه الرحمن الرحيم 


مقدمه جاپ دهم 


کتاب حاضر یادداشتهایی است از متفکر شپید استاد مرتضی 
مطهری که پس از شهادت ایشان به چاپ می‌رسد. چاپ اول آن در 
اردیبهشت ۱۳۶۸ بوده است. جهت بالا بردن کیفیت چاپ این کتاب از 
نو حروفچینی شد واز این پس به شکل بهتر و زیباتری ارائه می‌شود. 
امید است که‌مورذینتنعلاقه‌مندان آثار آن بزرگمرد شهید قرار گیرد. 

این کتاب مشتمل بر یک دیباچه و هشت بخش است. دیباچه از 
دو قسمت تشکیل شده؛ مقاله‌ای تحت عنوان «نظری به اقتصاد 
اسلامی» و بحثی دربارهُ «اقتصاد سالم». 

بخش اول این کتاب در تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی است. 
در بخش دوم دربارة «مالکیت از نظر فلسفی» سخن رفته. بخشهای 
سوم و چهارم را بحث دربارهةُ «ارزش» و «ارزش اضافی» تشکیل 
می‌دهد. در بخش پنجمء سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام 
مورد بررسی قرار گرفته است. 

بخش ششم را «رساله‌های اقتصادی» تشکیل می‌دهد که 
مشتمل بر سه رساله است: «مالکیت زمین از نظر اسلام ‏ انفال». 
مسئلة ارث» سوسياليسم. بخش هفتم مشتمل بر دو یادداشت است. 
یکی «یادداشت اسلام و اقتصاد» و دیگر «یادداشت نظری به نظام 


نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اقتصادی اسلام» که خلاصه و کلاسة فشرده‌ای است از مطالب کتاب. 

استاد شید در حاشية نسخهٌ دستنویس خوده عناوین و 
خلاضته‌های از مطالب شین را تکاشفهانت این عتاوین و خلامبه‌ها را 
فهرست مشروح کتاب قرار دادیم. چنانکه از نسخهٌ دستنویس برمی‌آید. 
آن متفکر گرانقدر دو بار متن نوشته شده را مورد مطالعه و تأمل قرار 
داده‌انده زیرا متن با قلم خودنویس نگارش يافته و در حاشیه آن دو نوع 
ضافات یکی با قلم خودنویس و دیگری با خودکار آبی مشاهده می‌شود؛ 
واین دومی نشان می‌دهد که استاد شهید در اواخر حیات مبارک خود نیز 
آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند. به هر حال این اضافات که همه در 
تأیید و تکمیل نظرات قبلی بوده است - به تناسب و همان‌طور که خود 
یشان مشخص کرده‌اند در متن يا پاورقی دکر گردیدند. 

یادداشتهای اقتصادی استاد مطهری منحصر به مطالب این 
کتاب نیسث‌بلکه ايلن مطالب, قسمتی( آسیت که در یادداشتهای 
موضوعی ایشان قرار داشت و طبعاً آن قسمت از یادداشتهای اقتصادی 
که در بخش الفبایی موجود است در سلسله کتابهای یادداشتهای استاد 
مطهری به چاپ می‌رسد؛ همچنانکه اصولاً بحتهای اقتصادی استاد 
منحصر به این کتاب نیست بخشی به صورت کتاب مسئله ربا و بانک 
منتشر شده و بقیه به صورتهای دیگر منتشر خواهد شد. 

بدیمی است کهاکر اناد شید حضور من ناشتد کتایی به مرازت 
کاملتر از کتاب حاضر ارائه می‌دادنده ولی افسوس که منافقان تحمل 
وجود او را نداشتند و به تعبیر امام خمینی(ره) «همگان را از نمرات 
ارجمند او محروم نمودند». باشد که همین مختصر کارمایه‌ای باشد 
برای محققین اسلامی تا «نظام اقتصادی اسلام» را به طور کامل تبیین 
و تدوین نمایند. 

از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت مي‌کنيم. 


تپرماه ۱۳۸۰ برابر با ربیع‌الثانی ۱۳۳۲ 


نظری به اقتصاد اسلامی 

کسانی که فکر می‌کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی 
یک مرز و یک قلمرو خاص دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک 
شیء بخصوص تعلق دارده تعجب و احیاناً انکار می‌کنند که کسی مسئله‌ای به 
نام «اقتصاد اسلامی» طرح کند. زیرا به عقیده اینها هریک از اسلام و اقتصاد 
یک مسئله جداگانه است. اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به 
عنوان یک علم و يا یک فلسفه برای خودش, اسلام قلمروی دارد و اقتصاد 
قلمروی دیگر همچنانکه فرهنگ» سیاست. قضاوت و حتی اخلاق هر کدام 

بعضی پا فراتر هاده و گفته‌اند زندگی به طور کلی یک مسئله است و دین 
مه نگ هی رتناک له کرد 

این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسائل زندگی را محرد فرض 


۱۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


می‌کنند؛ خیر, زندگی یک واحد و همه شتونش توأم با یکدیگر است؛ صلاح و 
فساد در هریک از شئون زندگی در سایر شئون موّثر است. ممکن نیست 
اجتماعی مثلا فرهنگ پا سیاست پا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش 
فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. 

اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه 
گرفتن است ممکن است کسی ادعا کند مسئله دین از سایر مسائل مجزاست. 
ولی این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد درباره اسلام صادق 


بیست. 


دوگونه پیوند اسالام با اقتصاد 

اسالام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم 
اسلام با اقتصاد از آن جهت اسگکسستتوها جح سلسله مقررات اقتصادی 
درباره مالکیت. مبادلابت عیالزاتوا میا سارکتهسبات و صدقات» وقف» 
مجازاتهای مالی يا مجازاتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد. 

اسللام کتاب البیع, کتاب ألاجاره» کتاب الوکاله, کتاب الرهن, کتاب الارث: 
کتاب الهبه» کتاب الوقف دارد. 

و از طرف دیگر می‌دانیم اصل «ومنْ یتغض و کف ِیفْض» - همان‌طور 
که قرآن کریم می‌فرماید - مطرود است. علبهذا یا باید اسلام را دربست 
بپذيريم و یا باید دربست رد کنیم. 

پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت 
برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می‌باشند. اسلام مردم را توصیه 
می‌کند به امانت» عفت. عدالت احسان. ایثار؛ منع دزدی. خیانت» رشوه. همه 
اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم» ثروت است. تا 


نظری به اقتصاد اسلامی ۱۵ 


همچنین حدود دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی‌شود. 


نظر اسلام راجع به ثروت 

ما آنگاه که می‌خواهيم نظری به نظام اقتصادی اسلام بيفکنيم اول باید 
ببینیم نظر اسلام درباره ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که 
اسلام اساسا ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دور انداختنی 
می‌شناسد» چیزی که پلید و مطرود و دور انداختنی است دیگر مقرراتی 
نمی‌تواند داشته باشد؛ به عبارت دیگر مکتبی که نظرش درباره یک شیء 
معین این است که آن چیز دور افکندنی است آن مکتب نمی‌تواند مقرراتی 
درباره آن چیز داشته باشد. همه مقرراتش این خواهد بود که آن چیز را به 
وجود نیاوریده دست به آن نزنههستس یت نکنید» مصرف نکنید؛ 
همچنانکه درباره مشروب چنین مقرراتی آمده است: لََنَ ال بایقها و مرها 
و آکل مها و ساقتها و شاربپ.. 

جواب این است که اشتباه بزرگی است این اشتباه؛ در اسلام مال و ثروت 
هیچ‌وقت تحقیر نشده است. نه تولیدش, نه مبادله‌اش. نه مصرف کردنش؛ 
بلکه همه اینها تأکید و توصیه شده است و برای آنها شرابط و موازین مقر 
شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست بلکه دور افکندنش 
(اسراف تبذیر تضبیع مال) حرام قطعی است. اشتباه از آنجا ناشی شده که 
اسلام با هدف قرار دادن ثروت با این که انسان فدای ثروت شود مخالف 
است و سخت مبارزه کرده است؛ به عبارت دیگر پول‌پرستی را و اینکه انسان 
برده پول باشد [محکوم کرده است»] به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به 
خاطر خود پول و برای ذخیره کردن و اندوختن بخواهد که «الذینَ یکُنرون 


۱۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


لدب والفْضَهة و لا یفقوتها فی مبیل الم یره پقذاب آلج. .«« تاش این 
حالت حرص و آز است. و يا پول را فقط برای پر کردن شکم و برای عیاشی و 
پیکاری و ولگردی بخواهد که نام آن شهوترانی است. در این حالت پول 
خواستن توأم است با دنائت و پستی و محو شخصیت انسانی در پول و فقدان 
هرگونه شخصیت انسانی و شرافت معنوی. نقطه مقابل. این است که انسان 
پول را به عنوان یک وسیله برای فعالیت و عمل و تسهیل و تولید بخواهد. در 
این صورت پول تابع آن هدف کلی است که انسان پول را برای آن هدف 
می‌خواهد. 

حدینی است از رسول اکرم: نغم الا الصا لرَجُل الصّاغ. مولوی 
مضمون این حدیث را به نظم آورده می‌گوید: 

مال را گر بهر دین باشی مول عم مال صالخ خواندش رسول 
آب در کشتی هلاک کشتی است ور بود در زیر کشتی پشتی است 

تشبیه ثروت و انسان به دریا و کشتی از آن نظر که در یک وضع او را 
غرق می‌کند و در خود محو می‌کند و شخصیت او را محو می‌سازد و در صورت 
دیگر نه تنها ضربه به شخصیت او نمی‌زنده وسیله‌ای منحصر است برای 
رسیدن به مقصد و تکمیل او شخصیت خود رء فوقلعاده تشبیه خوبی است. 

آیه کریمه «ان اسان لَیطْغی. أنْ را استعُنی» " نقش پول را در فاسد 
کردن شخصیت انسانی بیان می‌کند؛ همچنین آیه کریمه و لانطع کل لاف 
مهین. هناز مشاء بتمیم جم. ماع لح مُئٍ ام 0« ار کانّ ذا 
مال و بنین. اذا ین له انا قال آساطم لین" و آیه کریمه «ژی 


۱ توبه ۳۴ 
۲ علق / ۶و ۷ 
۳ قلم ۱۵-۱۰ 


نظری به اقتصاد اسلامی ۱۷ 


لاس خُبّ نوات من الْساء و ان وَالّناطیر الط من الذمّب و اف 
و الیل الوم ". همان‌طور که هدف دورانداختن و ترک گفتن عملی زن و 
فرزند نیست» هدف دور آفکندن پول و ثروت هم نیست. 

امه ول برس را ستکوم کرده نش پل وروت تون کر 
است زیرا: 

الف. تولید ثروت (کشاورزی, دامداری» صنعت و غیره) توصیه شده است. 

ب. مبادله ثروت یعنی تجارت و داد و ستد توصیه شده است. 

ج. مصرف رساندن از نظر شخصی در حدود احتیاجات فردی خالی از هر 
نوع تجمل و اسراف که مفسد انسان است توصیه شده است. 

د. تبذیر و اسراف و تضییع آن ممنوع است. 

ه. مقررات سخت قضایی و جزایی در مورد حیف و میل‌ها و سرقتها و 
خیانتها وضع شده است. 

و. دفاع از مال در حکم جهاد و کشتهٌ در اين راه «شهید» تلقی شده است: 
الفتول دون اخله و مالد... 

ژ بای مال بزانتان حوفی فان شده است: 

ح. خود ثروت در کمال صراحت در قرآن کریم به عنوان «خیر» نامیده 
شده است: کب علیْکُم (ذا حََم آَحَدکم الوّث (ٍن ترک را الرَصيّه لْوالدُن 


و الافربین . 


۱ آل‌عمران ۱۴ 
۲ بقره ۱۸۰ 


اقتصاد سالم 

یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات و قابلیت رشد و نموٍ ثروت است» 
همان‌طوری که از شرایط اوله یک احتماع سالم اقتصاد سالم است. اقتصاد 
سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و بی‌عیب و غيرقائم به غیر. جامعه باید بنیه 
اقتصادی سالمی داشته باشد مبتلا به کم‌خونی اقتصادی نباشد و اگرنه. مانند 
یک مریض کم‌خون و يا مریضی که دستگاه قلب و جهاز دمویه‌اش خراب 
است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمی‌رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلی 
منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد. از نظر اسلام هدفهای اسلامی بدون 
اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام می‌خواهد که غیر مسلمان در 
ماما شا وی اش بات ارم شیف ای مش اس که راخ 
مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد, 
وه شا ام اس اه ی ی که اس ی درا 


اقتصاد سالم 1۹ 


نباشد. هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر 
و برده او است و اعتباری به تعارفهای دیپلماسی معمولی نیست. به قول 
نهرو: 


ملتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد. 


علیعیه می‌فرماید: 


اختخ ال من شنت تکُن آسیرهه اشتفن عتن شنت تَکُن تظیره. 
آخین ال من ینت نکن آمیرة . 

[ محتاج هرکه شوی اسیر او خواهی بود؛ بی‌نیاز از ه رکه گردی 
با او برابر خواهی شد؛ و هرکه را مورد نیکی و احسان خود قرار 


اگر ملتی کمک خواست و ملتی دیگر کمک داد خواه ناخواه اوّلی برده و 
دومی آقاست. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیه 
اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل. از شرایط حیات ملی است. این 
یک مطلب. 

مطلب دیگر اینکه اسلام همواره روش وسط و معتدل را پیش می‌گیرد و 
این جهت ناشی از جنبه همه جانبه بودن اسلام است. دو روش افراطی و 
تفریطی به چشم می‌خورد. یکی اساساً ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درک 


۱. غررالحکم. چاپ دانشگاه تهران ج ۲ / ص ۵۸۴ 


۳۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


نمی‌کند و طرفدار فقر است و خیال می‌کند همین‌طور که فقر برای فرد عیب 
نیست برای جامعه هم عیب نیست. اولا برای فرد هم به یک معنی عیب 
است و اگر هم برای فرد عیب نباشد برای اجتماع عیب است. و دیگری که به 
ارزش اقتصاد پی برده است دیگر همه چیز را فراموش می‌کند و معتقد است 
منبع درآمد تمایلات بشر است و هر چیزی که تقاضایش وجود داشت و میل 
به خرید آن در مردم بود و پول‌درآور بود باید عرضه داشت؛ تقاضا علت تامّه 
جواز عرضه است ولو اینکه عرضه مواد مهلک یا مضعف جامعه باشد. 
جامعه‌ای بیماری بادبادک و اسباب‌بازی و لوازم تجملی دار مانند مریضی که 
اشتهای چیزی دارد که برایش مضر است. جامعه‌ای بیماری اتنومبیل دارد. 
مائند بیمار مستسقی پلاطفل لبتالً به قی واسال هکل تقاضای آب دارد و 
صاحب آن فقط به دلیل اينکه در مقابل این آب پول داده می‌شود مرتب آب 
می‌دهد و جیب خود را از پول پر می‌کند. بالاتر اینکه تقاضای کلذب به وجود 
می‌آورد؛ هروئین می‌سازد و راه درآمد هنگفت به وجود می‌آورد و مرتب 
هروئینی می‌سازد؛ به دلال می‌گوید: از هر ده نفر مبتلا به اندازه یک نفر 
متعلق به شخص خودت از هرچه فروش کردی ده یک مال خودت. ولی 
اسلام مکاسب محزمه دارده قبل از هر مسئله‌ای در مکاسب. مکاسب محزمه 
را عنوان می‌کند؛ فروختن بت و صلیب را حتی به غیرمسلمانان تحریم 
می‌کنده فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهی را مطلقاً تحریم می‌کند. 
فروش کتب ضلال را تحریم می‌کنده بیع سلاح للاعداء را تحریم می‌کند. 
اسلام تدلیس ماشطه و مجسمه‌سازی» ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره, 
شعر هجائی و مدحی» غش, لغو و لهوء قمار قیادت قیافه» کهانت. مَذِح من 
لایستحق المدح. نجش, اعانت ظالمین» ولایت از قبل جاثره هجاء موّمن. 
اکتساببه واجبات وس زا تعخريم مر کته از هه انشها[ آشکار می‌شودگه | نز 


اقتصاد سالم ۳۱ 


اسلام این است: 

منبع درآمد. تمایلات و خواسته‌های مردم نباید باشده مصالح عمومی 
باید باند. به تعبیر فقها خرید و فروش چیزی جایز است که «منفعت محله 
مقصوده» داشته باشد. این اقتصاد اقتصادی است واقع‌بینانه و مرتبط به 
اخلاق و تربیت بشر. پس در عین اینکه اسلام طرفدار ازدیاد ثروت است و 
ثروت را وسیله تأمین هدفهای عالی خود می‌داند. به همین دلیل که هدف» 
عالیتر از خود ثروت است راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمی‌دانده مصلحت را 
راه می‌داند. اما در اقتصاد جدید این‌گونه محدودیتها وجود ندارده خصوصاً 
اقتصاد سرمایه‌داری. از صادراتشان می‌توان حقیقت را فهمید که از مملکتهای 
نیازمند مثل ایران چه می‌برند و چه تحویل می‌دهند. 

مطلب سوم این است که همان‌طور که نباید از هر راهی به دنبال ثروت 
بوده نباید سیستم اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نموّ را متوقف و فلج کند و 
جلوگیری نماید. از جمله چیزهایی که مانع رشد است. به عقیده ما تز «کار به 
قدر استعداد و مخارج به قدر احتیاج» است که لازمه‌اش اشتراک مردم در 
منافع یکدیگر است. این چند عیب دارد: اولاً برخلاف فطرت و طبیعت است. 
پیوستگی طبیعی افراد بشر به حد اجزاء یک پیکر نیست. ثانیا این خود نوعی 
استثمار است. ثالثاً جلوی فعالیت و نشاط را می‌گیرد. بشر آنگاه نشاط کار پیدا 
می‌کند که بداند نتیجه کارش به خودش برمی‌گردد. چرا اداریها اهل سنبل‌اند؟ 
به قولی مرض اداره دارند؟ چون ایمان که ندارد و درآمدش و ترقیاتش 
هیچ‌کدام با فعالیتش بستگی ندارد؛ برعکس, درآمدش با انجام کارهای 
غیرمشروع از باندبازی و حقه‌بازی و رشوه مالی و احیانًالعیاذ بالّه رشوه 
ناموسی است. 

خوشا به حال اجتماعی که سیستم اقتصادیش به شکلی باشد که راه 


۳۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


درآمد منحصر باشد به فعالیت و آثار فعالیت فرد هم مخصوص خودش باشد. 
بدا به حال اجتماعی که کار در آن اجتماع صرف نمی‌کند اما بورس‌بازی و 
کارهای غیرتولیدی و کارهای انحرافی در آن صرف بکند" و بالاخره فعالیت 
مفید و سالم راه درآمد نباشد؛ و نیز بدا به حال اجتماعی که هرچند راه درآمد 
غیرمشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شسخصی نیز باز 
نگذاشته و تز «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» را پیش کشیده است. 
جَلْ الاسلام که هم طرفدار مالکیت اختصاصی است و هم تربیت ایمانی 
دارد و راه درآمد غیر مشروعرامیست9است. 

ما هیچ احتیاجی نداریم به تزی که از آن سوی دیوار آهنین یا از ماوراء 
بحار برای ما بیاورنده تطأاسلاکافل است. ماأبایطهطار قطع بدانيم که از راه 
مشروع صد پارچه ملک درست نمی‌شود. در حدیث است که: «ده هزار درهم 
از راه مشروع جمع نمی‌شود» ". لته این نسبت به زندگی آن روز است؛ 
مقصود این است که همیشه درآمد مشروع حد معینی دارد و بالاتر از آن از راه 
مشروع به دست نمی‌آید؛ نه اینکه اگر به دست آمد باید از او گرفت. غلطترین 
ها شین سالکیت اش ها وان را رل کی هل تم ان لا 
هذا» را فراموش کرده‌ايم و از راه تحدید و اشتراک می‌خواهیم وارد شویم. تز 
هی اون لک هدا» کذ نز عمر است از تحدید مالکیت یا اشتراک بستیار 


ارجمندتر ات 


۱ انن جهت مربوط است به قرهتی و داد کستری و انمان: 

۲. وسائل الشیعه جلد ۱۲ کتاب التجارة, باب ۸ ص ۲۱ به نقل از تهذیب ج ۲ / ص 
۱ 

۳ رجوع شود به عبقریْة عمر عقّاد. 


اقتصاد سالم ۲۳ 


خالاصه و کلاسه مطلب اینکه: اسلام طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است 
اما نه به عنوان اینکه اقتصاد خود هدف است یا تنها هدف است. بلکه به 
عنوان اینکه هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی 
میسر نیست؛ اما اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعی می‌داند. 
لهذا به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی‌زند. اسلام طرفدار این 
نظریه که سرچشمه درآمد تقاضاها و تمایلات است نیست. بلکه معتقد است 
بید تمایلات با مصالح عالی و همه جانبه بشریت تطبیق بکند. از این رو 
فصل مهمی در اسلام هست به نام «مکاسب محزمه». 

درآمد مشروع از نظر اسللام یعنی درآمدی که از طرفی محصول فعالیت 
شخص باشد يا لااقل جنبه استنمار نداشته باشده و از طرف دیگر از لحاظ 
مصرف. قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقها 
جنس مورد معامله دارای « معط یتوده» باشد؛ به عبارت 
سوسیالیستها هدف منافع اجتماع باشد نه پرکردن جیب شخص. 
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یس 
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۱ تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی 


اقتصاد چیست؟ 

انسان برای بقا و حیات خود احتیاج دارد به چیزهایی از فبیل غذا و 
لباس و مسکن که «وسائل معاش» نامیده می‌شوند. انسان به غیر این امور 
نیز احتیاج دارده از قبیل احتیاجات خانوادگی» یعنی زن و فرزند. احتیاجات 
فرهنگی» احتیاجات معنوی و دینی احتیاجات سیاسی» یعنی حکومت و آنچه 
مربوط به شئون حکومت است. و احتیاجات اجتماعی از قبیل قضاوت". در 


۱ ید نظر ماست دز رونت آمور افتظادی و کب آنها از غیر نها کافی تست که کجیه 
شود «احتیاجات مادی در مقابل احتیاجات معنوی» زیرا گذشته از اینکه تعیین مرز 
میان مادی و معنوی خالی از اشکال نیست. احتیاجات جنسی و زناشویی مادی است و 
نه اقتصادی. ظاهراً امور اقتصادی اموری است که رابطه بشر با آنها رابطه مالکیت است 
و اجتماع به او اجازه مبادله می‌دهد. تتها مالکیت به معنی اختصاص و استفاده حدا کثر 
منفعت هم کافی نیست در تعریف» زیرا مالکیت زن و مالکیت مقام گاهی به این حد 


سع 


۳/۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


میان احتیاجات انسان اوّلی‌ترین آنها احتیاجات اقتصادی است» یعنی اموری 


که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر 


به ادامه حیات تک 


اگر فرض کنیم زمانی بوده است که انسان تنها زندگی می‌کرده است 
تفت هیچگونه اقتراکت مساعی,میان افراه تبوده است (نه اسنکه نی کلفواز 
نیز زندگی نمی‌کرده است» هرکس خودش شخصاً مایحتاج زندگی خود را 
تهیه می‌کرده و به مصرف می‌رسانیده است در آن زمان اقتصاد موضوع 
نداشته است» همان‌طوری که یک گلّه‌آهو با هم چرا می‌کنند ولی هبچ‌گونه 
روابطی که بتوان نام آنها را روابط اجتماعی یا اقتصادی نهاد در میان آنها 
وجود ندارد. ولی از آن زمان که اشتراک مساعی و تقسیم کار و وظایف در میان 


۳ می‌رسد ولی نمی‌توان [آن را] جزء مسائل اقتصادی به شمار آورد, همچنانکه صرف 
تأثیر پول ولو به طور غیر ععقیم هگا نششیت. هیک پوندار به واسطه پول 
زیباترین زنان را در اختیار می‌گیرد. «اوناسیس» «زا کلین» را به یک معنی می‌خرد. 
بهودیان آمریکا رسای جمهوری را می‌خرند؛ و برعکس, یک خوشگل و يا صاحب 
یک زن خوشگل آراء پیشتری میآورد و احیانً ی دز سمکن 
بسیاری از ثروتها تولید انسان نیست, مثل معادن زیرزمینی و حیوانات دربایی و 
شکاری. و بعلاوه تولید در غیر مورد ثروت هم صادق است. تولید پسر و دختر از نظر 
احتیاجات زناشویی بشر تولید است و باید هم توزیع بشود. ممکن است گفته شود اگر 
ملاک مبادله باشد پس در کشورهای اشتراکی اقتصاد وجود ندارد. جواب این است که 
در این اجتماعات همه مالکند و همه شریکند و ثروت قابلیت مبادله دارد ولی میان 
اجتماع و طرف دیگر که فرضا فرد یا اجتماع دیگر است؛ و فرضا همه افراد بشر یک 
جامعه اشتراکی را به وجود آورند باز قابلیت مبادله از میان نمی‌رود. و البته -همان طور 
که در متن گفته‌ايم -اقتصاد فرع بر نوعی رابطه اجتماعی از لحاظ امر اقتصادی است. 

به نظر می‌رسد که اين تعریف نه جامع است, زیرا برخی روتها از لوازم حیات و بقای 
شخص نیست؛ و نه مانع است» زیرا جنس مخالف و همچنین زندگی اجتماعی از شرایط 
| 


تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی ۳۹ 


افراد به وجود آمده است ولو در ساده‌ترین شکلهایش - یعنی در حوزه 
خانوادگی که رئیس خانواده مدیربت این اجتماع کوچک را به عهده داشته 
افش هران تلهم توانظ ای وشات ای مان فیک زره 
و قهراً پای تقسیم وسائل معاش نیز به میان آمده است» یعنی میان افراد 
زانط شانه اقصادی قاری اه شاه انکم ال اه 
ایجاد کرده باشند» یعنی «تولید» صورت گرفته باشد» و يا صرفاً به صورت 
آماده‌ای از طبیعت حیازت کرده باشند مثل اینکه ماهی را از آب و میوه را از 
درخت گرفته باشند. و خواه آنکه تقسیم مایحتاج به صورت متساوی صورت 
گرفته باشد یا متفاوت یعنی آن که قویتر و کارآمدتر بوده سهم و نصیب 
بیشتری داشته است. پس روابط اقتصادی هنگامی وجود پیدا می‌کند که میان 
افراد روابط اجتماعی برقرار شود» یعنی اشتراک مساعی و تقسیم کار و وظیفه 
وجود پیدا کند و به واسطه محدود بودن آمور معاشی احتیاج به تقسیم و توزیع 
پیدا شود؛ یعنی اگر فرض کنیم که انسانها به واسطه احتیاجات خانولدگی و 
سیاسی و فرهنگی ناچار به زندگی اجتماعی باشند ولی وسائل معاشی آنقدر 
وافر باشد که همه چیز مانند هوا که در عین اینکه ضروری‌ترین وسائل 
حیاتی است در اختیار همه است ‏ در اختبار همه باشد پای تقسیم و توزیع به 
میان نمی‌آید و قهراً روابط خاص اقتصادی یعنی مالکیت فردی یا اشتراکی, 
حق, اولویت و غیره در میان آنها برقرار نخواهد شد". روابط اقتصادی مانند 
سایر روابط اجتماعی امور قراردادی است. در روابط اجتماعی مفاهیمی از قبیل 
ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره به میان می‌آیده و در 
روابط خاص اقتصادی مفاهیمی از قبیل مالکیت و مملوکیت و حق و مبادله و 


۱. و می‌توان گفت بازگشت عدم وفور به اصل لزوم کار است» یعنی همین‌قدر که گفته شد 
«وظیفه و کار» خود به خود مستلزم عدم وفور طبیعی است. 


۳۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


غیره به میان می‌آید؛ یعنی همینکه اشتراک مساعی و تقسیم کار ضرورت پیدا 
کرد. یک سلسله اعتبرات و مفاهیم اعتباری و قاننی ضرورت پیدا می‌کن. آن 
سلسله از مفاهیم اعتباری که مربوط است به تولید و تقسیم و توزیع ثروت و 
وسائل معاش «روابط اقتصادی» نامیده می‌شود. 


تولید 

انسان با اکثر حیوانات این تفاوت را دارد که غالب حیوانات معاش خود را 
از طبیعت به صورت آماده‌ای دریافت می‌کنند و خود قادر به تولید آنها نیستنده 
پعنی لزومی ندارد که مقداری کار روی مواد طبیعی انجام دهند تا آماده شود 
و هم قادر به انجام چنین کارهایی نیستند؛ ولی انسان از طرفی ملزم است به 
اینکه غالب وسائل معاش نو ریا کار آماده کند.او هر استعداد چنین کارهایی 
در او هست. بلکه می‌توان گفت در متن خلقت بین این احتیاج و این قدرت 
ارتباط برقرار است. الب لثم سح نش هستعه وسائل معاش خود را با 
کار آماده می‌کنند و مود به شمار می‌آیند» مانند زنبور عسل و بعضی مورچگان 
که هم زراعت دارند و هم دامداری ". و چون تولید نیز معمولاًنفرادی نیست. 
اشتراکی و تعاونی است. قهرا روابط و مقررات خاصی را ایجاب می‌کند. پس 
روابط اقتصادی و قانونی به روابطی که در باب تقسیم و توزیع و مصرف 
وسائل معاش ضرورت پیدا می‌کند منحصر نیست» یک سلسله روابط نیز خواه 
ناخواه در تولید میان افراد برقرار می‌شود» مانند رابطه مزدبگیری و فروش کار 
و مزارعه و غیره. پس روابط اقتصادی از طرفی به واسطه تولید و از طرفی به 
واسطه تقسیم و توزیع ثروت برقرار می‌شوده یعنی چون ثروت غالبا در اول 


۱. رجوع شود به کتاب راز آفرینش انسان, تألیف کرسی موریسن, ترجمه محمد 


تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی ۳۱ 


باید تولید و سپس تقسیم و توزیع شده و همه به آن احتیاج دارند و وافر و 
رایگان نیست. قهراً روابط اقتصادی به میان می‌آید. ولی روابط تولیدی 
مربوط است به ارزش کار» و ارزش کار اختصاص ندارد به کارهایی که در 
تولید انجام می‌گیرد؛ کارهای غیر تولیدی یعنی کارهای فرهنگی و 
سیاسی و اجتماعی نیز ارزش دارد. در آنجا نیز روابط خاص اقتصادی 
به میان می‌آید. بلکه ارزش کار تابع ارزش اقتصادی نیست یعنی این طور 
نیست که منحصراً ملاک ارزش کار حاجت اقتصادی باشد؛ ملاک ارزش کار 
همه احتیاجات طبیعی و فولری ایپه۳ فص یی از احتیاجات طبیعی و 
فطری است. ما در آینده در فصل «ارزش» روی این جهت ان‌شاءاله بحث 
خواهیم کرد. 


دو نوع رابطه 

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی» و روابط اعتباری و 
قانونی (و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد 
برنامه‌ای). روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّی و معلولی که 
خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‌آید. مثل روابط مربوط به عرضه و 
تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‌ای: توزم پول افزايش و کاهش قیمتها؛ 
اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای 
شخصی يا اشتراکی. 


تأثیر روابط طبیعی و روابط قراردادی در یکدیگر 
از جمله مسائل قابل توجه» تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یکدیگر 


۳۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


است. روابط طبیعی باکار و صنعت و تکامل ابزار تولید و رقابتها و 
تمرکزها مرتبط است و به عقیده مارکسیستها تکامل ابزار تولید خواه ناخواه 
سبب می‌شود که قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت خود آنها «تکامل 
ابزار تولید سبب تغییر در روابط حقوقی افراد می‌گردد» یعنی آنها 
روابط قراردادی را صددرصد تابع ابزار تولید که حاکم بر روابط طبیعی 
اقتصادی می‌باشد می‌داننده یعنی می‌گویند تکامل ابزار تولید سبب می‌شود که 
روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر خواه ناخواه سبب تغییر 
قهری و قطمی در قوانین و مقررات اقتصادی می‌شود؛ اصولا هر قانون 
اقتصادی ناشی و حاکی از یک مرحله خاص از مراحل تکامل ابزار تولید 
است و بس. شاید از ن_ظر مارکسیستها تآشیر روابط اعستباری در 
روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر 
برعکس, تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته 
باشد. آما هیچ یک درست نیست؛ هم مقررات اجتماعی خاص, جریانات 
طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می‌آورد و هم روابط و 
آثار طبیعی خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدی را ایجاب می‌کند. ولی 
مطلب اساسی این است که آبا مقررات اقتصادی» یعنی روابط اعتباری 
اقتصاه میعاض جر وسافل عولید ندارد؟ یا آنکه این مغررات که پک 
سلسله مقررات اجتماعی به معنی اخص است ناشی از یک سلسله حقوق 
طبیعی است مستقل از ابزار تولید؟ اختلاف نظر اساسی ما با مارکسیستها 


مبادله 
بخ از فسائل موبوظ به: افتضای هیادله ات وله عرایر عالکیت 
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فردی است". اقتصاد مبادله‌ای یعنی اقتصاد مبنی بر مالکیت فردی. مبادله 
گاهی به صورت مبادله کالا به کالاست که در اجتماعات اولیه وجود داشته» و 
گاهی با میانجی‌گری پول است که مسلماً در اثر رشد و توسعه اقتصاد چاره‌ای 
نبوده از اينکه واسطه‌ای برای مبادلات پیدا شود. مسلماً تا وقتی که زندگی 
اجتماعی بشر در حدود زندگی خانوادگی بوده نه بیشتر. مبادله وجود نداشته 
است. زندگی خانوادگی تبدیل شده به زندگی قبیله‌ای. آیا در زندگی قبیله‌ای 
نیز مالکیت فردی و مبادله وجود نداشته است آن طور که سوسیالیستها مدعی 
هستند؟ و یا بشر به صرف اینکه پا از زندگی خانوادگی به زندگی اجتماعی 
گذاشت پای مالکیت فرح و طادله بل میان| امک مطلبی است که بعدها باید 
درباره آن بحث کنیم. 


پول 

یکی از مسائل اقتصادی «پول» است. تا زمانی که زندگی اجتماعی بشر 
توسعه زیادی نداشت و تقسیم کار و تخصص زیاد به میان نیامده بود حوائج 
افراد به آسانی قابل مبادله بو یعنی افراد به سهولت می‌توانستند آنچه را که 
احتیاج دارند به وسیله مبادله با چیزی که خود تولید می‌کنند و مورد احتیاج 
تولید کنندهٌ کالای مورد نیاز است به دست آورند. ولی تدریجاً در اثر تکامل 
صنایع و توسعه احتیاجات و تنوع آنها و ازدیاد روابط و تقسیم و تخصص 
ذاتی یا اعتباری و تضمینی باشد به میان بیاید که آن «پول» است. در باب 


پول مباحنی هست» یکی این که آیا ارزش طلا و نقره ذاتی است؟ یعنی از آن 


در مالکیت اشتراکی هم مبادله هست اما میان اجتماعها نه میان افراد. 


۳۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


نقل است؟ يا علت دیگر دارد و جنبه قراردادی دارد؟ مطلب دیگر این که در 
چه مرحله از مراحل تاریخی اجتماع بشر و در چه دوره‌ای از ادوار تاریخ» پول 
رایج شده است؟ اینها مطالبی است که در آینده باید از آنها بحث کنيم. 


ارزش 

یکی دیگر از مسائل مربوط به اقتصاد» ارزش با قیمت است. در 
اقتصادهای مبادله‌ای کالاها قیمتهای متفاوتی دارند؛ قیمتها بالا و پایین 
می‌روند؛ گاهی یک چیز از یک چیز دیگر گرانتر و گاهی ارزانتر می‌شود؛ گاهی 
با اينکه قیمتها بالا است» چون پول بیشتر است رفاه بیشتر است؛ و گاهی در 
عین تنزل قیمت. زندگی سخت است؛ گاهی بالارفتن قیمتها باعث سختی 
معیشت است. چه رابطه‌ای میان اینها هست؟ اولاًارزش از کجا پیدا می‌شود؟ 
این مسئله یک مسئله فلسفی است. ثانیاً علت بالارفتن‌ها و پایین رفتن‌ها 
چیست؟ چگونه می‌توان رفاه را تأمین کرد؟ چگونه می‌توان قیمتها را تثبیت 
کرد؟ اینها یک سلسله مسائل دیگر است که در آینده از آنها ان‌شاءاله بحث 
خواهیم کرد. 


مراحل زندگی اجتماعی و اقتصادی 

مه دیگ این ات کیش از تقاط اماعی واقتصادی تاجن 
را طی کرده است؟ به عقیده سوسیالیستها زندگی بشر از ابتدا تا عصر حاضر 
چهار مرحله را طی کرده است: 

لفه اشتراک اولیه 


تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی ۳۵ 


‌ سرمایه‌داری 

این احوال و اطوار باید با گفته نویسندگان تاریخ تمدن کاملاً تطبیق و 
مقایسه شود؛ یعنی باید دید بشر در جمیع شئون زندگی خود از فرهنگ و 
سیاست و عقاید مذهبی چه مراحلی را طی کرده است تا مراحل اقتصادی نیز 
روشن شود. در آینده ان‌شاءاله درباره این جهت نیز سخن گفته خواهد شد. 


علم اقتصاد 

مطابق آنچه قبلاً گفتیم ما دو نوع روابط اقتصادی داریم: روابط طبیعی 
و روابط اعتباری و قرردادی. از لحاظ روابط طبیعی, علم اقتصاد علم به قوانین 
طبیعت است آنجنانکه هست. بوسیکساو ری است" و اختلاف نظر در 
این علم از قبیل اختاافکرتدر لقع تفیس او لته کمتر هم مورد 
اختلاف خواهد بود. ولی از لحاظ روابط اعتباری» علم اقتصاد علم به روابط 
است آنجنانکه باید باشد. از نظر دوم است که مسئله عدالت و ظلم و خوب و 
بد و شایسته و ناشایسته به میان می‌آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد. 
معمولاً در کتب میان این دو قسمت تفکیک نمی‌شود و همین جهت منشاً 
اشتباهات زیادی می‌گردد. علم اقتصاد به معنی اول اصول و مبادئی دارد. هیچ 


۱. از این نظر نیز دو جنبه دارد. از یک جنبه یک علم ساده توصیفی است که فقط روابط 
علّی و معلولی را توضیح می‌دهد. و از جنبه دیگر فن است که پيشنهاد کننده است که 
بهترین روش اقتصادی از نظر خود ثروت (نه از نظر اخلاق و حقوق و عدالت) چیست. 
اختلاف مکاتب سوداگران و فیزیوکراتها و مردان مکتب کلاسیک از اين نظر است. اما 
اختلاف ظر سرمایه‌داری و سوسپالیسم بیشتر از جنبه اخلاق و غدالت است. مسئله 
رقابت که آیا خوب است يا بد» از جنبه فنی اقتصاد است. 


۳۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم تأثیری در اول ندارد مگر 
آنگاه که به مرحله عمل و واقعیت عینی بياید. زیرا مطلقاً امور اعتباری از آن 
جهت که اعتباری هستند در امور عینی و واقعی تآثیر ندارند مگر بعد از آن که 
به مرحله عمل در آیند. ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد 
عملی موّثر است. در کتاب اصول علم اقتصاد نوشین ص ۵ می‌گوید: 


پاید دانست که علم اقتصاد قسمتی از علم اجتماع است و 
درباره روابطی که از زندگی بشر در اجتماع نتیجه می‌شود بحث 
می‌کند... علم اقتصاد فقط روابطی را که بین مردم روی اساس 
تولید و تقسیم محصول کار اجتماعی ایجاد می‌گردد بحث 
می‌نماید. این #وقط زرا معمیطا" «ماسپاكت تولید» می‌نامند. 


هیچ توضیح نمی‌دهد که آیا مقصود روابط قراردادی است یا روابط 


مطالعه و از آن بحث می‌نماید؟ خبر, برای مثال یک نوع اقتصاد 


ره 


می‌شوند - ذکر می‌کند و سپس به اقتصاد سرمایه‌داری که عبارت است از 
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مجموع سازمانهای پراکنده غیر متمرکز و نامنظم» مثال می‌زند. آنگاه در 


اینک باید بپرسیم پس این اجتماع نامنظم چگونه می‌تواند به 
هستی خود ادامه دهد. و تعادل بین احتیاجات مردم و تولید 
چگونه برقرار می‌گردد؟ البته قوانینی موجود است که در روابط 
نامنظم اجتماع سرمایه‌داری تأثیر دارد. ولی این قوانین به 
خودی خود و بدون اینکه تابع اراده و تمایلاتِ باشعور 
شرکت‌کننلکان ار امپلولید اگم تا ثم می‌نماید. این است 
اختلاف شدیدی که بین این قوانین و قوانین اقتصاد طبیعی - 
خواه اقتصاد کهن خانوادگی دهقانی» خواه اقتصاد اجتماع 
سوسیالیستی آینده -موجود می‌باشد. 

موضوع بحث و مطالعه علم اقتصاد همین قوانین ابتدائی است 
که انتظام‌دهنده روابط تولید اجتماع سرمایه‌داری (تجاری) 


می‌باشد. 


از اینجا معلوم می‌شود که مقصود نویسنده از «روابط اقتصادی» که در 
آغاز مطلب گفت. روابط طبیعی است» زبرا روابط اعتباری و قراردادی در 
اجتماع اشتراکی نیز هست و آنچه مایه اختلاف اجتماع اشتراکی و اجتماع 
سرمایه‌داری هست این است که اجتماع سرمایه‌داری با قوانین طبیعی اداره 
می‌شود و اجتماع اشتراکی با قوانین ارادی و اختیاری. 


سپس می‌گوید: 


۳/۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


ممکن است از آنچه گذشت چنین نتیجه بگیریم که علم اقتصاد 
در اقتصاد طبیعی قدیمی و اجتماع کمونیستی که هر دو به 
واسطه اراد باشعور یگانه‌ای اداره می‌شوند هیچ موضوعی که 
قابل بحث باشد نخواهد یافت. البته برای مطالعه روابط تولید 
اجتماع آینده که بدون شک هزار بار غامض‌تر از روابط تولید 
اقتصاد طبیعی قدیمی خواهد بود علم مخصوصی لازم خواهد 
آمد, ولی در هر صورت آن علم. اقتصاد نخواهد بود. 


در اینجا این پرسش پیش می‌آید که اولاً آیا علم اقتصاد اختصاص دارد 
بهاجتماع سرمایه‌داری؛ و حتی در اجتماع اشتراکی اولیه و اجتماع فتودالیستی 
نیز علم اقتصاد معنی ندارد؟ با فقط در اجتماعاتی که با اراده و شعور و تدبیر 
اداره می‌شوند و قوانین طبیعی حکمفرما نیست اقتصاد نیست و هرجاکه 
هست اقتصاد هم هست؟ قطعاً شقّ دوم صحیح است. پس آنچه گفته شد که 
«موضوع بحث و مطالعةٌ علم اقتصاد قوانین ابتدائی است که انتظام دهنده 
روابط تولید اجتماع سرمایه‌داری (تجاری) است» ناقص است مگر آنکه گفته 
شود مقصود از اجتماع سرمایه‌داری تجاری» مطلق اجتماعات مبادله‌ای است. 
پس این اشکال وارد نخواهد بود. 

ان همان طوری که اجتماع فتودالی روی قوانین خاص اقتصادی منتهی 
به سرمایه‌داری و سرمایه‌داری منتهی به سوسیالیستی می‌شود. اجتماع 
اشتراکی اولیه نیز روی یک سلسله قوانین طبیعی که مافوق اراده و شعور مردم 
است به اجتماع فتودالی منتهی شده پس اجتماع اشتراکی اولیه نیز در عين 
اینکه با اراده و شعور از لحاظ اقتصادی تنظیم می‌شده به حکم قوانینی مافوق 
اراده و شعور جامعه متکامل شده و به صورت اجتماع فئودالی درآمده است؛ آیا 
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آن قوانین مافوق شعور اجتماع روابط اقتصادی است؟ پس آن اجتماعات نیز 
تابع قوانین لایشعر اقتصادی بوده است. اگر آن قوانین قوانین غیر اقتصادی 
است پس فلسفه «مارکس» مبنی بر اینکه «محرک اصلی چرخ تاریخ روابط 
اقتصادی است» غلط است. 

ثلثاً اگر در اجتماع کمونیستی روابط اقتصادی به واسطه عدم مالکیت 
فردی و عدم مبادله و فقدان ارزش پول وجود ندارد و از این جهت اقتصاد 
وجود ندارده پس معنی اینکه «روابط تولیدی غامضی خواهد بود» چیست؟ و 
اگر روابط تولیدی هست پس چرا علمی که آن روابط را توضیح می‌دهد 
«اقتصاد» نیست؟ مگر اینکه گفته شود مقصود از علم اقتصاد علم به قوانین 
طبیعی خارج از اختیار بشر در روابط تولیدی است. در اجتماع آینده روابط 
تولیدی هست ولی خارج از اختیار بشر نیست. قوانین طبیعی نیست. قوانین 
ارادی است. 

در کتاب عقاید بزرگترین علمای اقتصاد تألیف جرج ساولء ترجمه دکتر 


افعال و اسلوبهای اقتصادی اجزاء یک نظام کاملی که تمام آن 
فا کی بط داتخا نس سونو دا شنیو یهد | مر قرار 
گردیده باشد نیست. بلکه یک عده طرق خاصی است که معلوم 
نیست به وسیله چه کسانی برای رفع احتیاجات عملی زندگی 
بشر اختراع گردیده و برحسب مقتضیات و تغییرات اوضاع و 
احوال آزمایش شده, تغییر يافته و ترکیب گردیده و در طول 
زمان محفوظ مانده یا متروک شده است. پول قیمتها. بازان 
سود ضرر. مزدهاء سرمایه گذاری» مالیاتهاء و ساير لغات 


نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اقتضاوی تامهایی ات برای سادات تا فوسبایی کداو 
قدیم‌الایام در جوامع بشری وجود داشته و مانند اختراعات و 
موسسات دیگری که اقتصادی نیستند» از قبیل لباس و ابزار 
کار و سلاحها و هنرها و تربیت و زناشویی و حکومت و 
مذاهب. از محصولات متنوع و پرارزش تجارب بشری 


می‌باشد. 


۳9 رفتاری اطلاق «اقتصادی» می‌شود که با طرق و 
وسائلی که افراد بشر معاش خود را لین می‌نمایند ارتباط 


کلمه «ا کونومی» از یک کلمه یونانی قدیم یعنی «ایکونشس» 


اشتقاق یافته. معنی این کلمه تا آنجا که بتوان آن را ثرجمه کرد 


اداوه مترل یا تدیی مترل است: 


... افکار اقتصادی از ابتدا همیشه شامل قضاوت در باب 


بهترین و بدترین روش کار و قبول یک روش معین بوده و 
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منهوم نظم و به دست آوردن بهترین نتیجه را دربر داشته است. 
در مورد اداره اجتماع هدف افکار اقتصادی و موضوع عقاید 
اقتصادی تعیین روشی است که منافع اجتماعی را به بهترین 
اجتماع. عقاید اقتصادی هميشه با دستورهای اخلاقی راجع به 


طرز کار و ترتیب تفسیم محصول توا بوده است. 


این تعریف برای افکار و عقاید اقتصادی منطبق است با فلسفه‌های 
اقتصادی یعنی مکاتب اقصادیا» و بعبارگ آفری#منطبق است با روابط 
اعتباری و قراردادی» و به عبارت دیگر با اقتصاد برنامه‌ای که از طرف 
تئوربسینها و فلاسفه و ادیان پیشنهاد می‌شود نه با علم اقتصاد به معنی علم 
بیان قوانین لایشعر و کور و کر جامعه سرمایه‌داری که از کتاب اصول علم 
اقتصاد نوشین نقل کردیم". از این نظر باید به سایر کتب اقتصادی مراجعه 
شود. 

در صفحه ۱۴ می‌گوید: 


۱. بلکه باید گفت این آقایان در اثر عدم تفکیک جنبه‌های اعتباری و اخلاقی از 
جنبه‌های علمی و فنی, انجا که می‌گویند: «هدف افکار اقتصادی و موضوع عقاید 
اقتصادی تعبین روشی است که منافع اجتماعی را به بهترین وجهی تأمین نماید» و آنجا 
که می‌گو بند: «عقاید اقتصادی هميشه با دستورهای اخلاقی...» فرقی میان ایندو 
نمی توانند بگذارخته در صورتی که مقصود از اول, جنبه فنی است و هدف خود ثروت 
است, یعنی بهترین راه از نظر خود ثروت چیست. و چنانکه قبلاً گفتیم مکاتب اقتصادی 
سوداگری و فیزیوکراسی و کلاسیک متوجه این جهت می‌باشند ولی سوسیالیسم متوجه 
جنبه اخلاقی و عدالت و ظلم است. 


۴۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


از مطالعه نوشته‌های علمای قدیم و قرون وسطی راجع به علم 
اقتصاد می‌توان چنین نتیجه گرفت که در دوره‌های مزبور علم 
اقتصاد دارای خصوصیات زیر بوده است: 

علم اقتصاد مجموعه‌ای از روشهای اقتصادی که در یک زمان 
وجود داشته نبوده, بلکه مجموعه‌ای از عقاید و افکاری بوده 
است که از روشهای مز بور ۱ می شده. علم اقتصاد 
مجموعه‌ای از قوانینی شبیه به قوانین علوم طبیعی مانند قوانین 
علم فیزیک و علم شیمی که بتوان به وسیله تجربه و آزمایش 
آن را اثبات نمود و به وسیله آن وقوع قضایا را پیش‌بینی کرد و 
در هر زمان و مکان صادق باشد نبوده. بلکه عقایدی بوده است 
که با وضع اجتماعات و عادات مردم و درجه تمدن آنان تغییر 
می‌کرده اتیت 

علم اقتصاد عبارت از توصیف واقعی و بدون منظور قضایای 
اقتصادی نبوده. زیرا کلیه عقاید اقتصادی برای منظورهای 
خاصی غیر از تجزیه و تحلیل واقعی قضایا از قبیل منظور 
پیشنهاد شده برای آینده, بیان و ساخته شده است. علم اقتصاد 
شعبه‌ای مجزا از سایر شئون زندگی بشر مانند زندگی سیاسی, 


از همه این بیانها استفاده می‌شود که منظور «جرج ساول» از علم 
اقتصاد. مکتب اقتصادی است (و به عبارت دیگر اقتصاد برنامه‌ای است) که 


یک فن دستوری است و از این نظر آراء و عقاید درباره آن فرق می‌کند. از این 


تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی ۴۳ 
نظر سوسیالیسم نیز مانند کاپیتالیسم یک تئوری اقتصادی است؛ درست 
برخلاف نظر کتاب اصول علم اقتصاد که علم اقتصاد را صرفاً عبارت می‌داند 
از علم به قوانین طبیعی که در صورتی که اقتصاد آزاد و شخصی و غیر متمرکز 
باشد خواه ناخواه بر روابط تولیدی حکومت می‌کند. 


ثروت یا مال عبارت است از هر چیزی که یکی از حوائج طبیعی یا 
اعتباری. ضروری يا تجملی بشر را برآورد. (ولی به عقیده بعضی مال یا ثروت 
عبارت است از چیزی که بشر آن را با کار به وجود آورده است.) 

همان‌طور که در فقه گفته شده است لازمه ثروت بودن و مالیّت» 
مملوکیّت نیست. زیرا ممکن است مالی تصاحب نشده باشد یا آنکه از نوع 
یا به طبقه خاصی تعلق داشته باشد مانند اوقاف. از آن طرف ممکن است 
چیزی مملوک باشد ولی به علت کافی نبودن برای رفع احتیاج بشر به واسطه 
خردی» مال و ثروت شمرده نشوده مانند یک حبه گندم. بر حبه گندم آثار 
مملوکیت ممکن است بار شود؛ دیگران بدون رضایت صاحب آن حق اتلاف و 
تصرف در آن ندارند اما چون مالیت ندارد قابل خرید و فروش نیست و به 


تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی ۴۵ 


اصطلاح دارای ارزش نیست و قابلیت مبادله ندارده لهذا می‌توان گفت 
ضمان‌آور نیز نیست» مصداق «مَن آثلّف مال الْعیْر فوَ ضامن» يا علی الیدٍ ما 


1 رل میس کار ور 
اخذت حق توّدیه نیست. 


عامل تولید کننده ثروت گاهی یک چیز و گاهی دو چیز و گاهی سه چیز 
می‌باشد؛ به این ترتیب: 

الف. ثروتهایی که فقط طبیعت در تولید و ایجاد آنها دخالت دارد؛ مانند 
میوه‌های جنگلی, گلهای صحرایی, گیاهان دارویی و علفهایی که به درد 
حیوانات اهلی می‌خورد. 

ب. ثروتهایی که طبیعت به علاوة کار و کوشش انسان در ایجاد آنها 
دخالت داشته است. مانند درختی که به دست یک انسان کاشته می‌شود؛ تخم 
یک درخت دیگر پا قلمه یک درخت دیگر را در زمین می‌کارد و درخت 
می‌گردد. این درخت محصولی است از قوای طبیعت و به کوشش انسانی که 
قطن تولید داشته است:. از ان قییل اسف نرمدارعه مرغذاری عتامال انتها 

ج. ثروتهایی که [از] طبیعت به علاوهٌ کار به علاوةٌ سرمایه " که خود 
محصولی از کار و طبیعت است - به وجود می‌آید. از این قبیل است 
محصولات کشاورزی ماشینی و حتی غیر ماشینی» و همچنین منسوجات» 
کفش, داروهای شیمیایی قنده شکر نان. 

آیا ممکن است بدون دخالت طبیعت تنها با کار پا با کار و سرمایه ایجاد 
ولی تولید فرزند حیوانات یا شیر آنها را می‌توان گفت که صرفً مولود طبیعت است و 

انسان در تولیدآنها دخالت ندارد و در عين حال با قسم اول متفاوت است زیرا کوشش 
انسان در حفظ و نگهداری مولد دخیل است به خلاف قسم اول. 


اشها تتضود از سرا مش فطای یاو یت سرت با شره به ی اه انا 
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توت کرد؟ هقف زیر خروت بالاعره با سادملی ات اد مواد ضاخقه فده 
طبیعت و یا امری است که به طبیعت تعلق دارد مانند امتیاز تألیفات علمی و 
ادبی و یا امتیاز اختراعات و اکتشافات. 

آیا ممکن است تنها طبیعت و سرمایه تولید ثروت کند و کار هیچ‌گونه 
دخالتی نداشته باشد؟ ظاهراً هنوز چنین وسیله‌ای برای بشر پیدا نشده است و 
شاید به این نحو که حتی سرمایه (کارخانه) احتیاج به مدیر و مراقب و 
متخصص نداشته باشد هرگز تحقق نخواهد یافت؛ ولی به معنی اینکه تمام 
کارهای تولیدی را سرمایه (کارخانه) نام ده کار تنها همان باشد که صرف 
امور تخصصی يا غیر تخصصی می‌شود. البته امری ممکن است و هرچه 
صنعت پیشرفت می‌کند از دخالت مستقیم کار و کارگر در تولید کاسته می‌شود و 
بر دخالت سرمایه افزوده می‌گردد. 
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۱ ( مالکیت از نظر فلسفی 


مالکیت چیست؟ برای اینکه ماهیت مالکیت را به دست آوریم اول وضع 
آن را در میان بشر جستجو می‌کنيم. اولاً می‌بينيم بشر میان خود و بعضی 
قائل نیست. معمولاً این رابطه را در جایی قائل است که خود. آن شیء را به 
وجود آورده و یا از چنگال طبیعت بیرون آورده و یا آن را پیدا کرده است؛ خود 
این است که این رابطه را قابل سلب و تبدیل می‌داند. این طرز عمل و 
همچنین وضع لغت خاص در این زمینه دلیل بر این است که بشر تصور 
خاصی در این زمینه دارد. اینجاست که جای تحقیق فلسفی درباره چگونگی 
این تصور است. بعضی به همین مقدار قناعت می‌کنند که مالکیت یک امر 


۵۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


از خود اختراع کند محال است پس باید دید اولاً به چه دلیل اعتباری است و 
ثانیاً حقیقت اعتبار چیست. ثالثاً مالکیت چگونه اعتبار شده است؟ اما اینکه 
بشر با قرارداده مالکیت را اثبات يا سلب يا تعویض می‌کند دلیل بر اعتباری 
فرد ادعائی حقایق می‌باشد. و اما اینکه مالکیت چگونه اعتبار شده ؛ باید دید 
مالکیت اعتباری را اعتبار کرده است؟ 

آنجه انسان در دنیای واقع از لحاظ مالکیت دریافته است مالکیتی است 
فکر هم نبود. همچنین است رابطه‌ای که میان خود و اعضای خود درک 
می‌کند. 

انسان نظیر اين ارتباط را میان خود و محصولاتی که صرفاً محصول 
طبیعت است فرض می‌کند و در عالم فرض و ا عتبار, وجود خود را گسترش و 
توسعه می‌دهد و با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می‌شمارد . پس از اين فرض 
و این قرارداه بشر برای خود نسبتی با بمضی ثروتها قائل می‌شود که معتقد 
است این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست. به موجب این نسبت به خود 


اجازه می‌دهد که هرگونه تصرفی در آن ثروت بکند» آن را به مصرف خود یا 


۱. آثر این اعتبار بهره‌بردن و استفاده کردن و به مصرف رساندن است. بدیهی است که 
مالکیت» حق بهره بردن و استفاده و به مصرف رساندن ثروت را به مالک اختصاص 
می‌دهد. اینجاست که پای حیات و منافع دیگران و به عبارت دیگر پای عمل و زندگی 
به میان می آید. اینجاست که باید دید از نظر سعادت بشر چگونه باید نظر داد. 


تکیت از کل تاش ۵۱ 
دیگران برساند و یا احیاناً آن را تلف کند و معدوم نماید. 

مالکشممین ات تفه سکم ام هی فا با 
یعنی می‌توان فرض کرد که فقط یک نفر مالک ثروتی باشد و فقط او حق 
داشته باشد از آن استفاده ببرده و هم ممکن است عده‌ای با همه افراد 
بالاشتراک مالک ثروتی باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند. 

زائد است که در مورد مالکیت بالاشتراک بحث شود که آیا ماهیت 
مالکیت بالاشتراک عبارت است از مالکیت جمیع افراد یا مالکیت جامعه و 
اجتماع؟ در صورت آول باید چنین فرض کرد که با مردن هر فردی مال او به 
سایر افراد منتقل می‌شوده سایر افراد بالسویه وارث او هستند» ولی در صورت 
دوم مالک هميشه زنده است مگر آنکه اتفاقی بیفتد که آن اجتماع یا اجتماع 


بشری از ريشه منقرض و مد کرد 


اولویتی که انسان برای خود نسبت به اشیاء خاصی قائل است غربزی 
بشر است. بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حکم غریزه درک می‌کنند. 
حیواناتی که جفت زندگی می‌کنند و آشیانه دارند نسبت به جفت و آشیانه خود 
چنین احساس غریزی دارند و نسبت به آشیانه و جفت دیگران احساس 
مخالف دارند. کودکان نیز نسبت به اسباب‌بازی‌های خود اینچنین هستند. اما 


زمینه تصورات کلی است. 


تا حدودی که دامنه مالکیت محدود به اشیاتی است که انسان خود آنها را 
ساخته است يا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود 


0 نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اجتماعی است؛ این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معاوضه دارد 
(و به قول ابن‌سینا معارضه و معاوضه؛ اشیاء از یکی به دیگری منتقل 
می‌شود؛ از طرف دیگر در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است و اگر فرضاً در 
زمین نیست بعدها تحت انحصار قرار دادن اين امور به میان می‌آید؛ علیهذا 
تصاحب این سرمایه‌ها و همچنین مبادلاتِ لازم و لابدٌ منه ایجاب می‌کند 
مقرراتی راکه وظایف اشخاص را در زمینه مالکیت وسائل عمومی معاش و در 
زمینه مبلالات روشن کند. اینجاست که پای حقوق موضوعه و موجبات 
قراردادی مالکیت به میان می‌آید. در ابتدای امر حق مالکیت همان حق 
طبیعی و غریزی است وموجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است. 
به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت دو چیز است: یکی کار و ایجاد و 
به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است. و دیگر تملیک و بخشش و به عبارت 
دیگر ارتباط غای استّم ون اجتتماع>ششری صفتبة قول حضرات انسان 
مدنی‌بالطبع است ایجاب می‌کند یک سلسله مقررات موضوعه را زیرا غریزه و 
طبیعت کافی نیست که حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص کند. 
نیست که راه زندگی اجتماعی را به حکم غریزه می‌داند. از این رو مالکیتها نیز 
مانند بسیاری از مسائل دیگر مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص 
شود. قانون باید موجبات آن را تعیین کند. اکنون ببینیم قانون باید تابع چه 
مایم تاه تسام تانق انم فازسی افو فانری بات انامه فانره 
باید تابع عدالت باشد. عدالت چیست؟ آیا عبارت است از مصلحت اجتماع و 
آن چیزی که بهتر تعادل اجتماع را حفظ کند؟ یا عبارت است از مساوات یا 
(عطاءٌ کل ذیحَق حَّ؟ اینها مطالبی است که در ورقه‌های عدل و عدالت 


مالکیت از نظر فلسفه ۲ 


اجتماعی بحث کرده‌ايم. 

گفتیم که در تولید ثروت سه عامل ممکن است دخالت داشته باشد. یکی 
باید دید آن دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آنها صورت نگرفته 
است مانند ماهیها و جواهر دریاء علفهای کوهی» جنگلها و معدنهاء چشمه‌های 
طبیعی, خود کوهها و دریاها از آن جهت که می‌توانند پناهگاه یا وسیله 
کشتیرانی باشند. بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد قابل ملکیت 
هستند یا نه؟ مسلماً هیچسصو چا نیس گر ش خصی را مالک چنین 
محصولات طبیعی بدانیم؛ زیرا چنانکه در جای دیگر گفته‌ايم موجب مالکیت 
یا باید فاعلی باشد و يا غائی» یعنی یا باید شیء مملوک از آن جهت مملوک 
را به وجود آورده هدفش این بوده که این ثروت به فلان شخص معین تعلق 
داشته باشد. 

امور فوق را طبیعت به وجود آورده نه انسان. طبیعت از نظر بعضی 
مکاتب فلسفی هدفی ندارد. از نظر بعضی دیگر هدف دارد اما هدفش همه 
انسانهاست نه شخص معین. پس به هر حال علت ندارد که امور فوق ملک 
فرد باشد» اگر بنا شود ملک باشد باید ملک جمع باشد یعنی باید ملک همان 
چیزی باشد که طبیعت برای همان چیز به وجود آورده است. 

از نظر اسلامی که برای خلقت هدف قائل است و بیان کننده اصل «وّ 
الارْضَ وضعها لأکنام»! و همچنین اصل «عْلقَ کم ما ی الأّنْض ها 4 


الرحمن ۱۰ 
تشه ۲۹ 
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است» محصولات طبیعت قبل از آنکه کاری روی آنها صورت گرفته باشد 
تعلق دارد به همه افراد بشر؛ ولی پس از آنکه کاری روی آنها صورت گرفت. 
مانند زمینی که به وسیله آبادی یا کشت احیاء شد و مانند معدنی که استخراج 
۳( 

و اما آن چیزهایی که طبیعت به علاوهٌ کار آنها را به وجود آورده است. 
بدون شک مواد طبیعی قبل از انجام کار روی آن نیز وجود داشته است و 
بالقوه برای بشر نافع بوده است و از آن جهت که مواد خام اوّلی قبل از انجام 
کار به همه افراد تعلق داشته است نمی‌توان ادعا کرد که پس از انجام کار 
تعلقش به دیگران سلب می‌شود. اما بدون شک کاری که شخص روی آن 
انجام داده سبب می‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این 
اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرده یعنی استفاده‌ای که 
با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد که آن را معدوم کند 
و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برسانده چون در عين حال این 
مال به جامعه تعلق دارد. از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع 
از مال ممنوع است. نه تنها از آن جهت که نوع عملی که روی آن مال صورت 
می‌گیرد حرام است بلکه و از آن جهت که تصرف در ثروت عمومی است بدون 
مجوز. 

آری اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نیروی کار بدون دخالت 
طبیعت» محصولی را تولید کند جای این بود که گفته شود صاحب آن محصول 
که تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال» فتال مایشاء 
است؛ اما اینچنین نیست. او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلکه اگر 
تنها خالق و آفریننده محصول نیز می‌بود می‌توان گفت حق تضییع و اسراف 
نداشت زیرا او واجب‌الوجود بالذات نیست قائم به ذات نیست خودش هم 


مالکیت از نظر فلسفی ۵۵ 


خودش را به وجود نیاورده است؛ او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی 
او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها 
مال خود او نیست. اجتماع در خود آنها ذی‌حق است. علیهذا اجتماع در 
محصول این نیروها نیز ذی‌حق است. پس به فرض محال اگر شخصی 
می‌توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حتی تضییع 
و اسراف آن را نداشت. تا چه رسد که چنین چیزی محال است. 

به همین دلیل است که انتحار و خودکشی نیز جنبه حقوقی دارده یعنی از 
جنبه حقوق اجتماعی نیز جایز نیست. هیج‌کس نمی‌تواند از جنبه حقوقی ادعا 
کند که اختیار خودم را دارم می‌خواهم خودم را معدوم کنم. اجتماع به او 
می‌گوید من در این ساختمان مجهز سهیم و شریکم. سرمایه‌های مادی و 
معنوی صرف کرده‌ام تا این ساختمان کامل و مجهز را به وجود آورده‌ام» اکنون 
وقت آن است که دین خود را استرداد کنم و از تو خدمت بخواهم تو حق 
نداری پیش از آنکه دين اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم کنی؛ اما بعد از 
آنکه حق اجتماع را به قدر کافی پرداختی از این نظر منعی نیست. البته از جنبه 
لهی. قطع نظر از اجتماع و حقوق اجتماع, هیج‌کس حتی کسی که دین 
اجتماع را پرداخته است نمی‌تواند خود را معدوم کند. اگر فرضاً اجتماع از حق 
خود بگذرد به اینکه قانونی تصویب کند و خودکشی را اجازه دهد باز هم از نظر 
حق الهی حق ندارد؛ یعنی هرکسی بیش از آن اندازه که از آن خودش است از 
آن خالقش هست. نه به معنی اینکه خالق در او ذی‌نفع است بلکه به معنی 
اینکه در او ذی‌نظر است. به هر حال این» مطلب دیگری است و ريشه دیگری 
دارد. 


شرکت اجتماع در محصولی که ساخته طبیعت و کار شخصی است بیش 


۵۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


از همین اندازه که توضیح داده شد نمی‌تواند بوده باشد. دیگران را به طور 
است» زیرا حقی که اجتماع برای افرد باید قائل باشد باید متناسب باشد با 
کاری که آزادانه یا بالاجبار در اجتماع انجام می‌دهد. اگر عمللاً کار فردی بر کار 
فرد دیگر افزایش داشست شرکت دادن غیر با اه ذر محضول آن کار ظلم و 
بی‌عدالتی و استئمار است و اگر فرضاً بخواهیم افراد را مجبور کنیم که همه به 
قدر هم کار کنند تا به قدر هم از محصول کار بهره ببرند باز هم ظلم و اجحاف 
است زیرا آزادی را از فردی که طبیعت نیروی جسمی و روحی بیشتری به او 
داده و يا فردی که هرچند نیروی بیشتری ندارد اما حاضر نیست وقت خود را 
به تنبلی بگذراند سلب کرده‌ايم. ظلم 9 بی‌عدالتی منحصر به استثمار بعنی 
اینکه فردی محصول کار دیگری را تصاحب کند نیست» منع فردی یا افرادی 
از اينکه حداکثر استفاده را از نیروهای خدادادی خود بکند و سلب این آزادی 
از او نیز لم و سلب حق طبیعی است. بالضروره افراد انسانها از لحاظ استعداد 
کار و از لحاظ چالاکی و پشتکارداری و نقطه مقابل آن یعنی تنبلی متفاوت 
آفریده شده‌اند؛ و البته طبیعت در ایجاد این تفاوت هدف دارد و فرضاً از این 
نظر هدفی هم در کار نباشد مطلب از همین قرار است. 

علیهذا مجبور کردن افراد به اينکه با آنکه کار بیشتری انجام داده‌اند 
محصول کار خود را به دیگران واگذارند ظلم و استثمار است. منع کردن آنها 
نیز از اینکه کار بیشتری انجام دهند و الزام به اینکه در حد ضعیف‌ترین 
کارگران کار کنند. آن نیز ظلم است هرچند استثمار نیست. بعلاوه در هر دو 
صورت مانع ترقی و پیشرفت و تکامل اجتماع است زیرا قبلاًگفته‌ایم که دو 
چیز مانع رشد و ترقی اجتماع است و هر دو نوعی ظلم و اجحاف هم هست؛ 


مالکیت از نظر فلسفی ۷ 


رژیم سرمایه‌داری است. و یکی حبس و توقیف منبع انسانی و نیروی انسانی 
و جلوگیری از مسابقه, که لازمه رژیم اشتراکی است. در صورت اول از آن نظر 
که مشوّق و محزکی قوی و نیرومند از افراد سلب می‌گردد و در صورت دوم 
عملاً مانع فعالیت و کوشش افراد با اینکه تفاوت میان افراد احیاناً از زمین تا 
اه ات هن 

و اما مستله اینکه زمین مثلا باید از ثروتهای عمومی باشد و یا چنانکه ما 
ثابت خواهیم کرد که ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و 
محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیر مستقیم سرمایه‌دار دانست بلکه 
محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌توان 
مالک شخصی داشته باشد پس ماشینهای تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلق 
داشته باشد. اینها مسئله دیگری است. اینها نفی مالکیت فردی نیست. الفاء 
مالکیت خصوصی نیست. بلکه گلکوهه 3۳۵3 موارد خاصی است که 
موجبات آن اقتضا می‌کند در آن موارده مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه 
فردی؛ همان‌طوری که در اسلام انفال از ثروتهای عمومی شمرده می‌شود. 
اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال مالکیت فردی را به طور 
مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی مالکیت عمومی را نفی کرده 
است؛ در آنجا که پای کار افراد و اشخاص است مالکیت فردی را معتبر 
شهار دی در تسا که بای‌کار | فه وان کسس مالک عم 
رگ ده 

هه ابلام با اشگ ط‌فدا مااکت عیاض تعاس از 
آنجا که مالکیت اشتراکی در محصول کار افراد را نمی‌پذیرد مگر به رضایت و 
قرارداد آنها پس یک مسلک اشتراکی نیست نظیر سایر اشتراکیتهاه و از آن 
جهت که سرمایه‌های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی‌داند به نوعی 


۵۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 
اشترا کیت قائل است. این است مقام اسلام در میان سرمایه‌داری و 
سوسیالیسم. 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


ارزش 


یکی از مسائل مهم کاقمیا چه این نی و فنی و چه از جنبه 
اخلاقی. مسئله «ارزش» است. ارزش چیست و عامل ارزش‌دهنده چه 
می‌باشد؟ 

ارزش که شاید با «ارج» همریشه باشد ‏ بلکه شاید «ارج» معرّب «ارز» 
است - اسم مصدر است و به معنی حالت حاصل از ارج گذاشتن است. انسان 
به بحضی چیزها ارج می‌گذارد و به آنها اهمیت می‌دهد. آن چیزها همانها 
هستند که به حال او نافع و مفید باشند. ارزش اقتصادی عبارت است از ارجی 
که در یک ماده معاشی وجود دارده و يا ارج معاشی و پولی که برای یک امر 
مادی یا معنوی نظیر تعلیم و يا یک امر هنری مثل خواندن اعتبار می‌شود. 
بحث ارزش در دو قسمت است: 

یکی اینکه چگونه است که بعضی امور مادی این جهان برای انسان 
ارزش و مالیّت دارد و ثروت شمرده می‌شود. مانند آب و نان و زمین و میوه و 
فرش و غیره. و بعضی دیگر ارزش و مالیّت ندارند و ثروت شمرده نمی‌شوند. 


۶۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


مانند نور و هوا و مانند زباله و خاکروبه؟ 
عبارت دیگر منشاً قیمتها و تفاوت آنها چیست؟ چرا دو چیز که هر دو با واحد 
وزن یا کیل یا متر خرید و فروش می‌شوند و برابرند یکی از دیگری گرانتر 
است؟ 

اما بت ول تفای از شا کرد نف شام ار ست که 
اولا به حال بشر مفید باشد. یعنی یکی از حوائج بشر را رفع کند یا در رفع آن 
دخیل باشد خواه آنکه آن حاجت. مادی و معاشی باشد یا غیر مادی» و خواه 
است با نابودی آن» مثل نان و میوه, و یا منفعت آن چیز (منفعت به اصطلاح 
فقه)» یعنی وسیله واقع شود که بدون اینکه عين مصرف شود انسان حظٌ و 
بهره‌ای از آن ببرده مثل بهره‌ای که انسان از دیدن منظره‌ای یا شنیدن آوازی ! 
يا سکن در خانه‌ای پیدا عاکژدم 

ولی حقیقت این است که منفعت (به اصطلاح فقهی) هرچند قابل مبادله 
به مال هست ولی خودش مال و ثروت شمرده نمی‌شود. جمال یا آواز یا 
نطق» وسیله جلب مال و کسب مال و قابل معاوضه به مال می‌باشد ولی خود 
تیا ال تفت وف مه ی عم یط مات ات ات که خردخین 
باشد. از آنجه گذشت معلوم شد که شرط اول مالیّت این است که شیء مورد 
حاجت باشد» شرط دوم این است که وافر و رایگان نباشد» مثل نور و هواء شرط 
شوم این است که قابل اختصاض باشد. 

اگر چیزی باشد که افراد نتوانند به خود اختصاص دهند از اختیار افراد 


۱استتفافه از وا یی خاض است کنجدا کا دوکر رش شود 


ارزش ۳۳ 


خارج باشد ولو آنکه وافر و بیش از مقدار لازم نباشد باز هم مالیّت ندارد. مانند 
باران يا نسیم. در مورد شرط دوم می‌توان گفت که شرطیت ندارده زیرا اگر 
چیزی فرضاً فوق‌العاده زیاد باشد ولی افرادی قادر باشند آنها را تحت اختیار 
قرار دهند. خواه ناخواه مالیّت پیدا می‌کنده همان‌طوری که زمین و دریا 
اینچنین است. اگر افرادی قدرت پیدا کنند هوا را مانند دریا و زمین تحت 
اختیار خود قرار دهند. خواه ناخواه هوا نیز مالیّت پیدا می‌کند. و اگر بالع‌کس» 
چیزی فقط به قدر لزوم يا کمتر از قدر لزوم باشد ولی قابل اختصاص نباشد 
مثل باران و نسیم مالیّت پیدا نمی‌کند. پس شرط سوم جانشین شرط دوم 
است. 

از آنچه گفته شد معلوم شد در اصل مالیّت, کار دخالت ندارد. البته بسیار 
چیزهاست که تا روی آنها کار نشود قابل استفاده نیست ولی بسیاری از چیزها 
قبل از آنکه روی آنها کار صورت بگیرد قابل استفاده می‌باشند و مالیّت پیدا 
می‌کنند؛ و اشیاتی که باید روی آنها کار صورت بگیرد. از آن جهت که بالقوه 
قابل استفاده می‌باشند مایت دارند؛ کماً اینکه ممکن است روی چیزی کار 
صورت بگیرد ولی چون مفید و مورد حاجت نیست ارزش پیدا نکنده یا مدتی 
دارای ارزش باشد و بعد از ارزش بیفتد. کار منشاً مالکیت باید شمرده شود نه 
مشا مااتت,مالتت و ارزشن اضلا هر اند داتر‌مذار کار تمی‌باشد: 

آما قسمت دوم. یعنی علت تفاوت قیمتها: در کتاب اصول علم اقتصاد 


تعیین و تحدید قیمتها در بازار اگرچه از عمل متقابل و مبارزه 
مالکین تولید کننده کالا نتیجه می‌گردد ولی مستقل از اراده هر 
یک از آنها و نیز از اراده کلیه اجتماع می‌باشد و مانند قوانین 


۶۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


طبیعت با نیروی شکست‌ناپذیری خود را به تمام آنها تحمیل 
می‌نماید. مثلاً ممکن است گاهی بهای چند نوع کالا صاحبان 
آنها را ورشکست کند. ولی مادام که شرایطی که آن بها را تعیین 
نموده ادامه دارد هیچ کس و هیچ قدرتی نمی‌تواند در اقتصاد 


مبادله‌ای دا بها را تغییر دهد. 


در اینجا چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد: 

الف. قیمتها در اقتصاد به اصطلاح آزاد و مبادله‌ای مبنی بر مالکیت 
فردی چه اندازه در اختیار افراد و اشخاص است و دولت چه اندازه قادر است 
بر قیمتها نظارت و آنل را تین للماید؟ انا دطل ققط می‌تواند جلوی 
بی‌انصافی فروشندگان را بگیرد پا می‌تواند قیمت واقعی اجناس را نیز بالاتر و 
پایین‌تر ببرد؟ مغالطه حضرات این است که به اصطلاح با یک سبک فکر 
ارسطویی دو رژیم بیشتر فرض نمی‌کنند: اقتصاد مبتی بر مالکیت فردی و آزاد 
مطلق و اقتصاد اشتراکی» و چون اولی باطل است پس دومی درست است و 
حال آنکه شقَّ سوم هم ممکن است و آن اینکه مالکیت فردی ولی دولت که 
میا هو فا بات ات ارت یداو مسر 

ب. چرا قیمت یک چیز متناوباً الا و پایین می‌رود و آیا حداکثر و حداقل 
غیرقابل تخلفی در کار هست یا نه؟ روی چه اصلی قیمتها نوسان پیدا می‌کند؟ 
و تعیین کننده حداقل و حداکثر چیست؟ 

ج. علت اینکه هریک از کالاها قیمت مخصوص به خود دارد چیست؟ 
چه چیز سبب شده که مثلاً هریک از جواهر قیمت مخصوصی داشته باشد؟ 
چرا معمولا قیمت گندم از جو بیشتر است؟ چرا قند از گندم. و گلابی از سیب 


ارزش ۶۵ 


خاش انس ۶ 


در کتاب اصول علم اقتصاد نوشین صفحه ۱۴ می‌نویسد: 


اینک که به اهمیت فوق‌العاده بها در اقتصاد مبادله‌ای پی بردیم. 
باید در مطالعه آن قبل از هر چیز بپرسیم: بها به چه چیز مربوط 
است و کدام عامل این تنظیم کننده اقتصاد مبادله‌ای را تعیین 
می‌کند؟ 


آنگاه به دو کلاه که قیمت یکی ۲۵۰ ریال و دیگری ۱۵۰ ریال تعیین 
شده مثل می‌زند و می‌گوید: 


اگر من از او (فروشنده) سبب این اختلاف را بپرسم به من 
جواب می‌دهد که جنس یا فرم اوّلی بهتر است. خلاصه 
اختلاف بهای کلاهها را اول به واسطه اختلاف جنس و یا مورد 
استعمال آنها بیان می‌کند. آیا این توضیح صحیح است؟ ممکن 
است در اولین نظر صحیح به نظر آید. در حقیقت کلاه 
خوش‌جنس را من می‌توانم دوسال استعمال نمایم و کلاه 
دیگر را یک سال. آیا به همین جهت نیست که بهای اوّلی بیشتر 
است؟ در این مسئله باید بیشتر دقت کنیم. اول برای روشین 
شدن مطلب به عوض دو کلاه یک کلاه و یک بشقاب را در نظر 


۱. تعیین کننده ارزش هرچه باشد, رابطه‌اش با حسقوق و عدالت باید مشخص شود. 
مخصوصا اگر نظر علمای کلاسیک را بپذيریم و کار را یگانه عامل بشناسیم, نظر ما 
درباره سرمایه‌داری نظر خاص خواهد بود. 


۶۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


می‌گيریم. یک بشقاب معمولی البته ارزانتر از یک کلاه است. 
فرض کنیم بهای یک بشقاب چهار مرتبه کمتر از بهای یک 
کلاه باشد. آیا از اینجا می‌توانیم چنین نتیجه‌ای بگیریم که 
چون دوام بشقاب چهار برابر کمتر از دوام کلاه است بدین 
توت فیس | و مها رای یات لسن امک 
بشقاب, مخصوصاً اگر فلزی باشد. سالهای زیاد دوام می‌کند 
در صورتی که عمر یک کلاه بیش از دو سه زمستان نیست. 
پس به تحقیق می‌توانیم بگوییم که مدت استعمال یک جنس 
عامل مهم تعیین بهای آن نیست. 


حداکثر بیان فوق این است که جنس و فرم همیشه یگانه عامل تعیین 
کننده بها نیست. اما با این که یکی از عوامل ارزش باشد منافات ندارد بلکه در 
بعضی اجناس از قبیل جواهرات می‌توان گفت یگانه عامل, جنس است. ثانبً 
در بیان فوق اختلاف جنس فقط از لحاظ دوام در نظر گرفته شده و به «مدت 
استعمال» استناد شده. اما باید دانست اختلاف جنس تنها از لحاظ دوام 
نیست» ظرافت و شفافیت و يا ببضی خواص طبیعی نیز ممکن است دخالت 
داشته باشد. و اما فرم مربوط است به کیفیت و شکل مصنوعی» و مربوط 
است به ابتکار نه کار. 


شاید بهای کلاه از بهای بشقاب بیشتر است. برای اینکه 
معمولا کلاه مفیدتر از بشقاب است, زیرا در موقع اضطرار 
ممکن است از بشقاب صرف‌نظر کرددو از دیک غدا خورذ یا 


ارزش ۶۷ 


یک بشقاب از همسایه به عاریه گرفت. ولی کلاه را به آسانی 
عاریه نمی‌دهند و در یخبندان زمستان و برف و بوران بی‌کلاه 
نمی‌توان از خانه بیرون آمد. اگر کمی دقت کنیم می‌فهمیم که 
مفید بودن هم دلیل کافی و قاطع برای تعیین بهای اجناس 
نیست, زیرا بهای نان از بهای توتون و سیگار بسیار کمتر 
است... اگر چنین باشد با کدام مقیاس عددی رن درجه 
تیان و زا یت کال های من سيم داز اطترق 
دیگر باید بدانیم که درجه احتیاج پشر به اناس مختلف و 
درجه مفید بودن آنها بشیار نسبی و متفیر است. مثلاً فرض 
کنیم یک دانشجوی فقیر و یک تاجر ثروتمند برای خرید یک 
شلوار به دکان خیاطی بروند... 


در اینجا نیز نویسنده می‌گوید مفید بودن دلیل کافی و قاطع نیست؛ 
تلویحاً عامل بودن آن را فی‌الجمله می‌پذیرد. ما برای اینکه به دست آوریم 
فلان شیء عامل هست يا نیست باید سایر شرایط را متساوی در نظر بگیریم 
و آنگاه ببینیم بود و نبود این عامل در شرایط متساوی موّثر هست یا نیست؟ 
یعنی مثلاًباید در شرایطی که دو کالا از لحاظ جنس و از لحاظ میزان عرضه و 
تقاضا و از لحاظ میزان کاری که لازم است در تولید آن مصرف شود متساوی 
هستند و فقط از لحاظ مفید بودن و نبودن مختلف هستند ببینیم آبا این 
عامل موّثر هست یا نیست؟ اما بیان با فقط «تنها عامل بودن» این عامل را 
ی کش از بان ای زاس فلت فایلا دیگ بقه او 


. بعداً راجع به مقیاس بودن عرضه و تقاضا بحث خواهد شد. 


۶۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


نه برای نفی دخالت این عامل. علیهذا بیان بالا خالی از یک نوع مفالطه 

پس بیان صحیح منطقی آن طور است که ما گفتیم و البته مطابق این 
بیان یعنی در شرایط متساوی از لحاظ جنس و کار و عرضه و تقاضا «مفید 
بودن» عامل موّثر هست. «جنس» نیز در شرایط متساوی عامل موّثر هست 
گو اینکه شاید بشود گفت خود جنس موجب افزایش تقاضا می‌شود و تعادل ر 
بهم می‌زند. ولی در بحث عرضه و تقاضا در این باره بحث خواهیم کرد. 


صفحه ۲۰ : 


نوسانات) تعیین می‌کند پیدا کرده‌ايم... ولی این جواب چنانکه 
وسیله بهای بعضی دیگر تعریف کنیم هنوز در مطالعه خود 
نامعلومی را به وسیله موضوع نامعلوم دیگری بشناسیم. پس به 
مطالعه خود ادامه می‌دهیم. اول ملاحظه می‌کنيم که در بهای 
ی و وی ها سین بش سا 

4 9 مین هرز فان 7 
مزد چند روز کار خیاط است. حال باید ببینیم بهای پارچه و 
ساير اجناس دیگری که به کار برده شده چگونه تعیین شده 


آن باید مقداری کار صرف کرد. فرض کنیم که قیمت مواد 


ارزش 


۶۹ 


اولیه. یعنی پشم. پانصد ریال است. باز می‌پرسیم بهای پشم 
مواد اولیه. یعنی بهای گوسفند منهای استخوانها. گوشت. 
پوست و غیره» و مربوط به مقداری کار است (یعنی چیدن 
پشم). بهای گوسفند نیز مربوط به بهای تغذیه و نگهداری آن 
تک وم یی اهر یه متا سا زمربدای سوای 
خود را همین‌طور ادامه دهیم بگالاخره بی‌گمان به جایی 
می‌رسیم که چیز دیگری وجود ندارد جز کار طبقات مختلف 
کارگر و موادی که در طبیعت وجود دارند. ولی مادام که کار آن 
مواد را از صورتی به صورت دیگر درنیاورده نمی‌توانند در 
مخارج تولید به حساب درآیند. 


ایرادی که بر بیان فوق می‌توان گرفت یکی این است که بعضی کالاها 


ساخنه و پر داخته از طیعت:دریاعت می‌شود و فیمت آنها متنایش: با کاری که 


روی آنها صورت می‌گیرد نیست. مانند ماهیهء آهوهاء در حقیقت می‌توان 
گفت کاری روی آنها صورت نمی‌گیرد. لهذا دولتها این‌گونه منابع ثروت را یعنی 
دریاها و جنگلها را ملی و عمومی اعلام می‌کنند و ثروت عمومی به شمار 
می‌آورند. ثانیً اگر کار ارزش ذاتی دارد و چیز دیگری در ارزش دخالت ندارد؛ 
چرا یک کالا که مشابه آن از جنس مرغوبتر تهیه شده (نه با کار بیشتر )با 
ابتکاری در یک جهت آن صورت گرفته که آن را مفیدتر کرده و یا فرم و شکل 
عالیتری دارده به محض ورود این جنس» مشابه اوّلی از میدان رقابت خارج 
می‌شود بدون اينکه کار بیشتری صورت گرفته باشد؟ ثالثاً حداکثر بیان فوق 


۷۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


آیق است که کار تیو غود کالایی است عایع عرضه ناخ وهای این الا رال 
و پایین می‌رود و اگر برسد به حد صفر یا حدی که حداقل زندگی کارگر را تآمین 
نکند عرضه نخواهد شد و در میان دو کالا که یکی کار کمتر ولی آرزش 
پیشتری داشته باشد و دیگری کار بیشتر ولی ارزش کمتری داشته باشد اولی 
انتخاب خواهد شد و قهراً آن که کار بیشتری می‌خواهد کمیاب خواهد شد و 
بهایش افزایش پیدا می‌کند. پس میزان کار در افزایش ببها دخالت دارد ولی 
همه این بیانات می‌رساند که کار یکی از عوامل ارزش است» وجود سایر 
عوامل را نفی نمی‌کند. کار نیز مانند سایر عوامل در شرایط مساوی موجب 
افزایش بهاست. و راباً گاهی علت افزایش بهای یک کالاء مثلاً اتومبیل» 
ابتکار عالیتری است کلادر آن له کل رفته. ازاده طهنددلل مدلساز ممکن است 
یکی بیشتر فکر کند و نیروی مغزی مصرف کند ولی دیگری به واسطه هوش 
سرشار ابتکار عالیتری به خرج می‌دهد: خامساً کارهای هنری عموماً به ابتکار 
و ذوق شخصی و حسن سلیقه وابسته است نه به صرف انرژی بیشتر. اثر یک 
نفر مبتکر» خواه اثر تألیفی یا نقاشی یا مجسمه‌سازی يا بنایی» ارزش زیادتر 
پیدا می‌کند نه به واسطه کار زیادتر . 


در صفحه ۲۱ تحت عنوان «کار اساس ارزش است» می‌گوید: 


مبادله‌ای ایجاد می‌شوند نام « کالا» به آنها اطلاق ی کرد 


۱ رجوع شود به پاورقی صفحه ۴ و یاورقی صفحه ۷۶۶ 
۲ اولا کلمه «کالا» اختصاص ندارد به رژیم مبادله‌ای. انیا گفتيم که بعضی کالاها در 
طبیعت بدون دخالت ائنشان صورت کالایی دارند. 


ارزش 


۷۱ 


پرای اینکه کالا بتواند در بازار قابلیت مبادله را پیدا کند باید 
قادر به مرتفع ساختن پاره‌ای احتیاجات باشد یا به اصطلاح 
علم اقتصاد باید دارای ارزش استعمال باشد. 

۲. هر کالا در رژیم مبادله‌ای در بازار با یک مقدار معین از 
کالاهای دیگر به واسطه میانجیگری پول مبادله می‌گردد. بدین 
طریق به هر الا مقداری «بها» که پول معرف و مبین آن است 
تعلق می‌گیرد. بهای کالا خود به خود در جریان مبارزه بین 
تولید کنندگان مستقل کالا و بین خریدار و فروشنده برقرار 
می‌گردد. نوسان ترقی و تنزل بها در بازار فعالیت مسسات 
تولید کننده متفرق را تنظیم می‌کند و بین این فعالیت و 
احتیاجات مردم تعادلی برقرار می‌سازد. 

۳ ارزش استعما هيده آن بستگی به کیفیات 
طبیعی, فیتایکن» شلیمیایی و-مکانیگی آن کالا دارد و اول شرط 
لازم برای فروش, آن کالا است.ولی چنانکه پیش از این گفتیم 
ارزش استعمال نمی‌تواند مبین بها باشد. زیرا از آنجا که بها در 
بازار در نتیجه روابط بین اعضای اجتماع مبتنی بر مبادله 
برقرار می‌گردد. پس عواملی را که تعیین کننده بها می‌باشند 
نباید در خصال طبیعی کالاء پلکه باید در روابط بین مردع 


جستجو کرد. 


آرزش استعمال یعنی مفید بودن. مفید بودن» هم به جنس بستگی دارد و 


هم به کاری که روی آن جنس صورت گرفته است. نوع جنس یعنی خصال 
طبیعی کالا در ارزش موّثر می‌باشد. از همه عجیبتر برهانی است که نویسنده 


۷۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اصول علم اقتصاد نوشین اقامه کرده است که «چون بها در بازار در نتیجه 
است پس عامل تعیین‌کننده بها فقط باید عرضه و تقاضا باشد زیرا کار نیز 
ربطی به روابط اجتماعی ندارد. بعلاوه چه ملازمه‌ای میان ایندو هست؟ 


۴ وقتی روابط بین مردم را در نظر بگیریم می‌بینیم بهای کالا 
می‌تواند برحسب عرضه و تقاضا تغییر کند. اما عرضه و تقاضا 
سطحی را که بها در پیرامون آن نوسان می‌کند تعیین نمی‌نمایند 
و چنانکه در پیش گفتیم به جز مخارج کار لازم پرای ایجاد 
یک کالا محققاً چیز دیگری نمی‌تواند تعیین‌کننده این سطح 


از نظر اقتصاد اخلاقی این مسئله قابل توجه است که نوسان قیمتها 
ارزش کار را بالا و پایین می‌برد. آیا این خود به خود نوعی هرج و مرج و 
اجحاف قهری در حقوق کارگران نیست خصوصاً با توجه به اینکه در این 
نوسان غالباً بالا رفتن ارزش نتیجه‌اش عاید کارگر نمی‌شود بلکه عاید واسطه 
مبادله یعنی تاجر می‌شود. آیا این جهت دلیل بر برتری رژیم سوسیالیستی بر 
در صفحه ۲۳ تحت عنوان «کار مجسم و کار مجرد» می‌گوید: 


در فاد تین گر شاد لمنف‌طیر کلی 4 عصموها کال هاپرخست 
اززش کارشان -بعلی برضیب مقذار کاری کبرای تولید آنها 


ارزش 


۷۳ 


یکدیگر مبادله می‌شوند نه فقط یک‌شکل نیستند بلکه غالبا از 
هر جهت مختلف‌اند. مثلاً هيچ‌کس در بازار کوشش نمی‌کند 
یک جفت کفش را با یک جفت کفش دیگر که از کلیه جهات با 
یکدیگر شبیه و نظیرند مبادله کند. بنابراین مبادله هميشه بین 
دو جنس مختلف انجام می‌گیرد... در این صورت مقایسه و 
سنجش ارزش محصولات کارهای مختلف لازم می‌آید؛ کار 
کنشدوز, کار بافنده.... وقتی این دو جنس به بازار می‌آیند با 
یکدیگر قابل تعویض و مبادله‌اند. به واسطه این عمل خصائص 
ظاهری اکال لانتلیه ار از میلین مم‌رود. از اين مطالب که 
گفته شد این نتیجه حاصل می‌گردد که کارهای پیشه‌وران 
مختلف. کارهای تولیدکنندگان ارزش استعمالهای گونا گون 
نمی‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند مگر به واسطه آنکه انواع 
کار به یک مفهوم کلی و عمومی منجر می‌شود و آن «صرف 
انرژی بشریکهاست شون بآنکه شکلی که این مصرف انرژی 
به خود هی کیرد در آن دخالت داشته با شد. در اقتضاه مبادله‌ای 
اگر کار را از نظر کلی یعنی مصرف انرژی بشری ملاحظه کنیم 
[ را «کار مجرد» گوییم. و اگر کار از نظر شکلی که این 
مصرف انرژی به خود می‌گیرد ملاحظه شود «کار مجسم» نام 
دارد. پس کار مجرد ایجاد کننده ارزش (قیمت. بها) است در 


ضرری کدکارمجیم ایسام کننده آززش ایشمال می‌بناید : 


است نه در ثبوت ان. 


۲ از قبیل اعتبار به شرط لائی و به شرط شیثی در ماده و صورت است. 


۷۳ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اشکالی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که با وجود اينکه کار در 
اقتصاد مبادله‌ای تابع قانون عرضه و تقاضاست و در میان انواع کارها طبعاً 
رقابت هست یعنی کار سودمندتر جای کار کم‌سودتر را می‌گیرد. معذلک به 
علل خاصی کار پرسود و کم‌سود هر دو به بازار می‌آیند به واسطه اینکه در 
شرایط خاصی کار پرسود نمی‌تواند جای کار کم‌سود را بگیرد. مثلاًبرای تولید 
گندم و جو یک مقدار کار مجرد صرف می‌شود در صورتی که آرزش جو نصف 
ارزش گندم است. چرا کشاورز به جای جو گندم نمی‌کارد تا کار خود را به قیمت 
بیشتری به فروش برساند؟ به واسطه اینکه ممکن است زمینی که جو تولید 
می‌کند گندم تولید نمی‌کنط! یا زانی کهر آر زماش باگو به کشت گندم بپردازد 
و آب صرف کند و یا محصول را بردارد غیر از زمان گندم است یعنی زمان 
بیکاری قهری او از اين لحاظ است یا مثلاً همان کشاورز در روزهای برف 
زمستان و یا در شبها وقت خود را صرف نخریسی می‌کند در صورتی که 
ساعت کارش در صحرا و روی زمین زراعتی مثلاً ده ریال قیمت دارد و ساعت 
کارش در خانه به عنوان نخریسی یک ریال بیشتر قیمت ندارد. پس کار مجرد 
یعنی «صرف آنرژی» تعیین کننده واقعی ارزش نیست. مفید بودن نیز عامل 
خاصی است. 

در صفحه ۲۵ تحت عنوان «کار شخصی و کار اجتماعاً لازم» می‌نویسد: 


گفتیم که ارزش یک کالا به واسطه کار مجرد تعیین می‌گردد. 
خصوصیات ظاهری آنها با هم بسنجیم واحدی که با آن بتوانیم 


۱. اين را دلیل دیگر باید شمرد بر اینکه کار پایه ارزش و همچنین عامل اصلی تنظیم‌کننده 


بها نیست. 


ارزش ۷۵ 


مقدار کار مصرف شده برای تولید کالا را اندازه بگیریم لازم 


است. واحد اندازه کار «زمان» است. 


این مسئله نیز مهم است که واحد مقیاس کار که ملاک ارزش است 
چیست؟ فرض این است که کار یعنی ضرف آنرژی. ناچار باید بگوییم انرژی را 
باید اندازه‌گیری کنیم. اولا برای ما انرژی قابل اندازه‌گیری نیست. ثانیاً ممکن 
است دو نفر محصول واحدی ایجاد کنند و آن که قوبتر است انرژی کمتر و آن 
که ضعیفتر است آنرژی بیشتری صرف کند و محصول [دو] انرژی مساوی 
باشد (متال افلح که مأمور پف کردن شد). در باب زمان نیز عین این اشکال 
هست یعنی کار مساوی را دو نفر در دو زمان مختلف انجام می‌دهند. زیرا 
یکی زرنگتر و دیگری تنبلتر است» یکی ماهرتر و دیگری ناشی‌تر است. لهذا 
فرضیه «کار متوسط» را که آن را «کار اجتماعاً لازم» نیز می‌خوانند پیش 
کشله ان 


مثلاً می‌گوييم دوازده ساعت کار یک نانوا برابر است با هشت 
ساعت کار یک کفشدوز. در نظر اول چنین به نظر می‌رسد که 
هر قدر برای تولید یک کالا وقت بیشتری مصرف شده باشد 
بایستی ارزش آن بیشتر باشد. ولی از این نتیجه این عیب 
حاصل می‌شود که اگر در حقیقت قبول کنیم ارزش یک کالا به 
واسطه وقتی که برای تولید آن مصرف شده تعبین می‌گردد. 
بنابراین هر قدر کارگر تنبلتر و ناماهرتر باشد البته برای تولید 


یک کالا وقت بیشتر مصرف می‌کند و بدین جهت بیشتر آرزش 


۷۶ نظری ببه نظام اقتضاوی انبلام 
: 
فرض کنیم یک جوراب‌باف یک جفت جوراب را در شش 
ساعت می‌بافد؛ جوراب‌باف دیگر همان جوراب را در 
چهارساعت. و جوراب‌باف سومی همان جوراب را در دو 
تا ی اند فتاه ات ی انار کار رطق 
دیگر به مهارت و تند وتیزی کار این سه نفر جوراب‌باف 
فک کاب رازه6 یمه اک قراس ما رل اجسای بدا 
بماند. یعنی هینبا م#رباشند. فقط در این حالتء 
فرضیه ما که عبارت از فروش یک جفت مطابق ارزش ذاتی 
ات - صحیح می‌باشد... 


یکی از مسائل این است کیاکاصیتت۱ی»ذاتی دارد که قطع نظر از 

هر قراردادی مساوی است با مقدار معینی کار دیگر و بالاخره با مبلغی پول که 
معرف آن ارزش ذاتی است؟ و با ارزش ذاتی وجود ندارد و بالاخره باید با 
قرارداد و تراضی ارزشها تعبین شود؟ و اگر ارزش ذاتی در کار هست آیا راهی 
که در بالا ذکر شد برای تعیین آن کافی است؟ که خلاصه‌اش این است: 
«اجتماع تقاضای مقداری معین کار دارد این مقدار معین را تعدادی کارگر 
انجام می‌دهند ولی در زمانهای مختلف. گاهی کار کمتر از احتیاج است و به 
پول گزافی به فروش می‌رسد. و گاهی زیادتر از احتیاج است و به قیمت 
۱. بعلاوه لازم می‌آید نواع کارها یک قیمت فاشقه ناهد متا عسکی و خستا تارش و 
شا خرف گر و ها گر دفان او تال آنکه مکی ار این کارها را عضی استتهاه داسفند 
بعضی دیگر فاقد این استعداد می‌باشند؛ پعنی کار را فقط از لحاظ صرف ارژی نباید در 


نظر گرفت» صرف انرژی در کار هر حیوان باربر هم هست , در کا ر انسان عمده. سلیقه و 
ذوق و استعداد مخصوص است که مردم فطرتا وطیضا تامعستاوق هستنن: 


ارزش ۷۷ 


نازلتری به فروش می‌رسد. بالاخره نوسانات به آخر می‌رسد و تعادل برقرار 
دید زمان متوسط که برای هر واحد مصرف شده چقدر است و روی آن زمان 
قیمت معین می‌شود.» ایرادی که بر این [ بیان] وارد است این است که چرا اگر 
تقاضا بیشتر بوده در مثال فوق یک جفت جوراب به ۱۲ ریال به فروش 
می‌رسد نه بیشتر (مثلاً ۶۴ ربال) و چرا اگر عرضه زیاد شد از حد معین پایین‌تر 
نمی‌رود؟ ثانیاً اگر ناگهان به واسطه پیشامدی مثلاً شیوع یک بیماری تقاضا 
زیاد شد. با اینکه عرضه به قدر کافی از طرف همان کارگرها زیاد می‌شود باز 
قیمت بالا می‌رود؟ چگونه سطح ارزش ذاتی بالا می‌رود؟ به نظر می‌رسد 
هنوز موضوع ارزش ذاتی کاملاً حل نشده است. 


پس بنا بو نله ذِشت 7« کار اجتماعا لازم» به واسطه تکنیک 
متوسط اجتماع, و چایکی متوسط و خبرگی متوسط کارگر و 
نیز شرایط متوسط کار تعیین می‌گردد. ولی از طرف دیگر 
تکنیک اجتماع خبرگی کارگر و شرایط کار. ثابت و بدون 
تغییر و در حال سکون نیستند... 

اگر مصرف آلومینیوم در سی ساله اخیر هشت هزار برابر 
افزایش يافته است نباید علت پایین آمدن بهای این فلز را در 
روابط عرضه و تقاضا جستجو کرد. بلکه برعکس افزایش 
تقاضا نتیجه حتمی تنزل بهاست و علت اولیه پایین آمدن بها 
نیز تنزل ارزش یعنی تقلیل زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید 


می‌باشد. 


۷/۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


ظاهراً مقصود این است که برخلاف آنه گفته می‌شود که تنزل نرخ 
معلول افزايش عرضه است و به نوبه خود علت کاهش عرضه نیز هست زیرا 
تقاضا هميشه از یک مقدار معین تجاوز نمی‌کنده این قضیه ثابت می‌کند که 
تقاضا میزان ثابت ندارد و کاهش بها علت افزایش تقاضا می‌شود و علت اولیه 
تنزل بها افزايش عرضه بر تقاضا نیست. زیرا معلوم نیست عرضه بر تقاضا 
افزایش داشته باشد. بلکه با اینکه عرضه و تقاضا معادل است چون زمان کار 
تقلیل یافته و کار ملاک ارزش است خواه ناخواه بها تنزل پیدا کرده است. پس 
معلوم می‌شود علت اصلی تعیین‌کننده بها عرضه و تقاضا نیست کار است. در 
صفحه ۳۰ تحت عنوان «کار ساده و کار بغرنج» میان کار ساده و کار تخصصی 
تفاوت قائل می‌شود ولی حاصل تفاوت برمی‌گردد به علاوه شدن مدت 
کارآموزی متخصص. ولی این جواب نادرست است زبرا زمانی که صرف 
کارآموزی می‌شود. در مورد اشخاص متفاوت است؛ استعدادهای مختلف و 
نبوغها و ابتکارها در نو جرقتد تشاتی اویش 


[مروری دیگر بر کار شخصی و کار اجتماعاً لازم - آیا زمان کار مقیاس 
2 2 سنچتر ,کار است؟] 
در اصول علم اقتصاد نوشین» صفحه ۲۵ می‌گوید: 


... واحد اندازه کار زمان است. 


اگر زمان را به تنهایی مقیاس سنجش مصرف انرژی قرار دهیم دو 
اشکال پیش می‌آید: 
اشکال اول اينکه زمان به تنهایی قادر نیست مقیاس سنجش دو حرکت 


ارزش ۷۹ 


واقع شود مگر آنکه میزان سرعت آن حرکتها نیز مشخص شود. زمان به 
و ی ان هک اس ها کار 
تعیین مقدار حرکت از لحاظ طی مسافت نیست. بحث در تعیین مقدار صرف 
انرژی است. دو حرکت ممکن است از لحاظ زمان و سرعت مساوی باشند و از 
لحاظ مقدار صرف انرژی نامساوی. متلا اگر دو نفر دست خود را به موازات 
یکدیگر حرکت دهند و در دست یکی یک خودنویس و در دست دیگری یک 
میله ده‌کیلویی باشد مقدار صرف انرژی مساوی نخواهد بود. پس زمان و 
سرعت برای تعیین مقدار حرکتهای ساده - یعنی حرکت از لحاظ طی مسافت 
نه از لحاظط صرف انرژی -کافی است ولی از لحاظ تعیین مقدار صرف انرژی 

ثانیً اگر دو کارگر را در نظر بگیریم که یکی به واسطه عدم مهارت انرژی 
بیشتر - خواه در زمان بیشتر و یا در زمانهای مساوی ولی با صرف انرژی 
بیشتر چنانکه قبلاً امکان آن را یادآوری کردیم - صرف کند و یکی کمتر ولی 
محصول کار آنها از لحاظ ارزش استعمال مساوی باشد مثلاً بالاخره هرکدام 
یک جفت جوراب بافته باشند» لازم می‌آید که ارزش کار آن کس که انرژی 
بیشتر صرف کرده بیشتر باشد و حال آنکه بالضروره چنین نیست. 

| 
اشکال دوم شده‌انده یعنی اینکه ممکن است دو کارگر یک نوع محصول 
تحویل اجتماع دهند, مثلاً هرکدام یک جفت جوراب ولی یکی با صرف 
آنرژی بیشتر در زمان بیشتر و یکی با صرف آنرژی کمتر در زمان کمتر؛ پس 
چرا ارزش آنها مساوی نیست؟ 

اه اوه مرت هر ی تا ام مرت نان شازم 
کرده به شکل دیگر طرح می‌کند؛ می‌گوید: 


۸۷۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اگر سه نفر سه جفت جوراب ببافند. یکی در شش ساعت. 
دیگری در چهار ساعت و سومی در دو ساعت. اگر بهای 
ساعت کار دو ریال باشد, آیا می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که 
جتماً جوزابباف اولی یک جفت جوزاب خوذنرابه دوازده 
ریال. دومی به هشت ریال. سومی به چهار ریال خواهد 
فروخت؟ البته خیر, زیرا اگر جوراب‌باف اوّلی موفق شود یک 
جفت جوراب خود را به دوازده ریال بفروشد. دو جوراب‌باف 


دیگر هرگز حاضر نخواهند شد.. 


خلاصه در اینجا موضوع عرضه و تقاضا را پیش می‌کشد و بالاخره 


می‌گوید: 


بهای جوراب نه بر حسب کار جوراب‌بافی که در کمترین مدت 
تولید می‌نماید. و نه بر حسب کار جوراب‌بافی که در اکثر مدت 
تولید می‌نماید تعیین می‌گردد... بلکه به واسطه «کار متوسط» 
که از نظر کلیه اجتماع برای تولید آن کالا لازم می‌باشد تعیین 
می‌شود. این کار متوسط را در اصطلاح «کار اجتماعاً لازم» 


بنا بر آنچه گذشت کار اجتماعاً لازم به واسطه تکنیک متوسط 
اجتماع و چایکی متوسط و خبرگی متوسط کارگر و نیز شرایط 


ارزش ۸۱ 


متوسط کار تعیین می‌گردد؛ ولی از طرف دیگر تکنیک 
اجتماع خبرگی کارگر و شرایط کار ثابت و بدون تغییر و در 
حال سکون نیستند... پس زمان «کار اجتماعاً لازم» برای 


تولید یک کالای معین نیز به حسب این عوامل تغییر می‌پابد. 


اولا اگر کار پایه ارزش است دلیل ندارد که کار شخصی پایه ارزش نباشد 
و کار اجتماعاً لازم پایه ارزش باشد که خلاصه‌اش این است: «کارهای مختلف 
از [نظر] مقدار حجم و مقدار زمان که دارای ارزشهای مختلفی غیرمتناسب با 
حجم کار و زمان کار می‌باشند, همه را با هم جمع کرده و بهای مجموع را بر 
آنها تقسیم کنیم.» اگرلگوییناهر و مرج اکسطعوضله و تقاضا در آقتصاد 
مبادله‌ای ایحاد می‌کند سبب می‌شود که تناسب حجم کار و بهای آن بهم 
بخورد. جواب می‌دهیم هرگز چنین نیست؛ اینکه دو جفت جوراب متساوی از 
دارند نمی‌توان گفت معلول هرج و مرج بازار است. 

ثانیً: اعتراف به اینکه تکنیک اجتماع و خبرگیها و چابکیها متفیر است و 
در نتیجه معدل زمان کارهاء یعنی زمان کار اجتماعاً لازمء متغیر است خود 
می‌رساند که اجتماع هیچ‌گونه بستگی به زمان کار ندارده یعنی ما زمان کار 
لازم نداریم» نه زمان کار شخصاً لازم و نه زمان کار اجتماعاً لازم؛ آنچه 
احتیاجات مردم باشد خواه آنکه آن کالاها را کار بشری ایجاد کرده باشد و 
قلیل تولید شده باشد و خواه در زمان طولانی. به هر حال آن چیزی که بها ر 
تعیین می‌کند نه مقدار کار شخصی و نه مقدار کار لازم اجتماعی که به هر 


وگ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


حال متغیر است ‏ نیست؛ و البته عرضه و تقاضا به معنای نسبت خاص عددی 
نیز نیست. بلکه [ تعیین کننده بها] تقاضا و سطح توافق با اصول تنظیم‌کننده 
رفتار بشسری در زمینه رقابت است. 

در صفحه ۳۰ پس از آنکه توضیح می‌دهد که بهای آلومینیوم تا نیمه 
قرن ۱٩‏ فوق‌لعاده زیاد بود اما حالا ارزان می‌باشد زیر به واسطه به کار بردن 
الکتریسیته به سهولت (با کار بسیار کم) استخراج می‌شود. می‌گوید: 


این تجربه و مثال به خوبی نشان می‌دهد که تعریف و تعیین بها 
آلومینیوم در سی‌ساله اخیر هشت هزار برابر افزایش یافته 
است نباید علت پایین آمدن‌بهای این فلز را در روابط عرضه و 
تنزل بهاست و علت اولیه پایین آمدن بها نیز تنزل ارزش 
(تقلیل زمان کار اجتماعا لازم برای تولید) می‌باشد. 


به نظر می‌رسد این ایراد مبتنی بر دو اصل است؛ یکی اینکه برخلاف 
آنجه طرفداران عرضه و تقاضا گفته‌اند تقاضا علت اصلی نیست و میزان ثابت 
ندارد؛ همان‌طوری که علت افزايش عرضه و افزايش بهاست. احیاناً معلول 
کاهش بها که آن خود معلول تقلیل زمان کار (زمان اجتماعاً لازم) است واقع 
می‌شود. اصل دیگر اينکه آنها نظرشان فقط به روابط عرضه و تقاضاست و 
هیچ فکر نمی‌کنند که عامل دیگری غیر از افزايش نسبت عرضه بر تقاضا نیز 
ممکن است علت کاهش بها یا افزایش آن گردد و آن تقلیل و یا احیاناً تکثیر 


ارزش ۸۳ 


اما اصل اوّل ظاهراً طرفداران عرضه و تقاضا از آن حمایت نمی‌کنند. 
یعنی مدعی نیستند که تقاضا هميشه علت است نسبت به عرضه و نرخ و 
هیچ‌گاه معلول واقع نمی‌شود. ما خود قبلاً این مطلب را در درس توضیح 
داده‌ایم. 

اما اصل دوم: اگر کسی مدعی شود که تقلیل زمان کار (یعنی سهولت به 
اصطلاح ما) موّثر نیست ایراد وارد است؛ ولی اگر کسی تأثیر سهولت را در 
طول افزایش نسبی عرضه بداند ‏ چنانکه ما در بحث پایه ارزش گفتهایم - 
ایراد وارد نیست. ما گفته‌ايم که برخی چیزها موّثر در عرضه هستند (علاوه بر 
تقاضا) از آن جمله است اسهلیّت بی‌خطر بودن؛ موافق عادت بودن و غیره. 

از آنچه گفته شد معلوم شد اولاً اگر کار را پایه ارزش و زمان را واحد 
سنجش کار بدانیم باید کار شخصی را مورد سنجش قرار دهیم نه کار به 
اصطلاح اجتماعاً لازمرا. ثانیً به فرض این که کار اجتماعاً لازم را مقیاس قرار 
دهیم آن را باید ثابت فرض کنیم. یعنی اگر اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا 
وضع ثابتی داشته باشد قهراً کار اجتماعاً لازم نیز باید ثابت باشدء و اگر اجتماع 
از این نظر متغیر باشد باید نسبت ثابتی میان تغییر وضع مصرف و تقاضای 
اجتماع و میان کار اجتماعاً لازم باشد و حال آنکه خود حضرات اعتراف دارند 
که کار اجتماعاً لازم به واسطه تغییر تکنیک و خبرویتها و مهارتها در تغییر 
است و این تغییر ربطی به وضع اجتماع از لحاظ مصرف و تقاضا ندارد. علیهذا 
«کار اجتماعاً لازم» مفهوم خود را بکلی از دست می‌دهد؛ مثل این است که 
بگوییم اجتماع احتیاج دارد به مقدار نامعینی از کار. مسلماً این مقدار نامعین, 
صرف‌الوجود کار نیست مقداری است که در واقع معین است؛ آن واقع معین» 
از نظر طرفداران اصل عرضه و تقاضا و یا اصل سطح توافق با اصول رفتار 
بشری این است که کار بتواند مطلوب اجتماع را که کالاست ایجاد کند» یعنی 


۳ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اجتماع اولاً و بالذات کار نمی‌خواهد کالا می‌خواهد» خواه آن کالا را کار به 
نوی آوروی باشد تاغی کار کار هلر فزرشایساه کال دای مشی: 
مختلف است؛ هر چه تکنیک و خبرویّت پیش برود مقدار لازم کار برای ایجاد 
آن چیزی که اجتماع آن را می‌خواهد تقلیل می‌یابد. پس تعیین و تحدیدکننده 
مقدار کار خود کالاست به حسب شرایط زمان. 

به هر حال معنی ندارد که بگوییم جامعه احتیاج دارد به مقدار کار اجتماعاً 
لازم و آن مقدار متغیر و غیر ثابت است؛ آنجه معنی دارد این است که اجتماع 
احتیاج دارد به مقدار ثابتی از کالا و این مقدار ثابت کالا احتیاج دارد به مقداری 
کار در تولید آنها؛ مقدار کار مورد احتیاج به حسب شرایط صنعتی و انسانی 
متفیر است. تقلیل زمارن کار اگر احتیاج اجتماغ ثابت باشد و کالای عرضه شده 
نیز نسبت ثابتی با احتیاج دشته باشد و این تقلیل زمان کار مخصوص کالای 
بالخصوصی باشد. در تقلیل بها موثر است قطعاء زیرا طبق اصل ترتب که ما 
در قیمتها بیان کرده‌ايم قیمتها تعیین می‌شود و تقلیل نسبی زمان کار مرتبه و 
درجه کالا را از لحاظ اينکه نیروی عرضه متوجه آن گردد عوض می‌کند؛ ولی 
اگر تقلیل زمان کار عمومیت داشته باشد در تقلیل بها آثر ندارده یعنی با اينکه 
زمان کار تقلیل می‌یابد قیمتها پایین نمی‌آید و اين خود بهترین دلیل است بر 
اینکه کار پایه ارزش نیست؛ کما اينکه پایین آمدن قیمت در صورتی که تقلیل 
زمان کار در همه کالاها عمومیت نداشته باشد دلیل بر این است که عرضه و 
تقاضا نیز تعیین کننده بها نیست. چنانکه در اصول علم اقتصاد نوشین صفحه 
۰ به نکته اخیر اشاره کرده است. 

از اینجا به خوبی صحت نظریه ما در باب پایه قیمتها مشخص می‌گردد. 


در صفحه ۳۲ در داخل پرانتز می‌گوید: 


ارزش ۸۵ 


ولی از آنچه گذشت نباید چنین نتیجه بگیریم که شاهکارهای 
یک نقاش بزرگ بدین جهت بسیار گرانبها هستند که ارزش 
آنها شامل کار نقاشان دیگری است که نتوانسته‌اند بدین مقام 
شامخ هنری برسند؛ خیر بلکه گرانبهایی آنها بدین سبب است 
که هریک از آن شاهکارها در نوع خود یگانه و بی‌مانند است و 
ایجاد نظیر آن غیرممکن می‌باشد و چنانکه گفتیم ارزش یک 
کالا ‏ خواه امروز و خواه چند سال پیش تولید شده باشد در 
بحث ما اهمیت ندارد - به واسطه کار لازم برای ایجاد آن یا؛ 
بهتر بگوییم» برای ایجاد مجدد آن تعیین می‌گردد. پس بهای 
کالاهایی که نمی‌توان آنها را دوباره ایجاد نمود و بدین جهت 
تولید آنها را نمی‌توان به واسطه مبادله تنظیم کرد منوط و 


مربوط به ارزش ۵4" 


به نظر می‌رسد جواب بالا به اشکال بالا جز اعتراف به بن‌بست در باب 
ارزش ذاتی کار چیزی نیست. بلکه و نیز اعتراف به اینکه عرضه و تقاضا 
تعیین کننده ارزش می‌باشند هست. زیرا اینکه می‌گوید: «ارزش یک کالا به 
واسطه کار لازم برای ایجاد مجدد آن تعیین می‌گردده پس بهای کالاهایی که 
نمی‌توان آنها را دوباره ایجاد نمود و بدین جهت تولید آنها را نمی‌توان به 
واسطه مبادله قنظیم ود :معنی اش این ات که کالاین که وان معل با 
یه اس ما مرکا تاه 
بودن سطح عرضه گران است. 

در صفحه ۲۳ تحت عنوان «شکل ارزش - پول» می‌گوید: 


۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


چنانکه می‌دانیم ارزش هر کالا به واسطه مقدار کار ساده 
آیمتناعا لام کهیرای گید ارخ کار لازم انیت ینمی گردد: 
ولی‌برای ابکه محضولی ارززش داشته باشة کافی نیست که 
فقط مقداری کار برای آن مصرف شده باشد, بلکه باید آن 
محصول در بازار در مقابل محصول دیگری واقع گردد و به 
واسطه مبادله» مظهر مادی روابط کار که بین مردم وجود دارد 
قرار گیرد وگرنه محصول کار فقط دارای ارزش استعمال 
خواهد بود نه ارزش ذاتی... سازمان اقتصادی مبنی بر مبادله به 
طوری اس که‌هارزشی(ی کالا مریگ و مستقیماً به واسطه 
مقدار و شماره ساعات و دقایقی که برای تولید آن کالا لازم 
بوده مشخ گمل‌گرادد. لک ارواشپلاک کالا فقط به واسطه 


مقدار معینی از کالای دیگری معین می‌شود. 


اینجا این مطلب باید گفته شود که اگر مقصود این است که مبادله و بازار 
مظهر و مٌظهر و واسطة اثبات ارزش واقعی یعنی کار مصرف شده است» پس 
اینکه گفته شد: «مادامی که یک کالا در مقابل کالای دیگر قرار نگیرد فقط 
دارای ارزش استعمال است نه ارزش ذاتی» درست نیست؛ و اگر مقصود این 
است که اساساً «ارزش» یک مفهوم اضافی است و عبارت است از نسبتی که 
یک کالا با سایر کالاها دارد و تا کالاهای دیگری در بازار نباشد ارزش معنی 
ندارد آن ایراد وارد نیست. ولی باید گفت مقصود از اینکه در گذشته گفته شد 
نسبت اشیاء با یکدیگر با مقیاس کاری که در آنها مصرف شده سنجیده 


ارزش ۷ 


اقتصاد مبادله‌ای و چه در رژیم اقتصاد غیر مبادله‌ای. ولی بنا بر نظر دوم کالا 
فقط در اقتصاد مبادله‌ای دارای ارزش است و در اقتصاد غیر مبادله‌ای کار در 
آن مصرف شده ولی دارای ارزش نیست زیرا قیمت و بها بدون اينکه معاوضه 
و مبادله‌ای در کار باشد معنی ندارد. 

در صفحه ۴۲ درباره طلا می‌گوید: 


مقدار کار اچتماعاً لام می‌باشد و,فقط بدین جهت می‌تواند 


در صورتی که طلا مادهٌ نقضی است بر نظریه «ارزش < کار» زیرا کاری که 
روی طلا صورت می‌گیرد هیچ‌گونه تناسبی از لحاظ زمان و صرف نیرو با 
ارزش آن ندارد بلکه ارزش طلا معلول جهاتی است که خود نویسنده در 
صفحه ۴۱ گفته است از: زنگ نزدن و کهنه نشدن و مرگ و میر نداشتن, با 
دستمالی از بین نرفتن» سهولت نگهداری» قابلیت تقسیم به قطعات کوچک و 
اجزاء کسری قابلیت حمل و نقل ساده» سهولت تمیز و شناختن آن به واسطه 
رنگ و آواز. 


از اطراف خیجر گاهین خر‌بذان پیش از بنداخت ول ای زا 
می‌خرد و پس از مدتی پول آن را می‌پردازد. این نوع خرید و 
فروش را «نسیه کاری» می‌نامند... 


پس وقتی دهقان در پاییز پول کالایی را که در تابستان خریده 


۸/۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


است بپردازد. در این حالت پول دیکن وسیله جریان و رواج 
کال ها افیا ماود شاه اسهم فا ایس ات 


یی کوانتشه بل ول ی 3ات انستت: 


فا هه تیا اه ان اه وی کل گر 
مثال بالا دهقان گندم حاضر خود را نقد بفروشد و با آن پول نقد پارچه بخرد 
دو معامله صورت گرفته است نه بیشتر دو مرحله بیشتر وجود ندارده اگر هم 
پارچه را قبلاً نسیه بخرد باز دو مرحله بیشتر نیست پرداخت قرض را مرحله 
مستقل نمی‌توان شمرد. 

در مرحله آول مبادله میان پارچه و پول کلی در مه دهقان است جریان 
مبادله تمام شده است. پرداخت آخرمدت خارج از جریان مبادله است. ولی از 
نظر اقتصاد که جریان واقعی را می‌بیند نه جریان اعتباری راء اگر معامله نقد 
باشد» در همان اول کالا و پول جربان پیدا می‌کنند و اگر نسیه باشد. در مرحله 
اول کالای پارچه به تنهایی جریان پیدا می‌کند و در مرحله دوم یعنی فروش 
محصول, کالای محصول و پول جریان پیدا می‌کنند و در مرحله سوم فقط 
پول جریان پیدا می‌کند. پس ماهیت نسیه از لحاظ اقتصادی مغایر است با 
ماهیتش از لحاظ حقوقی و اعتباری. 


صفحه ۳۹: 


... اگر پول کاغذی دارای پشتوانه طلا یا نقره پا جواهرات 
گرانبها نباشد. اگرچه اسکناس صدهزار ریالی باشد. به یک 


ریال حقیقی هم نمی‌ارزد. 


ارزش ۸۹ 


مسئله اسکناس دومرتبه بحث حقیقت ارزش را پیش می‌آورد که آیا 
داش الست؟ شترن هر بعش ماهس و طیعا دارای ارزش,خاصین انیت سشتانکه 
قبلاً اشاره شد - یا اعتباری و قراردادی مطلق است به دلیل اسکناس؟ و یا 
مربوط است به کاری که روی آن صورت گرفته؟ و یا به چند چیز مرتبط است؟ 
در باب خصوص اسکناس این بحث فقهی در معاملات ربوی پیش می‌آید که 
آیا خرید و فروش اسکناس با تفاضل, حرام است یا نه؟ معمولاً فقههای معاصر 
معتقدند که اسکناس خودش ارزش دارد. این نظر مبتنی بر این فرض علمی 
است که با اعتبار و قرارداد می‌توان به چیزی اعطای ارزش کرد. راه بیان آن 
این است که از طرفی جامعه احتیاج دارد به یک مقیاس ارزش و واسطه 
جریان» بعد خودش یک شیء قابل کنترلی را مثل اسکناس اعتبار می‌دهد و از 
این حاجت استفاده می‌کند و مادامی که اين اعتبار هست این حاجت رفع‌شدنی 
است و مادامی که حاجت هست از اين اعتبار گریزی نیست. منتها این سوّال 
پیش می‌آید که مقیاس اوّلی برای تعبین ارزش چیست؟ اگر اسکناس را به 
ازای پول طلا قرار بدهیم معیار اوّلی جنسیت يا کار - به قول سوسیالیستها - 
خواهد بود؛ ولی اگر پای طلا به میان نياید فرضیه مشکل است. 

و نیز در اینجا جای این هست که در باب ربای معاملی یعنی بیع مثل به 
امیس وه تیکسا ماس کرت کم اس 
مثلا گندم به پول, و پول دوباره به گندم تبدیل شود معامله صحیح است ولی 
اگر گندم به گندم تبدیل شود صحیح نیست؟حتی گندم بهتر را با گندم بدتر, و 
خرمای بهتر را با خرمای بدتر - به نض حدیث نبوی - نمی‌توان با تفاضل 
معاوضه کرد. شاید علت این است که فقط در مورد اینکه دو کار غیر مشابه با 
دو جنس غیر مشابه اگر معاوضه شوند. چون رغبات و حوائج متفاوت است» 
شا هشن مایا سل واه اتف هه تیم 


۹۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


جنس به جنس با تفاضل که رسماً کار در مقابل کار مثل خود به اضافة کار واقع 
شده است. در مورد جنس بهتر و بدتر, مثل خرمای خوب و بد. چون خوبی و 
بدی این متاعها معمولاً معلول تکامل طبیعی است نه تکامل تدبیری انسان» 
یعنی [معلول] کار بیشتر و زحمت بیشتری است که در طول نسلها روی آنها 
1 

قرضی مورد ندارد مگر از لحاظ اينکه گفته می‌شود پول مولّد نیست. و این 


در باب ارزش» ازلحاظ التصلاً اخلاقی یرثا مهم پیش می‌آید که 
اگر ملاک ارزش - آنچنانکه علمای کلاسیک گفته‌اند و سوسیالیستها 
مخصوصاً مارکسیستها آن را دنبال کرده‌اند کار باشد و آرزش هر چیزی 
عبارت باشد از مقدار کاری که در آن صرف شده از چند جهت اشکال پیش 
می‌آید: 

یکی اینکه چون هر چیزی یک ارزش واقعی دارد که عبارت است از 
مجموع کارهایی که روی آن صورت گرفته است و از آن جمله فعالیتهای 
واسطه مبادله مثلا تاجره پس فروختن خانه به زیادتر از ارززش واقعی دزدی و 
استثمار است» و همچنین خانه‌ای که مقدار معینی کار برای ساختمان آن 
صورت گرفته است نمی‌تواند مجموعاً مالالاجاره‌ای زائد بر ارزش کاری که در 
آن مصرف شده داشته باشد. خانه‌ای که فی‌المنل صدهزارتومان مصرف آن 
شده است نمی‌تواند در ده سال تمام بهای خود را به دست آورد با یک چیز 
علاوه و خود نیز نیمه جان سرپا باشد. به هر حال روی این حساب ارزش 
نمی‌تواند جنبه قراردادی داشته باشد و رضایتها در قراردادها غالبا نوعی اغفال 


ارزش ۹۱ 


و کالاه‌گذاری و کلاهبرداری است که اگر طرف بفهمد اقدام نمی‌کند. علیهذا 
< کار» در مطلق معاملات و اجاره‌ها ممکن است جریان پیدا کند و اختصاص 
به سرمایه به اصطلاح معمولی ندارد. فقط دو چیز است که جواب این اشکال 
قبول اصل «ارزش 2 کار» مطلب دیگر قابل گفتگو است و آن اینکه کارها 
مطلقاً عقیم نیستند. هر کاری اعم از کارهای جمّادی یا حیاتی» مولّد کار نو و 
ارزش نو است» چه در موردی که کارگر با کار مجسم هست و چه نیست. 
چنانکه می‌دانيم اصطلاح عوامان‌ای هست: «کارفرما کار می‌کند و کدبانو لاف 
می‌زند» (کارفرما یعنی ابزار کار). ابزار کار مثل قیچیء خود کار می‌کند. کار لازم 
نیست که منحصر به صرف آنرژء)سبافهده نوزم تیست در آن صرف انرژی 
شده باشد. کارخانه واقعاً کار می‌کند و نیرو تبدیل به انرژزی می‌کنده حرکت 
می‌کنته تخانهای که مستاحر دم این قی نی شین کار یه معتی حرکنت نذارد 
ولی فایده تذریجی داردد سن برای ایتکه:شیه مولذ ارزشن باشد لازم ننشت 
مولّد کار باشد» بلکه باید قابل استفاده باشد. و ثانیاً ارزش نقد یک شیء که 
پولش در جریان مبادله کار می‌کند با ارزش تدریجی یک شیء متفاوت است. 
اگر خانه‌ای صدهزار تومان خرجش شده و الان هم به نقد به همان قیمت 
می‌ارزد» دلیل نمی‌شود هنگامی که قیمت خانه در مدت پانصد ماه می‌خواهد 
پرداخت شود نیز همان صد هزارتومان باشد. پس ولو اینکه اینچنین ثروتی را 
مولد ندانیم ولی به حسب زمان قابل نم و رشد در شرایط خاصی می‌دانیم. 
اگر قبول کنیم که ارزش < کار است و کار را نه مود بدانیم و نه نامی و رشد 
کننده,بایدبپذيريم که سرمایه‌دری از لحاظ اسلامی به هیچ شکلی قابل قبول 


۹۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 
نیست. ولی اگر یکی از سه اشکال فوق را پذیرفتیم شاید بعضی از شکلهای 
سرمایه‌داری از لحاظ اقتصاد اخلاقی قابل پذیرش باشد. اکنون وارد بحث 


ارزش اضافی بشویم. 


ساسا 
ار 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


ارزش اضافی 


در صفحه ۵۰ تحت عنوان «ارزش اضافی» می‌گوید: 


ما تا اینجا در مطالعه و تجزیه و تحلیل قانون ارزش فقط 


سیستم اقتصاد ساده تجاری را در نظر گرفتیم 2 یعنی سیستمی 


۱ ایتجا این پرسفناپیقن می اند که‌دو قدم بر ان تیروی کار استفاده می شده یعتی 
نیروی کار خرید و فروش می‌شد. اجیر گرفتن و استخدام برای کارهای خانه و برای 
بنایی و عملگی و بالاخره مزد دادن خواه انکه اجیر به حسب زمان و تمام وقت اجیر 
شده باشد و خواه برای کار معین, در قدیم هم وجود داشته است. پس هرچند سرمایه 
نبوده ولی خرید و فروش نیروی کار بوده است. جواب این است که در قدیم خرید 
نیروی کار از راه مزد. به منظور تجارت نبوده که مستلزم ارزش اضافی باشد و بدون 
ارزش اضافی عمل لغو باشد, بلکه به منظور استفاده مستقیم از محصول عمل کارگر بوده 
است و مزد به اندازه ارزش نیروی کار نیز خلاف هدف و مقصد نبوده است. پس با رژیم 


سع 


۹۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 
که در آن تولیدکنندگان کم‌مایه مالک وسائل تولید هستند و از 
فروش محصول کار خود زندگی می‌کنند. در چنین سیستمی 
مقصود از مبادله کالایی با کالای دیگر آن است که یکی از 
اختا سامت انین سبادله کنند ان ویر آورده ساره 
اینک به مطالعه قوانین اداره کننده اجتماع سرمایه‌داری 
می‌پردازیم: 
اگر مبادلاتی را که در اجتماع کنونی صورت می‌گیرد به نظر 
دقت بنگریم.می‌بينيم با مبادلاتی که در اقتصاد ساده قدیمی 
صورت می‌گرفت توفیر بسیار دارد. در یکی از مغازه‌های یک 
شهر داخل شوید... از طرف دیگر,در زمان کنونی می‌بینیم 
مقصودی که از مبادله کالاها متصور است و نیز فرمول آن تغییر 
پیدا کرده است. دعاقصا 99 (جاوي فرمول مبادله این بود: 
«کالا -پول -کالا» ولی در اقتصاد تجاری سرمایه‌داری جریان 
مبادله با پول شروع می‌شود و به پول ختم می‌گردد. فرمول کلی 
به این صورت در می‌آید: «پ -ک - پ» (اما پول دوم 
نمی تواند مساوی پول اول باشد و الا سرمایه‌دار اقدام به چنین 
مبادله‌ای نمی‌کند). پس فرمول خاص جریان مبادله در اقتصاد 
ربهر وه یزاین که سید )ای ای 
پرسش پیش می‌آید که این مبلغ اضافی (پ) از کجا می آید؟ در 
وهله اول این پاسخ خود به خود به زبان می‌آید که اين مبلغ 
اضافی پا پنا به اصطلاح عمومی اين سود از اضافه کردن 


خت رها یدای هید و تعارت بعدید که درآ بنده کقه تقو اه شنت فر کت در اضافد آزرین 


است متفاوت است. 


ارزش اضافی ۹۷ 


بهای اصلی کالا به دست میآید. حالا باید مطالعد کنیم و ببینیم 
این پاسخ تا چه اندازه منطقی و صحیح است؟ 


در اینجا لازم است تذکر داده شود که بیان فوق» هم شامل سرمایه‌داری 
به معنی کارخانه‌داری است و هم شامل سرمایه‌داری به معنی تجارت کلی 
ی زیرا در هر دو مورد جریان «پ -ک - پ» است هرچند ایندو مختلف 
به نظر می‌رسند. کارخانه‌داری استنمار نیروی کارگر به صورت خریدن خود 
نیرو است» ولی تجارت در دست گرفتن قیمت بازار است که از تولیدکننده 
متاعی را که تولید کرده می‌خرد نه نیروی کار او راء و متاعی را که لازم دارد به 
قیمت اعلی به او می‌فروشد؛ واسطه است میان تولیدکننده و مصرفکننده و 
به واسطه تسلط بر بازاره محصول کار تولیدکننده را که مصرف کننده نیز هست 
به خود اختصاص می‌دهد. در آینده ان‌شاءاله در فرق میان ایندو بحث 


خواهیم کرد. 


تجزیه و تحلیل قانون اساسی ارزش به ما ثابت کرد که بهای 
کالا در جریانات نوسانات خود آنقدر بالا و پایین می‌رود تا 
خود را با سطح ارزش و یا «زمان اجتماعاً لازم» که برای تولید 
آن کالا به کار رفته است هم‌سطح نماید. در پیش دیدیم همینکه 
بهای کالایی به جهاتی از سطح ارزش آن کالا بالاتر می‌رود, 


رارقا زین کار ابا تدای اش دبس قواهه فا کی کی داد 


۹۸ 


نظری به نظام اقتصادی اسلام 


تلد کنید کان از ش شود هرآ وان کته یو تیی ان کت لا 
می‌بینند در تولید کشت بسیار می‌کنند و به قدری تولید آن 
کالا افزایش می‌یابد تا دوباره بهای آن از سطح ارزش پایین تر 
تتشتت: بلین خهت وید کاد کان ار و لین آ تست برمی دا زد و 
به تولید کالاهای دیگر می‌پردازند. این تغییرات بها که با جزر 
و مد سرمایه است آنقدر ادامه خواهد داشت تا بها و ارزش کالا 


در اینجا از قانون عرضه و تقاضا به عنوان یک قانون تعیین کننده ارزش 


واقعی نام برده شده است. مطابق نظر بالا هميشه قیمت بازار - مگر استثنائا - 


قیمت واقعی است» یعنی معادل است با بهای کاری که در آن کالا مصرف 


شتلاه: آست: 


بنابراین نوسانات عرضه و تقاضا نمی‌توانند سرچشمه منافع 
تولیدکنندگان را به ما نشان بدهند. بلکه فقط می‌توانند تغییرات 
قوالیک خفن کان تن مین انش بای ما بیان نما دی شاند جدایخن 
این منافع نتیجه آن است که قرو ند ان هميشه کالای خود را 
به قیمتی بالاتر از ارزش آن می‌فروشند. این فرضیه نیز منطقی 
و صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ تولیدکننده و یا 


بازرگانی وجود ندارد که هميشه فروشنده باشد. 


ارزش اضافی ۹۹ 


جواب این است که این در صورتی است که بازرگان بخواهد از بازرگان 
دیگر یا از سرمایه‌دار دیگر بخرد و بعد هم به بازرگان دیگر بفروشد. در 
صورتی که بازرگان معمولاً واسطه است میان توليدکنندةٌ جزء و مصرف‌کننده, 
بازرگان به واسطه در انحصار گرفتن بازار فروش و يا به واسطه عدم قدرت 
مصرف کننده برای خریدن بلاواسطه از تولیدکننده» از قدرت خود و ضعف 
مصرفکننده سوء استفاده نموده قیمت را در اختیار خود قرار داده به دو برابر 


باری هرقدر به خود زحمت دهیم و بخواهیم به واسطه تجزیه و 
فایده دیگری ندارد و به کوچکترین ننیجه‌ای نخواهیم رسید. 
جریان مبادله سرچشمه ۱[ 


البته مبادله نمی‌تواند ارزش ایجاد کند مگر به مقدار کاری که واسطه 
انجام داده. آن کار کفاً و مخصوصاً کیفاً دارای ارزش است. تجارت. خالی از 
تولیدکننده معرفی کنند زیرا طبق مفروضات متن, بازار هميشه بازار واقعی 
است و قیمتها طبیعی است؛ در صورتی که قبلاً اشاره کردیم که تاجر قادر است 


در صفحه ۵۳ تحت عنوان «نیروی کار - ارزش نیروی کار» می‌گوید: 


۱۳۳۹ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


مسئله‌ای را که در بالا طرح کردیم نمی‌توانیم حل کنیم مگر 
آنکه در بازار مبادله کالایی را پیدا کنیم که بهای 1 در موقع 
قرو اتمه از آرزش آوباشد وهرکیرن ای زایی دا 
سود خواهد برد؛ پا به عبارت دیگر باید کالایی در بازار مبادله 
وجود داشته باشد که قدرت ایجاد ارزش در آن نهفته است. ما 
در فصلهای پیش گفتیم که «ارزش» ایجاد نمی‌گردد مگر به 
قاییظه کا رز دمن اه کااهاین وربا زا رما له ور 
دارد یر وی بای گ نلاب رکه قدرت کار در آن نهفته 
است. پس‌این کال (تط(ی کال نگشودگوار) تنها متاعی است که 
می‌تواند سرچشمه ایجاد ارزش باشد. نیروی کار در گذشته 
(دوره فئودالیته, دوره بردگی روم قدیم. دوره اقتصاد ساده 
تجاری) کالای قابل خرید و فروش نبوده است. برای آنکه 
نیروی کار به شکل کالا درآید دو شرط اصلی لازم است: اول 
آنکه کاریر (مللک روم کلر) شخضا (رفید) آزاد باشده شر.ظ 
دوم اینکه مالک ابزار کار نباشد تا مجبور شود نیروی کار خود 


را بفروشد. 


این مقدمه برای فروش نیروی کار فقط در مورد کارخانه‌دار صادق است 
نه بازرگان» و حال آنکه مقدمه این فصل شامل بازرگان نیز بود. بعداًراجع به 


۱ و از قاعده کلی که هر کالایی که در موقع فروش, از ارزش واقعی‌اش یاأیین‌تر باشد 
دیگر تولید و عرضه نخواهد شد. باید مستثنی باشد. مطابق اصولی که از اصل «ارزش -< 
کار» نتیجه می‌شود ممکن نیست کالایی وجود داشته باشد که همیشه بهای آن از ارزش 
واقعی آن کمتر باشد. علیهذا مطلب متن, مخالف آن اصول است. قاعده عقلی و طبیعی» 
استثناء‌پذیر نیست. 


ارزش اضافی ۱۱ 


چند چنانکه قبلاً گفتیم به عقیده ما بازرگان گاهی تولیدکننده را استثمار می‌کند 


سپس نویسنده در صفحه ۵۴ می‌گوید: 


اینک که کالایی را که ایجادکننده ارزش اسنست پیدا کردیم و 
دانستیم که آن کالا نیروی کار است. باید مطالعه خود را ادامه 


نیروی کار را چه چیز می‌تواند معين کند؟ 


سپس به این بحث می‌پردازد که ارزش هر چیز به واسطه زمان اجتماعاً 
لازم تعیین می‌شود و اجرای این قاعده در باب نیروی کار مشکل است زیر 
نیروی کار در هیچ کارخانه و به وسیله هیچ کارگر تولید نشده است؛ ولی 
نویسنده چیزهایی که سب ایجاد نیروی کار می‌شود. یعنی احتیاجات زندگی از 
خوراک وپوشاک و وسائل تفریح و فرهنگ برای خود او و خانواده‌اش که 
شرایط ادامه حیات کارگر است. دکر می‌کند و می‌گوید: تمام اینها پهای معینی 
دارند که به واسطه زمان اجتماعاً لازم که برای تولید آنها مصرف شده است 


معین می‌گردد. آنگاه در صفحه ۸۵۶ می‌گوید: 


پس ارزش نیروی کار عبارت است از ارزش حداقل این 


در این فرضیه چنین فرض شده که کارفرما نیروی کار کارگر را می‌خرد نه 


۱۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


خود کار 

از لحاظ قفا ما کارفزما عمل و تفت کارگز را مین خرده گو اینتکه تظر 
بعضی فقها منل مرحوم آقای بروجردی این است که حقیقت اجاره عبارت 
است از تسلیط مستأجر بر عین» یعنی موضوع ایجاد سلطه عین است نه 
منفعت» و این تعبیر که اجاره عبارت است از تملیک منفعت. از نظر ایشان 
قابل قبول نبود. بعلاوه فرق است بین اجاره رقبه و اجیر شدن برای عمل 
خاص. (رجوع شود به کتاب الاجاره عروة) 

در صفحه ۵۶ تحت عنوان «ایجاد ارزش اضافی» می‌گوید: 


در قسمت ارزش نیروی کار فرضیه ما این بود که کارفرما بهای 
نیروی کار را مطابق ارزش تام و حقیقی 1 می‌پردازد. در این 
صورت باز باید از خود بپرسیم پس سودی که کارفرما می‌برد 
از کجاست؟ در اینجا باید خصائص مخصوص نیروی کار را؛ 
خصائصی که نیروی کار را از کارهای دیگر ممتاز می‌سازد 
شرح دهیم: کارگر و کارفرما در بازار به عنوان دو مالک کالا با 
تساوی حقوق روبرو می‌شوند. کالای کارگر نیروی کار و 
کاکی رفاک مه ول اما را از 


۱ و نیز فرض شنهبو هبلم گرفد شده طبق قاعده گذشته که «ارزش هر چیزی مساوی 
است با مقدار کاری که در ایجاد ان صرف شده است» که قانون مفرغ یعنی مزد به قدر 
حداقل معیشت مساوی ارزش واقعی نیروی کارگر است. در اینجا هنر و ابتکار طبیعت 
نادیده گرفته شده است. مثل این است که گفته شود قیمت هر اسب مساوی است با خرج 
آن اسب, و گوشت بدن اسب از لحاظ ارزش مساوی است با کاه و جو و علفی که صرف 
آن شده است؛ و با ارزش یک چشم و ابروی انسان مساوی آذوقه و مخارجی است که 
صرف آن انسان تقسیم بر همه اعضایش شده است. 
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کارگر به مبلغ معینی پول. معادل با ارزش آن مثلاً ده ریال در 
روز می‌خرد. همینکه کارفرما نیروی کار را خرید می‌تواند از 
ارزش استعمال آن (فایده آن) استفاده کند. ارزش استعمال 
و کار ال ناسکی کار اشادکته ارف ره 
همینکه کارفرما نیروی کار را خرید. آن را مورد استفاده قرار 
می‌دهد... از طرف دیگر بر علمای اقتصاد. امروزه ثابت 
گردیده است که خاصیت مخصوص در این کالای ممتاز یعنی 
نیروی کار نهفتی بط آن این که نیروی کار می‌تواند 
بیش از مقدار پولی که برای خریداری آن مصرف می‌گردد 
ارزش ایجاد نماید. در مثال بالا اگر کارگر برای یک روز کار ده 
ریال مزد می‌گیرد, فقط پنج ساعت کار او برای ایجاد ارزش 
معادل ده ریال کافی است؛ ولی کارفرما به پنج ساعت کار 
قناعت نمی‌کند بلکه کارگر را ده ساعت يا بیشتر به کار وا 
می‌دارد. اگر باز فرض کنیم این کارگر در یک روز ده ساعت 
کار می‌کند. زمأن کار آو به دو قسمت -که هریک پنج ساعت 
است - تقسیم می‌گردد. مدت پنج ساعت اول, لازم و کافی 
است تا کارگر به اندازه مزدی که می‌گیرد (ده ریال) ارزش 
انشا انش 


از خلاه اشکه [مطانی قن | اضافه ارزش او انا بیدا می‌شود که ار استعمال .و 
فایده هر چیزی اين است که انسان مستقیماً از آن بهره می‌برد, ولی فایده نیروی کار این 
ات که اناد کنقره زع ,سا که ان سورشتشی کان قا هو اروش اسختال انخاه 


کل 


۲. عجبا! آیا علت اینکه نیروی کارگر قادر است بیش از مقدار کاری که صرف تولید و 


سع 


۱۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


این مدت پنج ساعت يا قسمت اول مدت کار روزانه را به 
اصطلاح علم اقتصاد «زمان کار لازم» می‌نامند. پس ارزشی که 
در نیمه دوم مدت کار روزانه به توسط کار این کارگر ایجاد 
کي رها وس ناشن ارف ماک 
کارگر علاوه بر نیروی کار خود ایجاد می‌نماید «ارزش 
اضافی» و نیمه دوم مدت کار روزانه را «زمان اضافی کار» 


ایرادی که اینجا هست این است که چرا قانون رقابت در خرید» نسبت به 
این کالای متا یعنی نیروی کار حکمفرما نیست؟ و بالاخره چرا قانون 
عرضه و تقاضا نسبت به آیرمی ریک اییث؟ اسلا وقنی که چنین نیروی 
صرفه‌داری باشد مشتری زیاد پیدا خواهد کرد یعنی کارفرما زیاد خواهد شد و 
تقاضای زیاد بها را بالا می‌برد و احیاناً موجب عرضه زیاد می‌شود؛ نوسانات 
رخ خواهد داد تا بالاخره به تعادل منتهی گردد؛ همان‌طوری که کم و بیش 
دیده می‌شود که کارفرمایان در موقع صرف داشتن کار برای ربودن کارگر با 
یکدیگر مسابقه می‌دهند و اربابان نسبت به کشاورزان» و مزد کارگر افزایش 
می‌یابد زائد بر مقداری که برای ایجاد نیروی کار لازم دارده هرچند در مرحله 
بعد به واسطه زیاد شدن قوه خرید توده کارگر قیمتها بالا می‌رود و سطح 
زندگی ترقی می‌کند؛ و گاهی به واسطه عدم امکان عرضه زیاده نرخ پایین 
نمی‌آید. خلاصه چه دلیلی هست که نرخ نیروی کار در بازار اقتصاد 
سرمایه‌داری که بازار آزاد و به قول حضرات هرج و مرجی است - مثل سایر 


" ایجاد آن شذه انس کار انفاد کته بغر این اس که‌ظیمت ده داشتو طیشی: رنگه 
مطلقا ولو در زراعت با ضیوای این توانانتی دراو هطست؟! 
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کالاها بالا نرود و کارگر از آن استفاده نکند!؟ 

ثانیاً فرضیه گذشته مبتنی بر این است که مزدی که به کارگر داده می‌شود 
که مساوی ارزش چیزهایی است که باید به مصرف او برسد تا نیروی کار در 
او باقی بماند و یا موجود گردد - مساوی آرزش واقعی نیروی کار است زیر 
علی‌المبنی ارزش هر چیزی مساوی است با مقدار کاری که در تولید آن صرف 
شده است. 

ولی می‌توان گفت همین خود دلیل قاطعی است بر بطلان نظریه 
«ارزش مساوی کاری است که صرف تولید شیء شده است» بلکه ارزش 
مساوی است با اثری کهبر آرلا شی ۷ الفعل باس خواه کار زیاد مصرف 
آن شده است و خواه کار کم خواه علت آن با آنکه کار کم» مصرف آن شده 
است [ارزش زیادی دارد] این است که ابتکار نقش خود را ایفا کرده است و 
خواه از آن جهت که طبیعت نقش فعالی داشته است مثل ما نحن فیه. طبیعت 
با صنعت» به عبارت دیگزظَبیعت زُندة و "طبیعت مُرده که بعدا بحث خواهد 
شد. از این نظر متفاوت است. فرضاً نظریه مساوات ارزش و کار مصرف شده 
در مورد صنعت صادق باشد در مورد طبیعت صادق نیست؛ طبیعت همان‌طور 
که فیزبه‌کرآفیا گفته‌اند قادر است کف سندیی برایر کازی که ضرف آن فتاه است 
ثمر بدهد. هرگز نمی‌توان گفت الزاماً قیمت کزه اسب مساوی خرجی است که 


۱ ممکن است از این ايراد جواب داد که فرض مارکسیستها این است که مزد کار معادل 
ارزشن عاقعی استبو فانرن عرضه وتعاضا راقر برد این کال تب ها ریم دانند یراد 
متن آنگاه وارد است که فرضیه آنها این باشد که به کارگر مزد کمتر از ارزش واقعی داده 
می‌شود. از این جواب نیز می‌توان جواب داد به اينکه هرچند مزد معادل با ارزش کار 
بخ مقدار ضرف شاه دی کولب شروی کار استولی از لساظ امشاری که این کالا ذاره 
واه تافو اه هه با دا زار سیاه دافته باشد و قیمع بالا ی از اززشن واقعی جود زا 
احراز کند. 


۱۰۶۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


صرف آن شده است و یا قیمت گوشت و نیروی عضلانی خصوصاً در 
اسبهای دونده مساوی کاه و جوی است که صرف آن اسب شده است؛ 
همچنانکه عکس قضیه نیز صادق است» یعنی بعضی اسبها یا قاطرها و 
گوسفندها هستند که به اصطلاح به خرجشان نمی‌ارزند. 

ظاهراً علت اینکه قیمتها تدریجاً در طول تاریخ بالا می‌رود و ارزش پول 
کم می‌شود قدرت طبیعت بر تولید بیشتر از مقدار کاری است که صرف آن 
می‌شود که تدریجاً بر محصول و قدرت خرید می‌افزاید. (باید تغل بیشتری 
بشود) 

به هر حال نظر بالا مبتنی بر اینکه «قانون مفرغ» از نظر خرید کارفرما 
یک قانون عادلانه اس - آد طولاکه لازمه نظلع‌هارگسیستهاست - سخن 
نادرستی است. 

ثالثاً هیچ‌گونه توضیحی نمی‌دهد که چرا نیروی کار این امتیاز را از سایر 
کالاها دارد که قدرت ایجاد ارزش اضافی در او هست؟ همین‌قدر می‌گوید: 
«اين کالای ممتاز». اين امتیاز به چه جهت و روی چه فلسفه‌ای پیدا شد؟ به 
عقیده ما اولاً این خصوصیت در همه کالاها کم و بیش هست در سرمایه نیز 
این خصوصیت هست؛ و انیا ین خصوصیت و امتیاز در خصوص نیروی کار 
از آن جهت است که مربوط است به طبیعت زنده. طبیعت زنده مولد است. 
یک بر صد محصول می‌دهد. به قول بعضی فلاسفه الهی طبیعت مرده از 
لحاظ مقذمیّت در طبیعت زنده. مُعدذ است نه علت ایجابی. 

رابعاً چرا باید تمام سود کارخانه را منحصراً از کار کارگر بشماریم؟ این 
سود در اثر همکاری کار به اصطلاح زنده و کار به اصطلاح مرده پیدا می‌شود؛ 
یعنی سود جدید مولود و فرزند این پدر و مادر است؛ هر دو در این فرزند 
شریکند. بلی در مواقع خاصی ارزش اضافی مربوط به کارگر است. مثلا 
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خطاط يا نقاشی فقیر که وسائل در اختیار ندارد و گرسنه است نمی‌تواند ایحاد 
اثر کند؛ يا مولفی که وسائل طبع و نشر در اختیار ندارد با فقیر است و برای 
مدت تألیف احتیاج دارد بالفعل به پول, و از آن طرف خریدا یعنی کسی که 
قوه خرید داشته باشد یا کسی که از سود این معامله آگاه باشد. منحصر به فرد 
است و یا خریداران همدست شده جلوی رقابت راگرفته‌انده نقاش یا خطاط یا 
مولف بیچاره مجبور است که به اصطلاح نیروی کار خود را به قیمت ارزانی 
بفروشد و با ابزار کارفرما و روی کاغذ و تابلوی او برای او بنویسد و تابلویی 
تهیه کند که صدهزار ربال قیمت داشته باشد ولی در مقابل عمل خود هزار 
ریال بگیرد. اما نام اين» ارزش اضافی نیست» یعنی چنین نیست که چون 
کارفرما بخور و نمیرٍ هنرمند را به او پرداخته است پس آرزش واقعی نیروی 
کار او را داده است و در آیرگینآارزش اف چلشيده است؛ بلکه واقا 
ارزش نیروی کار او معادل است با تمام قیمت آن اثر منهای بهای کاغذ و سایر 
لوازم و فعالیتهایی که در مقدمه و موخره این کار لازم است؛ و اگر صاحب تابلو 
مالک کاغذ و سایر لوازم و فعالیتها نباشد با مالک واقعی کاغذ و سایر لوازم و 
فعالیتها در اين مولود و فرزند سهیم می‌باشد. ولی البته سهم آنها مساوی 
نیست» سهم هرکدام بستگی دارد به ارزش بازاری آنها و کاری که صرف آنها 
شده است (چون مصنوع جمادی هستند) و بستگی دارد به میزان دخالتی که 
در تکوین آن اثر از لحاظ علّی و معلولی داشته‌اند. 


نظری به نظام اقتصادی اسلام 


از آنچه در بالا گفته شد پاسخ این مدعا روشن است. 


در صفحه ۵۸ تحت عنوان «سرمایه» می‌گوید: 


ما می‌دانیم که نیروی کار به تنهایی در جریان تولید دخالت 
لکد ار وله ماه مها بای کار شا ماد الب 
مواد کمکی نیز لازم است... ایجاد ارزش اضافی ممکن 
نمی‌گردد مگر به واسطه اتحاد و تشریک مساعی نیروی کار با 
وسائل تولید... ماشینهاء بنای کارخانه. مواد اولیه و مواد کمکی 
را نمی‌توان سرمایه نامید مگر به یک شرط و آن این است که 
این اه برایاارزش اضافی‌او همع بارت دیگر برای 
استثمار نیروی کار مزدور به کار روند. یک چکش را اگر در 
دست کارگری باشد که از محصول کار خود زندگی می‌کند 
نمی‌توان سرمایه نامید. در صورتی که همین چکش در یک 
کارخانه که در آنجا ارزش اضافی ایجاد می‌گردد جزء سرمایه 


تعی تالا که از تین شکاس ای ماه مارد که برای انتهمان رف 


در صفحه ۵٩‏ تحت عنوان «سرمایه ثابت و سرمایه متغیر» می‌گوید: 


تفه پیش شرح دادیم که افزار تولید و نیروی کار را 
مرها «سرمایه» می‌نامند. در این بخش تفاوت اساسی که 


بین افزار تولید از طرفی و نیروی کار از طرف دیگر وجود دارد 
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شرح می‌دهیم: اول افزار تولید مثلا یک ماشین را در نظر 
می‌گيريم. همه می‌دانیم که یک ماشین می‌تواند مدت زیادی 
دوام کند و در تولید کالاهای مختلف شرکت کند. البته در اين 
یا تا و ون ای ایس کته وت سوه 
می‌شود... حالا فرض کنیم یک ماشین ده هزار ریال خریده 
شده و این ماشین مدت ده سال دوام و کار می‌کند. پس در هر 
سال به اندازه یک دهم از بهای اصلی آن کم می‌شود و به بهای 
کالایی که در هر سال به کمک این ماشین تولید می‌شود منتقل 
می‌گردد. این انتقال بهای ماشین به بهای کالا را «استهلاک 
سرمایدلا می‌ناطد..ل این استدلا هبار یک قسمت دیگر از 
سرمایه که شامل مواد اولیه و مواد کمکی است کت وج 
نمی‌باشد. زیرا این مواد فقط یک بار در جریان تولید دخالت 
دارند... کلیه ارزش این مواد پکباره به کالای جدید منتقل 
وی نا وهای ورد اش ی از یو ی 
یک زد آشتر اک‌انت هد کر ان کمال اهشیت را دا رده آق ان 
است که نه ابزار تولید و نه مواد اولیه و کمکی قادر به ایجاد 
ارزش جدید نیستند. بلکه فقط می‌توانند ارزش خود را به 
کالای جدید منتقل سازند. این انتقال فقط به واسطه وجود کار 


اگر مقصود این است که افزار تولید و مواد اولیه و کمکی به تنهایی قادر 
به ایجاد ارزش جدید (محصول) نمی‌باشند» درست است. ولی نیروی کار هم 


۱۹۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اینچنین است؟؛ و اگر مقصود این است که عملاً دخالتی در ایجاد ارزش 
جدید مولود پدر ومادر بالاشتراک هستند. فرضیه بالا نظیر فرضیه کسانی 
است که می‌گویند فرزند فقط مولود پدر است و مادر ظرفی بیش نیست. 


آن قسمت از سرمایه را که برای تهیه ابزار کار و مواد اولیه و 
کمکی به کار برده می‌شود. چون در جریان تولید. کمیت خود 
را تغییر نمی‌دهد یعنی ارزش آن افزوده نمی‌گردد «سرمایه 
ابت» هلی‌نامند, قسلمت دیگر که‌وای خریداری نیروی کار 
است. چون درجیان تولید؛ کمپت آن تغییر می‌یابد «سرمایه 


متغیر» نامیده می‌شود. 


مطابق آنچه ما گفتیم که ارزش اضافی مولود افزار کار و نیروی کار هر 
دوتاست» پس هر دو سرمایةٌ متغیرند و سرمایدٌ ثابت نداریم. فرقی میان پولی 
که صرف خرید افزار می‌شود با پولی که صرف مزد می‌شود نیست. 


۱ ممکن است کارخانه‌ای ایجاد گردد که احتیاج به کارگر به هیچ وجه نداشته باشد و 
تمام کارها را کارخانه انجام دهد پس احتیاجی در تولید به کارگر نباشد. 


سرامواری سم 
یاه لام 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام 


در باب سرمایه‌داری و سوسیالیسم از لحاظ انطباق و عدم انطباق آنها با 
اسللام این مطلب به ترتیب ذیل باید بحث شود: سرمایه‌داری در دنیای امروز 
یک پدیده نو و بی‌سابقه‌ای است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد» و 
یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نوی است که محصول پیشرفت و ترقی 
تکنیک جدید است؛ از این رو مستقللاً به عنوان یک مسئله مستحدث باید از 
آن بحث شود. فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان 
مسائل مستحدث کم و بیش بحثهایی کرده و می‌کنند ولی توجه ندارند که 
رآس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه‌داری است زیر ابتداناً چنین 
تصور می‌رود که سرمایه‌داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع 


۱۱۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


پیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد ولی حقیقت مطلب این طور نیست؛ 
سرمایه‌داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی‌سابقه‌ای است و جداگانه 
و مستقلاً باید درباره آن اجتهاد کرد؛ همچنانکه تجارت در دنیای جدید 
سرمایه‌داری با تحارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد. 
این موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد باید مورد مطالعه قرار گیرد. زیر ادعا 
می‌شود که سرمایه‌داری جدید یک نوع استثمار بیّن و اکل مال به باطل 
مسلّمی است معامله‌ای است که یک طرف محصول زحمت کشیدن دیگری 
را مفت و مسلّم می‌خورد و می‌برد. در سرمایه‌داری جدید بحث در این نیست 
که سرمایه‌دار با انصاف است يا بی‌انصاف» بحث در این است که اگر سرمایه‌دار 
بخواهد حق واقعی کارگر را بدهد باید از سود مطلقاً صرف‌نظر کند و همچو 
سرمایه‌داری هرگز در دنیا پیدا نخواهد شد و اگر بخواهد سود ببرد» هر اندازه 
ببرد» دزدی و غصب است. 

مشخص اصلی سرمایه‌داری جدید (کاپیتالیسم) از سرمایه‌داری قدیم - و 
به طریق اولی از سوسیالیسم - این است که سرمایه‌دار نیروی کار کارگر را 
برای فروش می‌خرد نه برای آنکه شخصاً به آن احتیاج دارد؛ با این نیروی کار» 
ااه ار انداه مک اضافه از که موایه تروش کار کار اه 
طبعاً متعلق به خود او است همان سودی است که کارفرما می‌برد. این است 
که می‌گویند سرمایه‌داری جدید عین استثمار کارگر است. 

آنچه در قدیم به عنوان اجاره بود این بود که کارگر محصول کار یا نیروی 
کار خود را به دیگری که به آن احتیاج داشت می‌فروخت و آن دیگری نیز آن 
کالا را به قیمت واقعی بازاری می‌خرید مثلا او را مستخدم خانه خود یا دفتر 
خود قرار می‌داد. و يا به وسیله او دیوار خانه خود را بالا می‌برد اما با نیروی کار 
او تجارت نمی‌کرد که مستلزم این باشد که به قیمتی بخرد و به قیمت بیشتری 
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محصول آن را بفروشد. در مضاربه می‌توان گفت هم سرمایه کار می‌کند و هم 
عامل و هر کدام به حسب قرارداد سهم خود را می‌برند. در مزارعه نیز هم 
زمین عمل می‌کند و هم عامل و هر کدام سهم خود را می‌برند؛ و بالاخره 
صاحب پول یا زمین نمی‌خواهد نیروی کارگر را بخرد و محصول کار او را به 
قیمت بیشتر بفروشد (هرچند مضاربه و مزارعه در رژیمهای غیر سرمایه‌داری 
نیز بنا بر اصول,حضرانت فورد خدشه قرار می‌گیرد .فر آینته آن‌شاهالله در ین 
جهت بحث خواهد شد). 

برهانی که در این زمینه اقامه شده است مشتمل بر دو پایه است: 

۱. ارزش هرچیزی به واسطه مقدار کاری است که بر روی آن صورت 
گرفته است؛ یعنی اولا مایت و ارزش به واسطه کار پیدا می‌شود؛ و ثانیاً مقدار 
و میزان ارزش تابع مقدار و میزان کاری است که روی یک کالا صورت 
می‌گیرد. 

۲ سودی که کارفرما می‌برد محصول کاری است که کارگر کرده و طبعاً به 
کارگر تعلق دارد. این سود. ارزش اضافی بر مزد است و بدون دلیل سرمایه‌دار 
آن را به خود اختصاص داده است. 

مقدمه اول نظریه‌ای است که علمای مکتب اقتصاد کلاسیک امنال آدام 
اسمیت و ریکاردو آن را ابراز داشتند و کارل مارکس از آنها پیروی کرده است. 
ولی نظریه دوم یعنی نظریه ارزش اضافی ظاهرً از ابتکارات خود کارل مارکس 
است (هرچند می‌توان گفت که نظر دوم لازمه و نتیجه روشن نظر اول است). 


۱.بلکه قبلاً گفتيم که اگر این اصل را قبول کنیم که ارزش مساوی کار است. اشیاء یک 
قیمت واقعی غیرقابل تغییری پیدا می‌کنند و فروش خانه به زیادتر از قیمتی که تمام 
شده. یا اجاره بهای آن بیشتر از قیمت خود خانه» جزء ارزش اضافی خواهد بود مگر 
اينکه برای عامل زمان هم ارزش قائل شویم. 


۱۱۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اما راجع به خود ارزش, یعنی راجع به منشاً ارزش: در باب ارزش چند جور 
می‌توان نظر دادا: 

الف. ارزش اشیاء ذاتی آنهاست. بعضی امور ذاتاً با ارزش‌اند و بعضی ذاتاً 
بی‌ارزش. امور با ارزش نیز ذااً با یکدیگر متفاوتند. ارزش اشیاء با ذات و 
ماهیت آنها مرتبط است. 

این نظریه بالضروره باطل است زیرا ارزش اشیاء مربوط به اشیاء فی حذ 
نفسها نیست نظیر وزن و حجم و صلابت» مربوط است به اشیاء از آن نظر که 
با انسان مرتبط می‌باشند. لکوسلنی ۵.۵ مره معنی اينکه اشیاء قابل 
تقویم باشند نیز نیست. 

ب. ارزش اشیاء صرفاً قراردادی و اعتباری است. ارزش اشیاء به هیچ 
نحو مربوط به یکی از صفات ذاتی اشیاء پا صفات عرضی و عارضی آنها - از 
قبیل شکل و صورتی که بالطیع #ساسص 99 هار می‌باشند - نیست. بلکه 
بشر همان‌طوری که بسیاری از چیزهای دیگر را اعتبار می‌کنده مثلاً رباست و 
مرئوسیت و زوجیت و ممکن است عکس آنها یا عدم آنها را نیز اعتبار کنده در 
مورد آرزش نیز چنین است. این نظر نقطه مقابل نظر سابق است. 

این نظر نیز باطل است. هر چند در مورد پول و خصوصاً پول کاغذی 


۱ احتمالات ناب ارزش: 
الف. ارزش اشیاء یک صفت ذاتی است. 
ب. ارزش مربوط است به عمل و کاری که در ایجاد آنها صورت گرفته است (علت). 
ج. مربوط است به اثری که بر اشیاء مترتب است (معلول). 
د. مربوط است به اثر به علاوهٌ در دسترس نبودن. 
ه. صرفاً قراردادی و اعتباری است و چون مکتب سوداگران به مبادله زیاد اهمیت 
ی دانند فرب گر آنها ایت‌بود که شاد لها جادررشن من کید 
و. فیزیوکراتها گفتند مبادله موجد ارزش نیست بلکه طبیعت موجد ارزش است. 
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شاید بتوان گفت ارزش اعتباری دارد اما در مورد همه اشیاء نمی‌توان گفت که 
ارزشها اعتباری و قراردادی است. 

ارزش و مالیّت و همچنین مراتب ارزش نه ذاتی اشیاء است به معنی 
اینکه یک صفت واقعی شیء فی نفسه و قطع نظر از انسان باشد و نه 
اعتباری است به معنی اینکه قراردادی محض باشد و با حالت واقعی اشیاء 
ی که و سراف کم من 
است» یعنی با خاصیت تکوینی اشیاء به حسب جنس و ماهیت و یا به حسب 
صفت عرضی يا عارضی آنها مربوط است و اشیاء به واسطه اثری که بر آنها 
مترتب است دارای ارزش می‌شوند (نه به واسطه عملی که در ایجاد آنها 
صورت گرفته است)» و از طرفی دیگر با انسان مرتبط است. یعنی ارتباط با 
انسان است که منشاً انتزاع آیّق صفت می‌شود.از ای نظر ارزش نظیر مفید 
بودن و یا ملاینت ات که > سس رت زلن در غییم بحاان کین 
مفید بودن و ملایمت نیست. زیرا مفید بودن و ملایمت با انسان, قابل کم و 
بیش شدن و بالا و پایین رفتن نیست اما ارزش این طور نیست. ارزش و 
قیمت و مالیّت و بها - با هرچه دیگر اسم بگذاريم - نوساناتی پیدا می‌کند و 
مسلْماً این نوسانات مربوط به مفید بودن نیست. درجه مفید بودن نوسان پیدا 
نمی‌کند. عرضه و تقاضا در مفید بودن اثر ندارد ولی در ارزش و قیمت اثر دارد. 

ولی از این اشکال می‌توان جواب داد به اينکه ارزش یک صفت واقعی 
است ولی نه به اعتبار اشیاء فی‌نفسها بلکه به اعتبار اشیاء برای انسان؛ و البته 
ارزش مساوی با مفید بودن نیست بلکه ارزش مساوی است با مفید بودن و 
احتیاج انسان» و چون احتیاج انسان به نوع کالاست نه به شخص, به هر 
اندازه که وفور و عرضه زیاد شود احتیاج به شخص کالا کمتر می‌شود و از 
ارزش می‌افند تا درجه‌ای که اگر مانند هوا همه جایی شود بکلی از ارزش 
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هر چه بیشتر شود قوه ثقل تقسیم می‌شود و هرچه کمتر شود فشار قوه ثقل 
متوجه به یک نقطه می‌شود. این قوه همان قوه توجه و خرید مردم است؛ و 
عبارت بهتر این است که بگوییم: ارزش ناشی از دو چیز است: مفید و مورد 
احتیاج بودن» و در دسترس نبودن به معنی در انحصار دیگران بودن؛ و هرچه 
که جنسی وافرتر بااند خود وفور اجباراً کالا را از دست صاحب آن کالا بیرون 
می‌آورد و به بازار می‌کشد. این نظر منطبق است با نظر عرضه و تقاضا در 
تعیین بها که بعداً گفته خواهد شد. 

ج. نظر سوم درباره ارزش این است که ارزش تابع مفید بودن است و هر 
اندازه اشیاء مفیدتر باشند قهرا ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. این نظریه نیز 
باطل است. زیرا اولاً ما گفتیم که اگر ارزش به معنی مفید بودن یا لااقل تابع 
مفید بودن - بود و صد درصد ب گسآرسسسستو۳9 زیت نمی‌بایست به حسب 
عرضه و تقاضا نوسان پیدا کند. بعلاوه ما می‌بينيم بسیاری از اشیاء با اینکه 
بیشتر مورد احتیاج می‌باشند. مثل نان و آب» قیمت کمتری دارند. اما ببضی 
چیزهای دیگر با اینکه از تجملات زندگی است و چندان مورد احتیاج نیست 
صدها برابر نان قیمت دارد مانند عطر و لوازم تحمل زنانه. 

د. منشاً ارزش مفید و مورد احتیاج بودن است به علاوةٌ در دسترس 
نبودن. (در دسترس نبودن همان ندرت یا قابلیت انحصار است که قبلاً درباره 
ابا و تقاوت مان انیا بت کردي یه عبات درگ عرضه و قاضا ام 
همان است که قبلاً از آن یاد کردیم و از اصول علم اقتصاد نوشین نیز نقل و 
از زبان خود آنها انتقاد کزديم. حاضل انتفاد آنها این انست" که اگر مطلب از این 


کتک بقدا این افاه ر دنه هشن 
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قرار است باید هر دو کالایی که به یک اندازه مورد احتیاج است و تقاضا دارد و 
به یک اندازه در دسترس است و به بازار عرضه شده است دارای یک قیمت 
باشد. مثلأً در هر خانه‌ای هم قیچی لازم است و هم چرخ خیاطی» پس 
اما شون یی استه تاک فان فیعی بش اسر وا زیم 
هر دو به حد وفور پیدا می‌شود» پس باید قیمت ایندو مساوی باشد و حال آنکه 
این طور نیست. علت تفاوت قیمت چرخ خیاطی و قیچی تفاوت مقدار کاری 
است که روی آنها صورت گرفته است. پس ارزش و بها تابع عرضه و تقاضا 
نیست. بعلاوه ما می‌بینیم که ارزش و بها بر عرضه و تقاضا تأثیر دارد. اگر 
قیمت یک چیز زیاد باشد سبب افزایش عرضه و کاهش تقاضا می‌گردد و اگر 
به عکس,» آرزش پایین باشد از عرضه می‌کاهد و بر تقاضا می‌افزاید؛ و 
چیزی که عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد چگونه می‌توان گفت 
معلوان آن است؟ 

ه. منشاً آرزش فقماعکار زاس میزارشارننی‌سیر بستگی دارد به مقدار 
کاری که روی اشیاء صورت می‌گیرد. این همان نظری است که آدام اسمیت و 
ریکاردو ابراز کردند و کارل مارکس نیز آن را انتخاب کرده است. 

بر این نظر نیز چند ایراد وارد است: 

او اينکه اگر کار صد درصد منشاً ارزش است و ارزش در حقیقت 
عبارت است از مقدار کاری که روی یک کالا صورت می‌گیرد» چرا و به چه 
علت عرضه و تقاضا در ارزش نوسان ایجاد می‌کند؟ طرفداران «ارزش < کار» 
همین‌قدر می‌گویند: «نوسانات عرضه و تقاضا پیرامون سطح معینی رخ 
می‌دهد ولی هرگز خود آن سطح را تعیین نمی‌نماید؛ خود آن سطح را کار 
تعیین می‌کند.» در اصول علم اقتصاد نوشین صفحه ۲۳ پس از آنکه تنظیم 
لایشعر روابط کار را در اجتماع مبادله‌ای نقل و انتقاد می‌کند می‌گوید: 
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... در جریان این تنظیم که لایشعر صورت می‌گیرد به ندرت 
اتفاق می‌افتد که بهای یک کالا به تحقیق مساوی ارزش آن 
کالا باشد. بدین طریق می‌بينيم که در اقتصاد مبتنی بر مبادله. 
تعادلی که باید در روابط تولید برقرار باشد (تعادل مقادیر 
کارها)؛ چون این تعادل در نتیجه مبادله کالاها با تنظیم لایشعر 
برقرار می‌گردد. پس این تعادل ابداً ثابت و تغییرناپذیر 


این در حقیقت عذری است که در اینجا آورده شده است در مقابل 
اشکالی که بر اصل «ارزش - کار» وارد است. قبلاً در خود این کتاب گفته شد 
که قوانین حاکم بر اقتصاد مانند قوانین طبیعی قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ و 
اگر این مطلب درست باشد که کار موجد ارزش است و ارزش صد درصد 
بستگی دارد با مقدار کار علشالم وا موم استسکششادل میان روابط تولید یا 
مقادیر کارها بهم بخورد. 

دوم اینکه کار علت و ایجاد کننده ارزش است نه اینکه مساوی با ارزش 
است"؛ آنهم یکی از علل ایجاد ارزش است نه علت منحصره؛ یعنی کار سبب 
می‌شود که شیء. مفید و رافع احتیاج بشود و به حالتی درآید که مفید به حال 
بشر باشد؛ و اگر شیء فی حدذاته چنین بود يا اينکه بشر قادر بود با خواندن 
یک ورد شیثی را به آن حالت درآورد باز آن شیء دارای ارزش می‌شد به 


. به عبارت دیگر ارزش هر شیء ناشی از اثری است که بر آن شیء مترتب می‌شود نه از 
علتی که ان را ایجاد کرده است, خواه ان علت کار باشد يا غیر ان. البته اثر داشتن به 
تنهایی علت ارزش نیست, ندرت و تحت انحصار بودن نیز, هم در اصل ارزش هم در 


درجه ارزش دخیل است. 
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قوظ آرکه بشکان باشد کققر شرس هب تاش و قابلت اخصای و 
انحصار داشته باشد. و اما علت اينکه چیزی که کار بیشتری روی آن صورت 
گرفته ارزش بیشتری دارد از چیز دیگری که کار کمتری روی آن صورت گرفته 
با آنکه هر دو مفید و مورد احتیاج و به یک اندازه در دسترس می‌باشند این 
است که آن چیزی که کار بیشتری لام دارده مفل چرخ خیالی» بالق از 
چیزی که کار کمتری لازم دارد. مثل قیچی, کمیاب‌تر است. زیرا فرض این 
است که ایندو را کار بشر دارای ارزش می‌کند یعنی آنها را به حالت مفید 
درمی‌آورد» ولی از طرف دیگر بشر تابع قانون اخ و اسهل است. هميشه به 
دنبال این است که چیزی را دارای ارزش کند یعنی به صورت شیء مفید 
درآورد که کار کمتری بخواهد. پس آمادگی بشر برای این‌گونه کارها بیشتر 
است و در درجه اول است و به ترتیب آسانی و سختی آمادهٌ کارهای دیگر 
است و تنها با بالا بودن قیمت هس۱9 وتری نایایی آن راگرفت. 

غیر از اخف و اسهل بودن؛ بی‌خطر بودن» شریف و مطابق وجدان بودن؛ 
ایضاً مطابق ذوق یا عادت شخصی بودن نیز موثر است. چرا جنس قاچاق 
گران است؟ چون بازی با جان است. چرا کارهای بی‌شرفی پول زیادتر 
می‌برد؟ چون منفور طبع است. چرا بعضی کارها با همه سختی فراوان است؟ 
چون مردم عادت کرده‌اند و يا اینکه با ذوق عده‌ای سازگار است. 

پس نقضی که از طرف طرفداران اصل «ارزش <کار» بر نظریه «ارزش 
مساوی است با مفید بودن و در دسترس نبودن» با «قانون عرضه و تقاضا» 
نقل کردیم وارد نیست. 

سوم اينکه اگر ارزش بستگی دارد به مقدار کار پس علت گرانی «احجار 
کریمه» چیست؟ فلزات قیمتی نیز همین طور. خود طلا که پول اصلی است 
مادهٌ نقض نظریه «ارزش <کار» است. در اصول علم اقتصاد نوشین صفحه 


۱۳۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


۲ می‌گوید: «سکه طلا کالایی است دارای ارزش معین...» آیا گوهرهای 
گرانبهای جهان از آن جهت گرانقیمت‌اند که کار بیشتری روی آنها صورت 
گرفته است؟ آیا ارزش دریای نور و کوه نور به علت کار زیادی است که روی 
آنها صورت گرفته است؟ 

چهارم اینکه پس چرا یک کالا با ورود کالای جدید مفیدتر و موافق 
سلیقه‌تر از لحاظ زیبایی و غیره یکمرتبه از ارزش می‌افتد؟ خواه آنکه کالای 
جدید از لحاظ جنس با کالای قدیم متفاوت باشد. مانند جوراب نخی و جوراب 
نایلون. و یا در کالای جدید ابتکاری صورت گرفته که او را مفیدتر کرده است. 
مانندابتکارهای گوناگونی که در لام صنعتی از قبیل اتومبیل صورت 
می‌گیرد . 

پنجم: دو نفر با هم و به اندازه هم کاری را صورت می‌دهند ولی یکی از 
آنها به واسطه ابتکار ذاتی آن کار را به نحو احسن صورت می‌دهد و کارش 
ارزش بیشتری پیدا می‌کند. 

ششم: بسیاری از چیزها بدون آنکه بشر کاری روی آنها صورت بدهد 
ارزش و مالیّت و قیمت دارنده مانند ماهیها و چوبهای جنگلی و میوه‌های 
جنگلی و دواهای صحرایی. قیمت آنها با زحمتی که برای تحت اختبار قرار 
دادن آنها کشیده می‌شود متناسب نیست؛ بلکه بعضی از آنها را زورمندها یا 
دولتها تنها کاری که کرده‌اند این است که مانع استفاده عموم شده‌اند. 

هفتم: گاهی برای دو محصول طبیعی مثل جو و گندم به اندازه هم 
۱ همچنین یک اتومبیل به صرف اینکه چند ماه کار کرد و از دست اول بودن خارح شد. 

هسوک رو با تلف قیمیین کاهتن می در مووتی که از معا رکار مفتتم هرگ 
به آن اندازه کاسته تشده است, به عبارت دیگر یک صدم آن هم استهلاک نشده است؛ 


جرا؟ جون دست اول بودن و بکر بودن, برای روح متجمل و خودیرست بشر ارزش 
خاصی دارد. 
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انرژی صرف می‌شود و معذلک ارزش آنها با هم متفاوت است. اگر گفته شود 
به حکم قانون طبیعی «تلاش کمتر برای سود بیشتر» محال است که بشر با 
توجه به اينکه از دو کار یکی از آنها سود بیشتری دارد انرژی خود را صرف کار 
کم‌سودتر بکند. چگونه ممکن است به تولید جو - در مثال بالا - بپردازد؟ 
جواب این است: این در صورتی است که شرایط از هر جهت برای هر دو کار 
مساوی باشد. ولی گاهی به واسطه شرایط مکانی یا زمانی, در جایی یا زمانی 
که می‌شود به تولید محصول کم‌سودتر پرداخت» به محصول پرسودتر 
نمی‌توان پرداخت. مثلا ممکن است زمین مساعد برای گندم‌کاری یا 
چغندرکاری نباشد یا آب لازم که از کوهستان رایگان می‌آید برای محصول 
پرسود کافی نباشد و یا آنکه زمانی را که کشاورز صرف تولید محصول کم‌سود 
می‌کند مساعد برای تولید محصول پرسود نیست. محصول پرسود. از لحاظ 
زمانی و مکانی محدود می‌گردد به حد معین» ناچار کشاورز در خارج از آن 
حدود به کار دیگر می‌پردازد. حتی دیده می‌شود که یک کشاورز در شبهای بلند 
زمستان وقت خود را صرف نخ‌ریسی که از عهده یک پیرزن مفلوک نیز می‌آید 
و برای آن کشاورز ممکن است ساعتی یک ربال مثلاً بیشتر ارزش نداشته 
باشد می‌کند در صورتی که کار او در روز در صحرا اقلا ساعتی ده ریال ارزش 
دارده چرا؟ چون در شب و در زیر کرسی کار تولیدی دیگری نمی‌تواند انجام 
دهد. 

هشتم: دلیل دیگر بر اینکه ارززش مربوط است به اثر کار, یعنی قابلیت 
ی ها ]ات سکن ای مر اراس 
وضع خاص برای کار کوچکی مجبور باشد انرژی زیاد مصرف کند ولی چون 
اثر کارش زیاد نیست کارش ارزش کمتری دارد؛ مثل اينکه فی‌المثل شخص 
افلح مأمور پف کردن» و شل مأمور نامه‌رسانی و ضعیف‌البصر مأمور دیده‌بانی 


۱۳۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


شود. 

نهم: در نظریه «ارزش -کار» به کار فقط از جنبه مادی و صرف انرژی و 
به عبارت دیگر از جنبه مشترک حیوانی و باربری توجه شده است "؛ ارزش و 
اهمیت کارها متناسب با مقدار انرژی که معمولا برای ایجاد آنها لازم است در 
نظر گرفته شده و به جنبه‌هایی که انسان با یک قدرت معنوی یعنی با ابتکار و 
به واسطه هوش و استعداد و ذوق آن را بهتر و عالیتر ایجاد می‌کند توجه نشده 
است. اگر همه کارها از قبیل عملگی بود مطلب از همین قرار بود. کارهای به 
اصطلاح ساده همین‌طور استسلمایکاهای عالوینسانی این طور نیست. آیا 
ارزش تألیفات نقاشیهاه خطاطیها» منتت‌کاری‌ها» خاتم‌کاری‌هاء کاشی‌سازی‌ها 
بستگی به مقدار کاری دارد که صرف آنها شده است؟ آیا اگر فی‌المثل حافظ و 
سعدی می‌خواستند از حق‌التألیف کتابهای خود استفاده کنند و ثروت سرشاری 
به دست می‌آوردند. به واسطه کار زیادی است که کرده‌اند پا به واسطه ابتکار و 
الهامی است که دریافته‌اند؟ 

دهم: این که طرفداران «ارزش - کار» قطعی و مسلّم می‌گیرند که انسان 
همواره کوشش می‌کند از تلاش خود سود بیشتری ببرد پس محال است که 
کار پرسودتر را به خاطر کار کم‌سودتر ترک کند. درست نیست. این نظر مبتنی 
بر ماتریالیسم تاربخی است؛ مبتنی بر این است که محرک اصلی بشر در همه 
تولیدها و کارها مثافع اقتصادی باشد و حال آنکه متافع اقتضادی یکی از 
محرکات بشری است. در کارهای اقتصادی غالبا همین‌طور است که هدف 
اش تخل سدق مفعت‌مادی اش ول :سای کارها که ارزین اقصادش 


۱. طبق این نظریه یک کشاورز که با یک گاو زراعت می‌کند. زمین را شخم می‌زند و 
دست او است بیشتر است» زیرا گاو انرژی بیشتری مجموعا صرف کرده است. 
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نیز دارد اکثر برخلاف است. مثلاً اکثر معلمین شغل خود را نه به واسطه اینکه 
درآمد بیشتری دارد بلکه به واسطه اينکه کار شریفی است و مورد علاقه 
آنهاست قبول کرد‌ند. برخی از کشاورزان در کنار محصولهای پرسود به ایجاد 
محصولهای پرزحمت و کم‌سود و نمونه نیز می‌پردازنده فقط به خاطر اینکه از 
این افتخار برخوردار باشند که در مزرعه آنها همه‌گونه محصول وجود دارد. در 
بان مومین با فاهام آتارن باق موه که مور هد حاسه ات و کار 
کمتری لازم دارد و آثاری یافت می‌شود که مورد استفاده خاصه است ولی 
زحمت فوق‌العاده‌ای لازم دارد. از لحاظ اقتصادی صرفه با کار اول است ولی 
مولف یا نقاش هرگز حاضر نیست تمام وقت خود را صرف کار ساده پرسود 
بکند. مرحوم قمی کتاب مفاتیح را در چند ماه و سفینة‌البحار را در ۲۵ سال 
تألیف کرد. سفینةالبحار تقریباً صد برابر مفاتیح است و سود آن یک صدم 
مفاتیح (اگر مولف می‌خواست حق‌التألیف بگیرد» ولی مولف هرگز حاضر 
نیست وقت خود را صرف کارهایی نظیر مفاتیح بکند. خود نویسنده این 
اوراق» با صرف وقت کم در داستان راستان سود بهتری می‌برد از صرف وقت 
زیاد در تدریس اسفار یا تألیف اصول فلسفه و غیره» ولی هرگز حاضر نیست 
عقربه فعالیت خود را متوجه سود اقتصادی به تنهایی بکند. 

یکی از ایرادهای مهم بر اصل «ارزش <کار» این است که به فعالیتهای 
بشری بیش از حد جنبه مادی و سودجویی (سود اقتصادی) داده شده است. 
مثل این است که همه کارها از نوع عملگی دانسته شده است و حال آنکه در 
همان عملگی نیز سرعملگی مزد بیشتر دارد. نه به واسطه صرف انرژی 
بیشتر بلکه به واسطه زبر و زرنگی بیشتر سرعمله. 

یازدهم: نظریه «ارزش هر چیز مساوی کاری است که صرف تولید آن 
چیز شده است» نقش فعال طبیعت را که قادر است دهها و بلکه صدها برابر 
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کاری که صرف آن می‌شود تولید کند و به تعبیر قرآن شریف: کل حبّة نت 
سیم سنابل ی کل سل ما ۱ مورد غفلت قرار داده است. حداکثر این 
است که نظریه «ارزش <کار» در مورد طبیعت مرده و مصنوعات جمادی مثل 
خانه و کارخانه و کفش وکلاه و غیره صادق باشد؛ در مورد طبیعت زنده صادق 
نیست. طبیعت زنده - همان‌طوری که فیزیوکراتها گفته‌اند - بیش از مقداری که 
صرف آن می‌شود نتیجه و بار می‌دهد " خصوصاً شاهکارهای طبیعت. آیا 
می‌توان گفت لزوماً ارزش گوشتی که در بدن یک کژّه اسب و يا اسب قیمتی 
هست معادل است با کاه و جو و علفی که حیوان خورده است؟ این درست مثل 
این است که بگوييم ارزش یک اندام زیبا و یک چشم و ابرو و چهره دلربا 
معادل است با خرجی که صرف تولید آن شده است در صورتی که بشر حاضر 
است میلیونها ریال صرف آن کند و اگر مانند خواجه حافظ بی‌پول باشد بگوید: 
شهری است پرکرشمه و خوبان ز شش جهت 
چيزيم نیست ورنه خریدار هر ششم 
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن 
من جوهری مفلس از این رو مشوشم 
و به همین دلیل - همان‌طوری که قبلاً گفتيم - هرگز نمی‌توان گفت 
ارزش نیروی کار معادل خرجی است که صرف تولید آن شده است ". 


۱ بفره ۲۶۱ 

۲. همان‌طوری که قبلاً اشاره کردیم مطابق نظر بعضی از فلاسفه الهی طبیعت مرده علت 
(عدادی طبیعت زنده است نه علت ایجابی ان. لهذا مانعی ندارد که معلول بر علت 
افزایش داشته باشد. 

۳ این برهان را به اين شکل نیز می‌توان بیان کرد که با مسئله ارزش اضافی نیز بستگی 
پیدا کند: اگر «ارزش < کار» است ایا هر شیء صاحب ارزش فقط ارزش خود را 


سع 
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مطابق نظر «ارزش <کار» ناچار باید ارزش واقعی نیروی کارگر را معادل 
حداقل زندگی او دانست و الا قاعده کلی «ارزش < کار» در مورد این کالای 
بالخصوص یعنی نیروی کار بهم می‌خورد. پس ناچار باید قانون مفرغ را که 
مالتوس و دیگران ابداع و تأیید کرده‌اند آقایان یک قانون عادلانه بدانند؛ 
چیزی که هست» مدعی هستند که در این میان یک اضافه ارزش می‌جوشد که 
محصول عمل کارفرما نیست و کارفرما آن را می‌برد. جرم کارفرما به عقیده 
آقایان اين نیست که مزد کارگر را کمتر از میزان واقعی می‌پردازده جرمش این 
است که اضافه ارزش را محاناً می‌بزد؛ در صورتی که اضافه ارزش محصول 
چیزی است که به عقیده آقایان» کارفرما به نرخ عادلانه آن ۳ خریده ایعت؟ چر 
باید کارفرما را ظالم و لاستتمارقر دلاست؟ اک طعصا فی‌المثل گاو و یا 
گوسفندی را به قیمت عادله بخرد و از نیروی تولید بچه و شیر اینها بیش از 


الم داتنیتت؟! 


لظر نب ما رکتی :در بانب صافه ارس تسشن ار از اتقاژه کته اقات نا 


ح- می‌تواند پس بدهد و به یر منتقل کند, پا قادر است اضافه ارزش بر ارزش واقعی خود 
پجاد کند؟ اگر قادر نیست پس لازم می‌اید تکامل اقتصادی هرگز رخ ندهد و این 
علایي شروش انیس اکن فاد مادک بیس فا هار تک سپیمره موف اش انز 
رزش ایجاد کند و در این صورت نمی‌توان فقط این را به نیروی بازوی انسان 
ختصاص داد؛ يا تمام موجودات این طور هستند و یا خصوص طبیعت زنده این طور 
تفر شا اه اشضیه اسی که یه فار رای ان مدای که 
صرف آن شده است نیرو و ماده تولید کند (طبق نظر صدرالمتآلهین) و یا از آن جهت 
ست که کار یگانه عامل ایجاد ارزش نیست. خود طبیعت نیز ایجاد ارزش می‌کند و 
رزش کار نیست, کار یکی از علل و عوامل ایجاد ارزش است؛ ارزش عبارت است از 
رح داشتن چیزی ورن تابع فایده و احتیاح است از طرفی, و تابع ندرت و قابلیت 
نحصار است از طرف دیگر. 

۱. رجوع شود به کتاب عقاید بزرگترین علمای اقتصاد ص ۸۲ و ص .٩۰‏ 


۱۳۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


کارفرما استئمارگر است اثبات می‌کند که استثمارگر نیست. آن وقت می‌توان 
کارفرما را استثمارگر دانست که مزد کارگر را با مقیاس اثر کارش بسنجیم نه با 
مقیاس علل ایجاد نیروی کار وی. اگر با مقیاس اثر کار وی بسنجیم آن وقت 
می‌توانیم ادعا کنیم که قیمت واقمی مزد کارگر باید به تناسب اضافه تولید بال 

می‌توان بیان بالا را دلیل دوازدهم بر رد نظریه «ارزش < کار» دانست 
به این بیان که اگر ارزش هر چیز مساوی کاری باشد که صرف ایجاد آن شده 
است لازم می‌آید که ارزش نیروی کار معادل مخارج کارگر باشد نه بیشتر. پس 
لازم می‌آید که قانون مفرغ عادلانه باشد وکارفرما اضافه ارزش را بحق ببرد و 

به طور کلی نظریه رگ /رقدا شرف نی از نظر تعادل مقادیر 
واقعی کارها و استحقاقها برای بهره‌ها» یک نظریه ضد کارگری است. 


در کتاب تاریخ عقاید اقتصادی تألیف لوتی بدن» ترجمه دکتر هوشنگ 
نهاوندی نظریه ارزش مارکس را انتقاد می‌کند به کمتر از انتقاداتی که ما 
کردیم. اضافاتی که در آنجا هست یکی این است که می‌گوید: 


عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش تنها بر کار 
دستی نهاده شده و تنها بازوی انسان ممکر استت خلاق آرزش 
باشد؛ نه اختراع تولید ارزش می‌کند نه سازمان‌گذاری و نه 


۱ تاریغ عقاید اقتصادی, ص ۱۴۲ 


سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام ۱۳۹ 


این بیان از نظر مود ارزش بودن سازمان و مدیریت بیان تازه‌ای است» 
از آن نظر که با اینکه قبول کنیم که منشاً ارزش کار است. باید قبول کنیم که 
سازمان و همچنین مدیریت در ایجاد کار موّثر است. 

در صفحه ۱۴۳ آن کتاب می‌گوید: 


کار به خودی خود به وجود آورنده ارزش نیست. یک تابلوی 
ی ها تسام شوش اروش تلود ری نک صاعهای 


این بیان چندان تازه نیست فقط موّید نظری است که قبلاًگفتیم که کار 
مساوی آرزش نیست. موجد آرزش است. همچنانکه جنس و فرم و ابتکار نیز 
موجد آرزش است. حقیقت آرزش عبارت است از مفید و مطلوب بودن در 
زمینه عدم عمومیت و رایگانی و به عبارت دیگر در زمینه ندرت و یا به 
عبارت دیگر در زمینه قابلیت تخصیص و انحصار. 

ایضاً در همان صفحه می‌گوید: 


نتیجه منطقی نظریه مارکس این است که ارزش در زمان تغییر 
گذشت زمان ارزش بیشتری می‌یابد. حال آنکه... 


این ایراد باید به دو ایراد تجزیه شود: یکی اینکه عامل زمان بما هو هو 


قدیم. بناهای قدیمی, امثال اینها. دیگر اینکه خود طبیعت در طول زمان 


۱۳۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


تأثیراتی می‌کند که ارزش را بالا می‌برد. ترشی کهنه. سیر هفت ساله و غیره از 
معلوم می‌شود که طبیعت مرده البته طبیعت نه صنعت) نیز احیناً مانند 
طبیعت زنده مولد ارزش می‌شود از راه اینکه عمل می‌کند با اين تفاوت که 


طبیعت زنده مولّد مثل است و افزایش‌دهنده است ولی طبیعت جامد فقط 


تغییرات کیفی می‌دهد. 

از محموع آنچه گذشت معلوم شد که ارزش نه ذاتی اشیاء است که از 
ناشی از مفید بودن است.-که منشاً و.مبداً تقاضاست ‏ به علاوهٌ ندرت وجود. 
ولی البته ندرت وجودی که مبدآش قابلیت تملک و انحصار باشد. و اما درجه 
ارزش» یعنی بها و قیمت خاص, بستگی دارد به مقدار تقاضا و مقدار ندرت و 
عدم ندرت» یعنی در دسترس بودن و نبودن. کار در طول عرضه و در دسترس 
قرار دادن از یک طرف و مفید کردن و مورد تقاضا قرار دادن از طرف دیگر 
است. نه در عرض آنها؛ چنانکه قبلاً گذشت. 

و اما بحث دوم» یعنی بحث ارزش اضافی. 

در گذشته گفتیم که اگر ثابت شود سرمایه‌داری مستلزم این است که 
باشد. سوسیالیستها این مطلب را با برهان خاصی خواسته‌اند اثبات کنند. (ما 
خود راه خاصی در آینده ذکر خواهیم کرد برای نامشروع بودن سرمایه‌داری.) 
مطابق فرضیه سوسیالیستها اثبات این مطلب متوقف بر اثبات دو مطلب دیگر 
است: اول اينکه ارزش هر چیزی مساوی کاری است که در آن چیز صورت 
گرفته است. دوم اینکه ارزش اضافی که در سرمایه‌داری پدید می‌آید فقط و 


سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام ۱۳۱ 


ما اصل اول را باطل شناختیم» علیهذا احتیاجی به ابطال نظر مارکس در 
باب ارزش اضافی نداریم؛ ولی فعلاً بنا می‌گذاريم بر قبول اصل اول که آدام 
مها ریگرد یراع کرد ورمارکن از مافیروی کرد مش تون 
می‌کنیم که ارزش هر چیز ناشی از کاری است که در آن صورت گرفته است و 
به مقدار کاری است که در آن صورت گرفته است. 

اکنون ببینیم تکلیف اضافه ارزش چه می‌شود؟ در اینجا به نظر ما در چند 
مطلب باید بحث شود: 

الف. آیا استفاده از نیروی کار به منظور فروش و استفاده از حاصل آن» و 
آنکه حتی در نظام اقتصاد ساده قدیم نیز بوده است؛ و اگر در قدیم هم بوده 
است پس مشخص اصلی سرمایه‌داری جدید چیست؟ و به عبارت دیگر فصل 
ممیز رژیم اقتصادی جدید چیست؟ 

ب. آيا همان‌طور که ارزش هر چیزی ناشی از کاری است که در آن 
صورت گرفته است و به مقدار کاری است که در آن صورت گرفته است» قدرت 
ایجاد ارزش هر چیز نیز به اندازه ارزش خود آن چیز است؟ یا ممکن است 
چیزی بیش از اندازه ارزشی که دارد ارزش ایجاد کند. و به عبارت دیگر بیش از 
اندازه کاری که در ایجاد آن صورت گرفته کار تحویل دهد؟ به عبارت دیگر آیا 
قا ی کر شاه وک امس ری تا اش لو 
آنها تراکم یافته. و هر چیزی فقط قادر است مقدار کار متراکم شده در خود را به 
دیگری منتقل کند» یا قادر است بیش از آن مقدار کاری که صرف خودش شده 
گرم سا باه شارت دیگرطایی احطاا مه ما گس 
آیا ارزش اشیاء ثابت است پا متغیر؟ یا شقّ سومی در کار است و باید قائل به 
تفصیل شد و آن اینکه بعضی اشیاء قادر نیستند و بعضی اشیاء دیگر قادرند. 


۱۳۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


اگر اینچنین است رمز این تفاوت در کجاست؟ 

ج. آیا نظریه ارزش اضافی کارل مارکس سرمایه‌داری را ظالمانه جلوه 
داده است پا برعکس, آن را عادلانه جلوه داده است؟ به عبارت دیگر آیا 
مارکس سرمایه‌داری را از جنبه اخلاقی و حقوقی تبرثه و تطهیر کرده و قانون 
مفرغ را تصحیح کرده است. پا ظالمانه بودن آنها را به ثبوت رسانده است؟ 

د. ارزش اضافی از نظر ما مربوط به عادلانه نبودن مزد است از طرفی» و 
به استثمار مصرف‌کننده است از طرف دیگرء و مربوط به ماشین است از جانب 
سوم. 

ه. آیا سودی که بازرگان می‌برد سهمی از اضافه ارزش تولیدکننده است» 
آنچنانکه سوسیالیستها می‌گویند. و در نتیجه بازرگان تولیدکننده را استثمار 
می‌کند. با سودی که می‌برد اگر زائد بر مقدار کار و ابتکاری است که به خرج 
می‌دهد استثمار مصرف‌کننده است نه شرکت در ارزش اضافی تولیدکننده (و با 
هر دو؟ 

سوسیالیستها روی قاعده‌ای که دارند مبنی بر اینکه هر چیزی جبراً در 
حدود قیمت واقعی خود به فروش می‌رسد و بازار تعیین‌کننده ارزش واقعی 
است. ناچارند که سودهای ناروای بازرگانی را تعدی به حقوق تولیدکنندگان 
بدانند و بس. اما به نظر ما که اين مطلب را قبول نداریم سود ناروای بازرگان 
ممکن است تعدی به حقوق تولیدکننده باشد. و ممکن است تعدی به حقوق 
مصرف‌کننده بوده باشد. 


صنعت دانست. این مخترعین هستند که توانستند ابزارهایی بسازند که بتوانند 


جداگانه‌ای یست., 


سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام ۱۳۳ 


نها با که له نها بان کار که فایهاه نیا کته ایس کار شدای کنو 
پیشرفت اجتماع است و به اجتماع تعلق دارد نه به فرد"ء با خریدن استخدام 
می‌کند و از طرف دیگر نیروی کارگر را استخدام می‌کند و سود سرشار می‌برد. 
ريشه خلافکاری سرمایه‌داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با 
کارخانه‌داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسائلی که به عموم 
مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست جستجو کرد. سوسیالیسم تنها از 
این راه است که قابل توجبهساست این وس دو قسم است: وسائل و 


۱. زیرا حتی خود دانشمند نمی‌تواند اختراع را در انحصار خود قرار دهد. 

۲ اختراع و صنعت نظیر تألیف کتاب است. امتیاز کتاب تعلق دارد به مولف. مالک کاغذ 
و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه خود نسخه‌ای استنساخ کند. اما 
حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود 
چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود حتی تالیف نبود» ولی ماشین این 
حق را ایجاد کرده است. این حق را اجتماع اعتبار می‌کند. ولی چرا این حق در مورد 
صنایع و اختراعات اعتبار نمی‌شود؟ چه فرق است میان کتابی که تألیف می‌شود و 
هزاران نسخه از آن به منظور تجارت چاپ می‌شود. و ماشینی که اختراع می‌شود و 
هزارها ماشین نظیر آن بعداً ساخته می‌شود؟ آیا استفاده دیگران از ابتکار او نظیر 
استنساخ کتاب با قلم است یا نظیر چاپ برای فروش است؟ به عقیده ما شقَ سوم است 
که مشابه شق دوم است؛ ؛ برای استفاده شخصی نیست, برای تکثیر منل و فروش آنها هم 
نیست. بلکه برای استفاده مادی از محصول کار ان ماشین است, و بالاخره ببرای 
تجارت با محصول زحمت دیگری است. بلی» کسی که کارخانةٌ ساختن آن ماشین را 
دایر می‌کند. ماظن قشیی است که کناب قیگ تن مانب می کت ویک ادا ی فا 
حدی مالکیت و امتیاز قائل است. و اما کسی که یک ماشین تولید کننده می‌خرد مانند 
کین ات که یک کاب شوه تا این شاوی که کابهس لد سم ول اش رآ 
اه فان ماهس کی خودبه تخود مخت ات ماد طففت اس قدریخ 
ماه اروش ای اج قیرنا کار که صرف انش است تارف دارد که اه طییوت 
است. در اجتماع چیزی به وجود آمده است که مثل طبیعت قادر است با کار کم که 


سع 


۱۳۳ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


منابع طبیعی» و وسائل و منابع صناعی. به همین دلیل سوسیالیسم هم در 
قدیم می‌توانسته است وجود پیدا کند (به واسطه منابع طبیعی) و هم در جدید 
(که منابع صناعی نیز به ان افزوده شده است). 

اما قسمت اول: هرچند سوسیالیستها مدعی هستند که اضافه ارزش به 
واسطه خرید و فروش نیروی کارگر, از مشخصات سرمایه‌داری جدید است» 
چنانکه قبلاً گذشت ولی به عقیده ما در قدیم نیز وجود داشته است. 
کارخانه‌های قالیبافی و پارچه‌بافی و دستگاههای زرگری و قلم‌زنی و حتی 
خیاطیهای وسیع و کفاشیهای وسیع و غیره همه اینها یک عده کارگر 
می‌گیرند و می‌گرفته‌اند و مزد معین به آنها می‌داده‌اند و با کار آنها تجارت و 
عوض نمی‌کند مادامی که منجر به تغییر کیفی نشود. 


به عقیده ما مشخص اصلی سرمایه‌داری که ار ۳ موضوع جدیدی از 
لحاظ فقه و اجتهاد قرار می‌دهد دخالت ماشین است. ماشینیسم صرفاً توسعة 
آلت و ابزار تولید نیست که انسان ابزار بهتری برای کاری که باید بکند پیدا 
کرده است. بلکه تکنیک و صنعت جدید ماشین علاوه بر بهتر کردن ابزارها 
ماشین را جانشین انسان کرده است. 
صرف آن می‌شود. و احیاناً بدون کار, ایجاد ارزش کند. علیهذا مخترع ماشین, تنها 
محصول کار نمی فروشد او خالق جیزی است که ان چیز خالق کار است و خالق ارزش 
است؛ به دست او جنین جیزی جاری شده است؛ لهذا نمی تواند ان جیز مملوک شخصی 


باشد و مبادله شود. در عین اينکه به مخترع باید پاداش داده شود. می‌توان گفت 
حق‌التا لیف نیز پاداش است نه مال که مثل مالهای دیگر مبادله شود. 


سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام ۱۳۵ 


ماشین مظهر فکر و اراده و نیروی انسان بماهو انسان است مظهر 
تکامل اجتماع بسری است» تجسم تمدن تاریخی بشری است» حاصل 
تلاشهای عظیم فکری چند هزارساله بسری است. ماشین جانشین انسان 
است نه آلت و ابزار انسان؛ یک انسان مصنوعی است. ماشین به جای انسان 
نخ می‌ربسد و پارچه می‌بافد. ماشین شخم می‌زند و درو می‌کند. ماشین 
جوراب می‌بافد. ماشین می‌نویسد. ماشین می‌دوزد. ماشین الک می‌کند. 
ماشین کارهایی که انسان با شعور مستقیم خود انجام می‌داد انجام می‌دهد. 
ماشینیسم این طور نیست که ابزار دستی انسان را تکمیل کرده باشد. مثل 
اینکه بیل بهتر و ظرف بهتر و کارد و چافوی بهتر يا فیجی بهتر در اختیار 
انسان قرار دهد؛ حتی این‌طور نیست که به جای قوه و بازوی انسان قوه‌ای از 
طبیعت استخدام کرده باشد و کارش فقط این باشد که مثلا ابزاری را که انسان 
با دست خود باید حرکت دهد يا فشار دهد ماشین حرکت می‌دهد و فشار 
می‌دهد؛ نه» بالاتر از این است؛ ماشین تمام کارهای انسان را دقیقتر و با 
راندمان بیشتر و محصول بیشتر انجام می‌دهد". در گذشته چنین نبود» در 
گذشته سرمایه‌دار فقط نیروی کارگر را می‌خرید و ابزار ساده‌ای در اختیار او قرار 
می‌داد و با محصول کار کارگر تجارت می‌کرد؛ ولی امروز ماشین می‌خرد و 
ماقنین. قدرت دازد ضد برایر کارگر کار کند: مافییهاجای انسان را کرصیات؛ 
ماشین انسان فلزی است؛ ماشین قادر است اضافه ارزش تولید کند. صدها 
برابر کاری که صرف تولید وی شده است ارزش تولید کند؛ ماشین برده 
۱. آنچه در قدیم در مورد کارفرما (ابزار کار) می‌گفتند که کارفرما کار می‌کند و کتبا ولاف 
می‌زند به طور حقیقت در مورد ماشین صدق می‌کند؛ ال کارفرمای قدیم فقط ابزاری 
بود به دست انسان, و انسان بود که با ان کار می‌کرد. در قدیم انسان مثلا با شمشیر ادم 


می‌کشت., ولی حالا موشک شهری را خراب می‌کند. ابزار بودن ماشین برای انسان در 
حال حاضر نظیر ابزار بودن اتفنان: برای اسان اسنت: 
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است؛ ماشین سرمایه متفیرتر از نیروی کارگر است و در عین حال - چنانکه 
بعداً خواهیم گفت - همین جهت پایه و مبنا و اصل اساسی توجیه کنندة 
خالق ماشین است و نه مخترع آن» فقط خریدار و مالک اوست. 

آیا اینچنین منبعی می‌تواند مملوک شخصی باشد؟ يا حتماً باید مانند 
منابع عمومی طبیعی در اختیار عموم باشد؟ ماشین از آن نظر اینقدر قدرت 
فلز و بخار و برق و غیره؛ در حقیقت انسان است با عضلات فلزی و نیروی 
برق و بخار. در حقیقت شعور مخترع است که اینهمه کار با این ابزار را انجام 
می‌دهد. ماشین مظهر فکر و شعور مخترع» به عبارت بهتر مظهر پیشرفت و 
ترقی و تکامل اجتماع اسبت که در اختیار سرمایه‌دار قرار گرفته است. ماشین 
یک قطعه فلز ساده مثل کارد نیست که خاصیت شعور طبیعی انسان منفرد 
باشد» یک چوب ساده نیست که از جنگل بریده شده باشد و به اجتماع بلکه به 
دانشمند است که با آلات فلزی کار می‌کند بلکه مغز اجتماع و ترقی اجتماع 
است. و بالاخره اجتماع بما هو اجتماع است که به صورت ماشین در طول 
به این شکل درآمده است. 

اینجاست که ما می‌توانيم ادعا کنیم که سوسیالیسم مارکس واژگونه 
است. به جای آنکه پایش در زمین و سرش به آسمان باشد. سر در زمین و پا 
از مار دار وا نسم مارکسست عسی.س آنت اصل اشت که س اش 
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سرمایه ثابت است و نیروی کار سرمایه متغیر؛ در عین حال قادر نیست که 
ثابت کند چرا نیروی کار یا نیروی بازوی انسان سرمایه متغیر است و ماشین 
سرمایه ثابت؛ در صورتی که طبق اصل «ارزش <کار» ارزش هر دو به اندازه 
کاری است که صرف تولید آنها شده است و هر چیزی طبق اصول مادی 
حضرات فقط قادر است حداکثر کاری که صرف در خودش شده است تولید 
کند. اما سوسیالیسمی که پایداش اکنون ريخته می‌شود مبتتی بر اصل تفیر 
سرمایه ماشینی است. 

سوسیالیسم مارکسیسم حداکثر این است که مدعی می‌شود سرمایه‌دار از 
طریق غیرمشروع سود می‌برد. اما چرا سرمایه‌اش باید از او انتزاع و به 
اجتماع سپرده شود. جوابی ندارد؛ اما مطابق این سوسیالیسم علتش این است 
که ماشین تعلق به اجتماع دارد و از اول فرد نمی‌تواند مالک آن بشود. بعلاوه - 
چنانکه قبلاًگفتیم و بعداً نیز توضیح خواهیم داد - سوسیالیسم مارکس بیش 
از آنکه سرمایه‌داری را ظالمانه جلوه دهد عادلانه جلوه می‌دهد. 

و اما قسمت دوم: این مطلب که اشیاء فقط آن اندازه می‌توانند کار ایجاد 
گنف که کازتضرگ آرها شتله است ای اضر سیم رام بگینه نی ای 
فلسفی است و با قانون لاوازیه ارتباط پیدا می‌کند که می‌گوید: «هیچ چیز, 
موجود و هیچ چیز معدوم نمی‌شود. موجود شدن‌ها و معدوم شدن‌ها عبارت 
است از ترکیب و تجزیه؛ و مجموع ماده و انرژی یک مقدار ثابتی دارد.» ولی 
از طرفی اصل لاوازیه حداکثر این است که در مورد طبیعت مرده صادق باشد 
نه طبیعت زنده. ما در مقاله «اصالت روح»" درباره این مطلب بحث مختصری 
کرده‌ايم و مطلبی هم از کتاب مقدمه‌ای بر فلسفه تألیف ازوالد کولیه نقل 


۳ [در کتاب مقالات فلسفی] 
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کرده‌ايم. از طرف دیگر این قاعده بر فرض صحت. مربوط به مطلق کاری 
است که در طبیعت در ایجاد اشیاء صرف می‌شود. مثلاً پولاد که به وجود 
یبن لیا ناه کر دورطیت مور مرفرداا بواگ نا وجوه 
می‌آید؛ و البته مقدار کاری که انسان برای استخراج و تصفیه و ذوب و غیره 
می‌کند نسبت به مقدار کاری که در طبیعت روی پولاد صورت گرفته ناچیز 
و ای که نام مه شا ای او و 
ی اه دا کم اه لا اه 
متحصر به کارهایی که برایبانسلن آسیگ نی کارهایی که ایجاد ارزش 
می‌کندء نیست. مانعی نداد کدطلولاگهاها لکگرهزژها برابر کاری که انسان 
روی آن انحام داده است به نفع انسان انجام دهد؛ همچنانکه ابزارهای ساده 
مانند بیل و تیشه و تیرچوبی و چرم و نعل کفش نیز مجموع کاری که به نفع 
انسان می‌کنند با مجموع کاری که انسان روی آنها صورت داده مساوی نیست. 
گذشته از همه اینها سخن در این است که آیا ارزش هر چیز مساوی است با 
ات افراق کت ضری اام وبا سم اس هداعا قیون تداری که 
ارزش اشیاء بستگی دارد به مقدار کاری که صرف ایجاد آنها شده است بلکه 
بستگی دارد به مقدار اثری که از آنها برای انسان هست به علاوه ندرت وجود 
۳ 

و اما قسمت سوم: به عقیده ما کارل مارکس بیش از آن اندازه که 
سرمایه‌داری را ظالمانه جلوه بدهد عادلانه جلوه داده است» آن را تبرئه و 
تطهیر کرده است. در کتاب عقاید بزرگترین علمای اقتصاد می‌گوید: «کارل 
مارکس نظریه «ارزش < کار» را از علمای کلاسیک گرفت ولیکن به عکس 
آنها علیه سرمایه‌داری به کار برد.» من می‌گویم مارکس نیز ندانسته آن را به 
نفع سرمایه‌داری به کار برد. اگر ما به شعارهای مارکس توجه کنیم او مخالف 
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را بپذيريم باید او را از یک نظر پایه‌گذار سرمایه‌داری بدانیم. مارکس پس از 
می‌داند و ارزش واقعی نیروی کار را معادل مخارجی که صرف ایجاد او يا مثل 
و لاأقل تقریبی - ارزش واقعی می‌داند. ناچار باید بگوید - چنانکه می‌گویند - 
که سرمایه‌دار مزدی که به کارگر می‌پردازد معادل ارزش واقعی آن است؛ و از 
طرفی قادر نیست اثبات کند که سرمایه واقعاً به شخص تعلق ندارد. به اجتماع 
تعلق دارد. فقط با دلیل ناقص ادعا می‌کند که اضافه ارزش به سرمایه‌دار تعلق 
ندارد و به کارگر تعلق دارد؛ در صورتی که اگر واقعاً سرمایه‌دار نیروی کار کارگر 
را به قیمت عادلانه‌ای خریده است و سرمایه هم به شخص او تعلق دارد. قهرً 
و قطعاً اضافه ارزش هم به او تعلق دارد» خواه آنکه ایجاد کننده اضافه ارزش 
سرمایه باشد یا نیروی کار کارگر» چون به هر حال اضافه ارزش را چیزی ایجاد 
کرده است که سرمایه‌دار بحق مالک آن بوده است. 

و اما قسمت چهارم: از نظر ما سود سرمایه‌دار از طرفی مربوط به این 
دارد به مقدار مفید بودن کارش برای اجتماع. کارگر یک رکن اساسی اجتماع 
است. همه به کار او محتاجند. کارگر فقط حامی و محافظ حقوق ندارد والا باید 
عالی‌ترین حقوق به او تعلق داشته باشد. اينکه در یک اجتماع» یک مدیرکل 
بی‌مصرف ماهی دوهزار, سه هزار تومان حقوق می‌گیرد ولی یک کارگر روزی 
ده تومان که اگر همه روزه بگیرد ماهی سیصدتومان می‌شود» یک کار ظالمانه 
است. هیچ دلیلی ندارد که حقوق رفتگر نباید از سیصدتومان مثلاً بالاتر باشد 
و حقوق یک وزیر نباید از سه‌هزار تومان کمتر باشد. درست است که [کارهایی 
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نظیر کار یک وزیر] برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی 
ارزش بیشتری دارد ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب 
آنها می‌گردد؛ و برای رفتگر خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و 
مزد اینها را کمتر فرض کرد. کارگران موسسات شخصی را غالبا با مقیاس 
کارهای پست آندازه می‌گیرند؛ و اگر سطح حقوق کارگر به حکم قانون بالا 
برود همه کارگران از آن استفاده می‌کنند و عنداللزوم بر بهای جنس تولیدی 
افزوده می‌شود و در نتیجه از طرفی بر قوه خرید طبقه کارگر می‌افزاید و از 
طرف دیگر از قوه خرید سایر طبقات می‌کاهد و فاصله طبقاتی کمتر می‌شود. 

پس یک علت سود تقلیل مزدهاست. علت دیگر استثمار مصرف‌کنندگان 
است به وسیله در انحصار قرار دادن بازارها و یا تبانیها و عدم نظارت دولتها. 
علت دیگر این است که [کارگانگوزراراز وسییای(استفاده می‌کند که آن وسیله 
اضافه کار تولید می‌کند» یعنی ماشین؛ و همین جهت است که بیش از هرجهت 
دیگر سرمایه‌داری را نامشروع می‌کند. 

و اما قسمت پنجم: به عقیده ما بیشتر سودهای ناروای بازرگانی ناشی از 
استئمار مصرف‌کنندگان است. جنسهای وارداتی کلاً از این قبیل است. در 
جنسهای صادراتی» تولیدکننده استثمار می‌شود و این ربطی به ارزش اضافی و 
شرکت بازرگان در اضافه ارزش کارخانه‌دار ندارد. سوسیالیستها - چنانکه قبلا 
گفتیم - ناچارند فروش را همیشه به قیمت واقعی بدانند. و ناچارند استئمار را 
در ناحیه تولیدکننده بداننده و این هم یکی از شاخه‌های اصل «ارزش کار» 
است؛ ولی ما اصل و فرع را باطل شناخته‌ايم. 

اما قسمت ششم: ما این قسمت را طی قسمت اول کاملاً توضیح دادیم و 
احتیاج به توضیح بیشتر ندارد. خلاصه اينکه هرچند سود سرمایه‌دار از طرفی 
مربوط است به کمی مزد کارگر یعنی طبقه تولیدکننده و از طرفی مربوط است 
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به طبقه مصرف‌کننده» ولی منبع اصلی سرمایه‌داری جدید و مشخص اصلی 
سرمایه‌داری جدید ماشین است. اگر سرمایه‌دار نه تولیدکننده را استثمار کند و 
نه مصرف‌کننده را؛ باز هم به واسطه در اختیار داشتن ماشین قادر است سود 
سرشار ببرده ولی چون ماشین مظهر پیشرفت اجتماع است نمی‌تواند به 
شخص تعلق داشته باشد. پس منبع اصلی و اساسی سرمایه‌داری جدید 


مرز اشتراک اسلام و سوسیالیسم 
شخصی را در سرمایه‌های طبیعی و صناعی نمی‌پذیرد و مالکیت را در این 
امور عمومی می‌داند ولی اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمی‌پذیرده یعنی 
طرفدار این اصل نیست که «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج». 
نمی‌گوید همه ملزمند که کار کنند و محصول کارشان الزاماً به اجتماع تعلق 
همان‌طوری که زارعین در قدیم بالاشتراک کار می‌کردند و روی حساب معین 
که مثلاً دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر, آخر کار زراعت را میان 
خودشان تقسیم می‌کردند؛ يا چند نفر بالاشتراک دیمه‌کاری یا گوسفندداری 
می‌کردند. اما مردم ملزم نیستند که هر کسی به قدر استعداد کار کند و به قدر 
احتیاج محصول بردارد. 

پس آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه 
است که قسمتی از سرمایه‌ها یعنی سرمایه‌های عمومی بالاشتراک باشد و اما 
کار بالاشتراک را که الزامی و اجباری باشد هیچگونه نمی‌توان از اسلام 
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کارخانه‌های عمومی طوری باشد که کار فردی میسر نباشد؛ و تازه اگر هم 
تم ویتکا ره کر کی ها 
بالسویه یا بالتفاوت طبق قرارداد میانشان تقسیم می‌شود و هر فردی مالک 
فردی سهم خود خواهد بود. پس اگر مشخص اصلی سوسیالیسم را اشتراک 
1 
اراک در کار بانیم تام یک مسا آمفراگی ست ماش ورقها 
«اسلام. سرمایه‌داری» سوسیالیسم» مضار و مفاسد مالکیت سرمایه و منابع 
تولید را از یک طرف و مضار و مفاسد سلب مالکیت فردی را از محصول کار 
شخصی مفصللً ذکر کردوايم ولانطیدالل لالز مشخص کرده‌ايم. 


خلاصه مطالب از صفگم وتا این 

الف. مشخص و فصل ممیز رژیم اقتصادی جدید. یعنی بعد از رژیم 
فئودالیسم. خرید و فروش و تجارت با نیروی کار نیست آن‌طور که 
سوسیالیستها - و شاید دیگران هم -ادعا کرده‌انده بلکه مشخص اصلی ماشین 
یعنی اختراعی است که تنها ابزار کار انسان نیست بلکه مثل خود انسان به 
وجود آورنده کار و منبع کار است به مقیاس صدها برابر انسان. 

ب. فرضاً قبول کنیم که «ارزش -کار» قدرت ایجاد ارزش یک چیز تابع 
میزان ارزش خود آن چیز نیست یعنی قدرت ایجاد کار یک چیز مساوی با 
مقدار کاری که انسان روی آن انجام داده نیست» خواه آن چیز یک جسم زنده 
باشد يا یک جسم مرده؛ البته هرکدام به یک دلیل. 

ج. سوسیالیسم مارکس واژگونه است. 

د. شعارهای مارکس بر ضد سرمایه‌داری است اما اصول و منطق مارکس 
سرمایه‌داری را تطهیر و تقویت می‌کند. 


سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام ۱۳ 


ه. برهان ارزش اضافی کارل مارکس, بر فرض درستی» سود سرمایه‌دار 
را نامشروع جلوه می‌دهد و ماشین را وسیله مشروعی برای کارفرما که سود 
ببرد نمی‌داند» اما دلیلی ندارد که چرا ماشین که با پول مشروع یک نفر پولدار 
احیاناً خریده شده (مانعی ندارد که کسی با پول مشروع خود ماشینی بخرد) 
باید از ملکیت شخصی او خارج شود و به مالکیت جمع درآید. خود مارکس 
مالکیت شخصی را اگر مولود کار باشد مشروع می‌داند. 

و. از نظر ما دلیل بر مالکیت اشتراکی بر یک چیزی این است که آن چیز 
را فرد به وجود نیاورده است» طبیعت به وجود آورده یا اجتماع آن را به وجود 
آورده است و هیچ‌یک از ایندو به خاطر یک شخص معین هم به وجود 
نیاورده‌اند؛ یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی داشته باشد و نه رابطه غائی. 

ز. ماشین مظهر تکامل اجتماع است و هیچ فردی را به تنهایی 
نمی‌توان مخترع و مبتکر آن شمرد. از این جهت. هم با ابزارهای دستی 
متفاوت است و هم با آثار هنری و تألیفات و دفاتر شعر. 

ح. ماشین جانشین انسان است در کار» نه یک ابزار انسان برای تولید. 
ماشین مولد است نه ابزار تولید. اختراع ماشین ایجاد کار قابل فروش نیست» 
ایجاد منبع ایجاد کار است و از این جهت هم با ابزارهای دستی متفاوت است. 

ط. سوسیالیسم» به معنی مالکیت اشتراکی سرمایه از لحاظ ماشین, 
مخصوص عصر جدید است ولی از لحاظ طبیعت در قدیم نیز می‌توانسته 
وجود پیدا کنده برخلاف نظر سوسیالیستها. 

ی. اشتراکیت در کار به هیچ وجه صحیح نیست. اشتراک در کار همان 
است که در فقه «اشتراک در ابدان» گفته می‌شود (شرایع وسيلة النجاة سیّد). 


۱۳۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


آب و آتش و علف و نمک. 


مطابق آنجه از کتب فقه (کتاب الشرکة) استفاده می‌شود شرکت يا قهری 
است يا اختیاری. شرکت قهری آن است که به سببی غیر اختیاری مثل موت 
مورّث پیدا شود. شرکت اختیاری آن است که موجب شرکت اختیاری باشد. 
این نیز بر دو قسم است: گاهی عقد بر امری واقع می‌شود که لازمه‌اش 
اشتراک چند نفر در عین يا منفعت يا حق یا دین خاصی است. مثل خریدن 
چند نفر بالاشتراک مالی را بر ذمّه و یا فروختن عین مشترکی را به عین دیگر 
و امتال اینها؛ و گاهی مفاد مقتضای خود عقد شرکت است؛ و شرکت 
اصطلاحی فقه همین است. موجب شرکت قهری سه چیز است: ارث. حیازت 
بالاشتراک و امتزاج. 

در شرکت عقدی این بحث هست که آپا معاطاة کافی است يا نه؟ و البته 
کافی زیت شرکت عقدی در عصر ما فوق‌العاده اهمیت پیدا کرده 9 انواعی 
پیدا کرده است» شرکتهای تضامنی و غیر تضامنی به وجود آمده است و احیاناً 
مسائل نوی در آن پیدا می‌شود. فقها شرکت عقدی را چهار نوع فرض می‌کنند 
و مدعی هستند فقط یک نوع آن صحیح است. [ آن چهار نوع عبارتند از]: 


یا شرکت در اعتباره و شرکت مفاوضه یا شرکت در جمیع شئون فعالیت مالی. 


۱ شرکت از نظر فقه اسلام 


۱. شرکت بر دو قسم است: قهری و عقدی. شرکت عقدی منقسم است 
شرکت. ایجاد یک شکل جدید کار به واسطه افزايش سرمایه است. افزایش 
سرمایه و تمرکز آن سبب می‌شود که توانایی مضاعف شود. کاری که از ثروت 
متمرکز پیدا می‌شود منل شرکت سهامی‌ها از سرمایه‌های کوچک و جدا جدا 
نمی‌آید. و اما سایر اقسام شرکتها فقط شکل قمار دارد. ممکن است گفته شود 
که این خود نوعی بیمه است و ما در بیمه گفتيم خود اعتماد و اطمینان یک 
غرض عقلاتی است. جواب این است که بیمه برای حفظ عین است و تأثیری 
در فعالیت ندارد اما شرکت در ابدان جلوی فعالیت را می‌گیرد. به هر اندازه که 


۱۴۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


درآمد انسان به فعالیت خودش بستگی داشته باشد بیشتر او را متوجه کار و 
باشد می‌گويیم شرکت آبدان و وجوه و مفاوضه این رابطه را از میان می‌برد. 
عیب دوم اينکه به روح انسان جنبه اتکالی می‌دهد. اما در بیمةٌ عین هیچ‌یک 
از این دو عیب نیست. نه انسان را اتکالی می‌کند و نه رابطه کار و ثروت را 
قطع می‌کند. درست است که ثروت و عوضی که از بیمه می‌گیرد محصول 
دسترنج خودش نیست اما اين پول را در عوض ماهانه‌ای که داده می‌گیرد و 
نظیر پولی است که از دیگری به واسطه مالش می‌گیرد. اگر بیمه را عقلاتی 
دانستیم با اینجا از زمین تا آسمان متفاوت است. این گونه شرکت مصداق 
گردش به باطل و اکل به باطل است برخلاف شرکت عنان. 

در وسیله صفحه ۳۷۵ می‌گوید: «لو اجر اثنان نفسهما...» از اینجا معلوم 
می‌شود که فقه اسلام چقدر با شرکت در عمل مخالف است. 

ملی کردن سرمایه‌ها راه درآمد نامشروع را بر عده‌ای می‌بندد. تز «کار به 
قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» به عبارت دیگر «اشتراک در کار» راه درآمد 
مشروع را بر آن که می‌خواهد کار بکند می‌بندد. 

هرچیزی که موجب شود عامل مورد استفادهه مثلاً زمین» راکد شود یا 
عامل استفاده کننده (عامل انسانی) راکد شود مردود است. شرکتهای در کار 

انشا وسیله صفحه ۳۷۶ مسئله‌ای دارد که باید به آن توجه شود؛ 
می‌گوید: اطلاق الشركة یقتضی بسط الریح و الخسران علی شریکین علی 
نسبة مالهما... مراجعه شود. 

مقایسه با حق التألیف. 


ضٍ 
یس 
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) ( مالکیت زمین از نظر اسلام 


۱. زمین یا به نحوی است که مردم و مالکین اولیه آن بدون جنگ 
فان فه ان کرانی طوری سلت سصی اتیاست و هیا ماه لکوت با 
می‌شود؛ و یا آنکه سرزمین عنوةٌ فتح می‌شود؛ در این صورت زمین به عموم 
مسلمین تعلق می‌گیرد ولی به شرطی که آن زمین محیاة و در حقيقت مملوک 
کفار باشد. اینچنین سرزمینی برخلاف سایر مملوکات کفار که به غنیمت برده 
می‌شود و تقسیم می‌شود تقسیم نمی‌گردد و به عموم مسلمین از آن جمله 
خود مالکان اولیه -اگر اسلام اختیار کنند - تعلق می‌گیرد؛ اما اینکه باید خراج و 
مقاسمه بیردازند مطلبی است که بعدا گفته خواهد شد. و اما اگر سرزمین فتح 
شده موات باشد. طبق فقه شیعه به امام تعلق می‌گیرد و صد درصد به نظر 
حکویت ده هل وا تاش ود ما یشک کسانی اهامای ارو 
واگذار می‌شود آیا مالک اینها می‌شوند و می‌توانند خرید و فروش کنند يا مانند 


۱۵۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


مفتوح عنوة نمی‌توانند خرید و فروش کنند. و همچنین آیا باید در مقابل این 
واگذاری چیزی به بیت‌المال به عنوان خراج بپردازند یا نه و صد درصد معامله 
ملک شخصی با آن زمین می‌شود» مطلبی است که باید بحث شود. 

و همچنین آیا مالکیت مطلق و محدود زمین موات همچنانکه به شرط 
الاحیاء است مادام‌الاحیاء است يا أمّدی ندارد؟ اگر امد دارد امد آن چقدر است؟ 
نباشد» اثر اختیار امام فقط این است که اول به اجازه او باید داده شود و نظارت 
به دست می‌شود. اگر مادام الاحیاء را شرط کنیم اثر دیگر اختیار امام این است 
که هر وقت زمین بائر شد دومرتبه باید با نظر امام به افراد تفویض شود و 
اجازه احیاء داده شود. ولی اگر امام حق داشته باشد که خراج بگیرد باید گفت 
برای هميشه زمین در اختیار امام باقی می‌ماند و هرچند مُحیی مالک می‌شود 
و نظیر مزارع نیست و حق خرید و فروش دارده اما حقی هم از امام برای 
هميشه بر زمین هست که به موجب آن خراج می‌گیرد. و اگر حق خرید و 
فروش هم سلب شود عملاً سلب مالکیت از مُحبی شده و او فقط اولویت 
بهره‌برداری دارد و فرقی میان اراضی مفتوحة عنوة و آراضی موات که جزء 
انفال است باقی نمی‌ماند. 

رسای کتضاهان اتبابا تم سوه اخیار کترههاته مان 
سرزمین مدینه, تعلق دارد به مالکین اصلی و از این جهت فرقی میان زمين و 
غیر زمین نیست؛ و کته اين امتیازی است که به اینها داده شده است؛ ولی 
لته ایتبا نب ماداضا لام مال کید به هن ف تخب خ یدق از ملکتت نمیا 
خارج می‌شود و ملک امام می‌شود. پس هر زمین که یک بار به حالت موات 


مالکیت زمین از نظر اسلام ۱۵۱ 


علی‌الاطلاق نمی‌شود مگر آنکه بگوییم معنی «مَنْ آخیا ْضاً مواتاً هی لد» 
مالکیت علی‌الاطلاق است؛ و البته بعدها بحث خواهد شد. 

۲ زمینهایی که معموره است و اهلش جلاء وطن می‌کنند بدون آنکه 
لشگرکشی صورت گرفته باشد. یا صاحبان آنها بالطوع و الرغبة به مسلمین 
تسلیم می‌کنند. اینها «فیی» نامیده می‌شود و جزء انفال است و مانند ارضی 
موات به امام تعلق دارد؛ یعنی اين زمینها نه نظیر غنائم است که میان افراد 
تقسیم شود و نه نظیر اراضی مفتوحة عنوة است که به عموم مسلمین تعلق 
گیرد بلکه نظیر اراضی اولیه است که مستقیماً تحت نظر ولیّ امر است. 

پس سه قسم زمین داریم: زمینهایی که مالک شخصی دارد و نه عموم و 
نه ولق امر حقی و نظری در آنها ندارند. دیگر زمینهایی که به عموم مسلمین 
تعلق می‌گیرد و ول امر متصدی خراج و مقاسمه و احباناً تتظیم واگذاری آن 
زمینهاست. این زمینها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می‌باشند که 
هرکس تقدم پیدا کرد به او تعلق می‌گیرد. سوم زمینهایی که نه به افرادتعلق 
دارد ونه به عموم مسلمین, بلکه به ولی امر تعلق دارد. قهرا وی امر در این 
گونه زمینها اختیار بیشتری دارد". باید دید اختیار بیشتر او در ایين زمینه 

تال اهل ی سا ربا غان کی سای فان ول از 
نظر فقه شیعه انفال با غنائم جنگی منایر است و فقط قسمتی از غنائم جنگی 
(ما بَضطفیه الامامٌ) است که در ردیف انفال واقع می‌شود. برخلاف آنچه در 


۱. این گونه زمینها با موات است که با اجازه ولی‌امر باید احیاء شود. و با محياة اس از 
قبیل قطایع ملوک و زمینی که لارب‌لها. اينها نیز با نظر ول امر باید تقسیم شود و احیانا 
خراح گرفته شود. و همچنین است اراضی صلح یا فین که لمْ یوجّف علیّها بخیل و لا 
رکاب. 


۱۵۳ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


جزوه انفال آقای غفوری آمده است. غنائم جزء انفال نیست. غنائم تعلق دارد 
به شرکت کنندگان در جنگ و میان آنها تقسیم می‌شود ولی انفال تعلق دارد 
به ولخ امر. انفال نقطه مقابل مملوکات تحصیلی فردی است که یک نفر 
مسلم یا ذمّی در اثر کارو یا احیاء زمین به دست می‌آورد و دیگر مقابل 
مملوکات کفار است که به غنیمت به مسلمین میرسد؛ یعنی «نقل» است. 
چیزی است که نه محصول کار کسی است که عملش محترم است و به 
خودش تعلق دارده و نه محصول کار کسی است که عملش غیرمحترم است و 
به استنقاذ کننده تعلق دارد. انفال از متتصأت 2 شیعه و یک نقطه برجسته از 
فقه شیعه است. انفال منحصر به زمین نیست بلکه زمین قسمتی از انفال 
است» یعنی قسمتی از زمینها قسمتی از انفال را تشکیل می‌دهنده مثل 
لَْض ای 1 یوجف عَلنها بخیل و لا رکاب و اراضی موات و اراضی‌ای که 
لارث مادک نوات سس 

۵ اول کسی که زمینها را از وضع اصلی در اسلام خارج کرد عثمان بود که 
«اقطاعات عثمان» در تاریخ معروف است. 


انفال 


راجع به انفال و فلسفه آن قبلاً بحث کردیم؛ اما اينکه انفال چیست؟ 

۱. الارض التی یوجف علیها بخیل و لا رکاب سواء انجلی عنها اهلها او 
اسلترها تلسلنان طوعاً: 

۲ الارض الوات. خواه آنکه در اراضی مفتوحة عنوة باشد یا غیر آن. 
اشکالی که هست در اراضی محياة مفتوحة عنوة است اگر به حالت موات درآید 
که آیا جزء انفال می‌شود و به ولی امر تعلق می‌گیرد یا به حالت اولیه باقی 
است و به عموم مسلمین تعلق دارد؟ در وسیلة‌النجاة شقّ دوم را انتخاب 
وک 

۴ سیف" البحار و شطوط الانهار بل کل ارض لا ربٌ ها و آن لم تکن 


السیف (بکسر السین) ساحل البحر او کل ساحل. الجمع: السیاف (المنجد). 


۱۵۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


مواتاً بل کانت قابلة للانتفاع بها من غير کلفة کامزيرة الق تخرج فی دجلة و 
الفرات و نحوهما. 

۴ روس امبال و ما یکون مها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها 
و بطون الاودية و الاجام و هی الاراضی الْلقة بالقصب او الملّة من سائر 
الاشچار... 

۵ ماکان للملوک من قطایع و صفایا. (مقصود این است که مختصات 
ادشاهانی که مغلوب اسلام می‌شوند جزء انفال است. ولی همان‌طوری که در 
شرایع تصریح می‌کند مشروطبه یواست کژتلوم الخصبية و معلوم المالک 
نباشد.) 

۶ صفو الغنيمة کفرس جواد و وب مرتفع و جارية حسناء و سیف قاطع 
و درع فاخر. (مقصود این است که آشیاء فیمتی غنیمت میان سربازان نقسیم 
نمی‌شود و در اختیار ول آمر قرار می‌گیرد. بدیهی است که اشیاء قیمتی اگر به 
افراد و سربازها تعلق گیرد با موجب تنازع می‌شود و يا مانند فرش کاخ مدائن 
که از نفایس بوده است تکه‌تکه و تقسیم و ضایع می‌شود.) 

۷ ارث من لا وارت له. 

۸ العادن الق لریکن لالک خاض تبعاً لارض او بالاحیاء. (حدود تبعیت 
را ذکر نکرده‌اند. بدیهی است که معادن زیرزمینی که از حدود تصرفات معمولی 
در زمین خارج است مانند نفت که در عمق سه هزار متری واقع است تابع 


زمین نیست.) 


در وسيلة النحاة باب انفال. پس از دکر مواد بالا می‌گوید: 


انفال ۱9۵ 


یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین نی منهم و الفقیر. 
نعم, الاحوط ان لم‌تکن اقوی اعتبار الفقر فی ارث من لا وارث 
ها هی وی اکن لک ان 
لم‌یکن اقوی ایصاله الی نائب الغيبة, کما ان الاقوی حصول 
بیقر الیش ایض یاوه شا فان تم العف و 
الحشیش و الحطب و غیرها بل و حصول الملک لهم ایضاً 
تا انسیا بای هی 


اینجا بار دیگر اهمیت مسئله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی 
نظر فقهای شیعه از طرف دیگر ظاهر می‌شود. چگونه ممکن است غیبت امام 
سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و ارضی انفال حکم اموال شخصی و 
منقول را پیدا کند؟! 


آیا از اخبار احیاء موات که می‌فرماید: «مَن آخیا آزضاً مواتاً شهی لد» 
می‌توان فهمید که اراضی موات که جزء انفال است (لاقل در زمان غیبت) 
ملک احیا کننده می‌شود؟ به نظر ما نه» زیرا اولا این اخبار از رسول اکرم است 
و ممکن نیست ناظر به خصوص زمان غیبت باشد. و انیا مفاد «هی له» بیش 
از اختصاص و اولویت نمی‌فهماند. خصوصاً که در بعضی اخبار احیاء موات وارد 
شده که احیاء کننده باید خراج بپردازد. خراج پرداختن با مالکیت شخصی جور 
در نمی‌آید. و ثالثاً بعید نیست که تصرفات خرید و مالکانه احیاکنندگان اراضی 
موات یا کسانی که از زمینهای محياة به آنها رسیده است یعنی از قطایع ملوک 
یا اراضی صلح به آنها رسیده تصرفات مالکانه آنها به اجازه امام باشد نه اینکه 
ملک طلق آنهاست. 


۱۵۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 

در کتاب اسلام و مالکیت صفحه ۱۶۰-۱۵۸ فیق را با انفال دوتا ذکر 
می‌کند و احیاناً در صفحه ۱۵۸ فییٌ را با اراضی مفتوحة عنوة یکی ذکر می‌کند. 
اما به نظر می‌رسد که اشتباه است؛ فییق جزء انفال است. دلیل فبی آیه ۷ از 
سوره حشر است: ما آفاء ال عَل رسوله من هل ری له و سول و لذی 
اقب و ینام و الساکین و ابن السَبیل کی لایکون دولَهٌ ین الاغنياء منکم.. 


مالکیت فردی 

مال از نظر اسلام همان‌طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماع نیز تعلق 
دارد. حق مالکیت نامحدود نیست. شامل اسراف و تبذیر نیست؛ لهذا اسلام 
اجازه نمی‌دهد که انسان برای بعد از مردن خود به هر چه دلش می‌خواهد 
وصیت کند. در آمریکا یک روتمند احیاناً وصیت می‌کند که همه یا نیمی از 
ثروتش مال سگ عزیزش (سی سی مثلا) باشد. این کار احمقانه است و 
اسلام چنین حقی را بای مالک قاتل نیست. 


۱ ( مت ار وف 


۱ یکی از مسائلی که در رژیمهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مطرح 
است مسئله ارث است که آیا عادلانه است پا ظالمان؟ 

۲ بدیهی است که این بحث چون از آن نظر است که چه «باید» کرد 
قطعاً جنبه اخلاقی به خود می‌گیرد هرچند ممکن است از بعضی از جنبه‌ها 
فقط نظر به جهت اجتماعی از نظر مصالح عالیه بشریت باشد بدون آنکه توجه 
به جنبه عدالت و ظلم بشود. ولی البته از نظر مکتب ما مصالح عالیه بشریت 
همیشه توأّم است با حق اجتماع و قهراً مخالف عدالت نخواهد بود. اساسا 
معنی ندارد که یک چیزی در نظر عقل در عين اینکه ظلم و تجاوز است خوب 
و مستحسن باشد. تنها از نظر غریزه و احساس ممکن است این تفاوت میان 
عقل و احساس وجود پیدا کند. 

۳. ارث از توابع مالکیت فردی است؛ یعنی اگر مالکیت فردی را به هیچ 


۱۵۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


نحو صحیح ندانیم و یا عملاً وجود نداشته باشد بحث از ارث بلاموضوع است. 
لهذا اين دو بحث بهتر است توأم با یکدیگر تحت عنوان مالکیت و ارث ذکر 
شود. 

لازمه نفی مالکیت فردی نفی ارت هست. اما لازمه قبول مالکیت فردی 
قبول ارث نیست؛ زیرا ممکن است کسی مالکیت را از نظر اولوبت طبیعی 
میان کارگر و کار بپذیرد و غیر از کر موجبی برای مالکیت قائل نباشد و علیهنا 
ارث را از لحاظ قطع رابطه میان کار و مالکیت رد کند. سوسیالیستها مخالف 
مالکیت اموری که با کار خعصی 9 دم گه‌نیستند ولی اغلب مخالف 
ارث می‌باشند؛ کما اینکه مک استهلامی قلرگهار مگرمایه‌داری ولی مخالف 
ارث باشد؛ هرچند هنوز اطلاع نداریم همچو شخصی در دنیا وجود داشته 
است يا وجود دارد. اما ملازمه‌ای میان سرمایه‌داری» یعنی مالکیت ابزار تولید. 
و قبول ارث نیست زیرا هرکدام از ایندو (سرمایه‌داری و ارث) ملاک و مبنای 
جداگانه دارند. سوسیالیستها مدعی هستند که ارث بزرگترین مظهر بی‌عدالتی 
و بزرگترین عامل وجود سرمایه‌داری است؛ بدون ارث سرمایه‌داری امکان‌پذیر 
نیست. این نظر البته صحیح نیست. به دلیل اینکه تاریخ نشان می‌دهد 
سرمایه‌داران زیادی را که از پدر و مادر فقیر به دنیا آمده‌اند و تدریجاً ثروت 
کلانی که از نظر سرمایه‌دار مشروع است به چنگ آورده‌اند. به هر حال لازمه 
پذیرفتن سرمایه‌داری پذیرفتن ارث نیست کما اينکه لازمه پذیرفتن مالکیت 
و ارث پذیرفتن سرمایه‌داری یعنی مالکیت ابزار تولید» خواه وسائل طبیعی 
یعنی زمین و آب و خواه وسائل مصنوعی یعنی ماشینهای تولید. نیست. 

۴ طرفداران ارث به نقل فلیسین شاله در جزوه سرمایه‌داری و 
سوسیالیسم صفحه ۲۲ مجموعاً سه دلیل برای مشروع بودن ارث ذکر 


کرده‌اند: 


مسئله ارث ۱5۹ 


الف. «حق ارث گذاردن نتیجه منطقی حق مالکیت است. انسان مختار 
است آنجه را که مالک است از بين ببرد يا ببخشد؛ بنابراین می‌تواند دستور 
دهد که بعد از مرگ او آن را به دیگران ببخشند» یعنی می‌تواند آن را به ارث 
بگذارد. با از بین رفتن کسی که شیء را تولید کرده است شیء از بین نمی‌رود. 
بنابراین آن کس می‌تواند اشخاصی را که باید بعد از مرگ او شیء را صاحب 
شوند تعیین کند.» 

ب. «ارث از نقطه نظر اخلاقی» مشروع بلکه ممدوح است. زیرا سبب 
تقویت رابطةٌ خانوادگی می‌شودیف تب #هراينکه بتوانند برای اطفال 
خود آسایش و رفاهیّت بیشتری فراهم نماینده سبب تحریک فعالیت پدر و 
مادر و تشویق آنها به زحمت کشیدن می‌گردد.» 

ج. «از نقطه نظر اجتماعی ارث مفید بلکه لازم است. اگر ارث مرسوم 
نبود آدمیان همینکه به سن معینی می‌رسیدند دیگر کار نمی‌کردند. آنچه را که 
قبلاً تولید نموده بودند به مصرف می‌رسانیدند. جامعه را می‌توان به شخصی 
تشبیه کرد که احتیاج به محصول فراوان دارد و از تمام ترقیات و تمام عواملی 
که تشویق به کار کردن می‌نماید منتفع می‌شود؛ این شخص (اجتماع) است که 
از تمام میراثهای فردی استفاده می‌کند.» 

در صفحه ۲۹ از طرف سوسیالیستهای مخالف ارث چنین می‌گوید: 


اضا قاتونی وظاهر | هظر وی که فای ابتری دای آسامی 
را ( که مشخص جامعه کنونی است) سبب می‌شود اصل ارث 
است. برفرض که املاک و ثروتهایی که امروز وجود دارد نتیجه 
کار اجداد باشد خلاف عدالت است که کسی بتواند از بروتی که 


اخدادش دنت آووده‌انه اشفاده کید ارم بردن از این 


+۱۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


در صفحه ۴۰ از طرف سوسیالیستها جواب دلیل اول طرفداران ارت را 
این‌طور می‌دهد: 


اکن ری رکه ناهد ی یضرا محصول کار فرادی 
بدانیم اشتباه کرده‌ایم زیرا آن چیز در عین حال نتیجه زحمات 
در میان جامعه بسر می‌برد و از حمایت آن بهره‌مند می‌گردد و 
نیز از تمام کاری که آدمیان در گذشته و حال انجام داده‌اند و از 
تمام اکتشافات علوم و اختراعات فنون استفاده می‌نماید. 
بنابراین چیزی که تولید می‌شود. هم محصول کار فرد است و 
هم محصول کار جامعه. ممکن است جامعه در حیات فرد 
تولید کننده اشیاء از حقی که‌ یر ان. اقیاءدارد:ضر فاظر نماید 


ولی بعد از مرگ آن فرد می‌تواند حق خود را مطالبه کند. 


کوششی که برای اصلاح اوضاع و تأمین آنیه فرزندان خود 


جای اينکه سبب اتحاد افراد خانواده بشود بیشتر موجب 


مسئله ارث ۱۶۱ 


در جواب دلیل سوم طرفداران ارث می‌گوید: 


اصل نفع اجتماعی نیز که طرفداران سرمایه‌داری برای موجه 
ساختن ارث دلیل میآورند مورد قبول سوسیالیستها نیست. 
اینها می‌گویند اگر آدمیان به ارث گذاردن هم علاقه نداشتند باز 
بسیاری از آنها در نتیجه عادت. ذوق یا جاه‌طلبی به کار خود 


ادامد می‌دهند. 


سوسیالیستها گذشته از اینکه ادله طرفداران ارث را رد می‌کنند ادله 
جداگانه‌ای نیز بر بطلان ارث ذ ک#سمسک یل قبلم رابطه کار و مالکیت. 
فساد اخلاق و عاطل و باطل ماندن وزاث مقدمه شدن برای اینکه بعد از چند 
نسل ثروتها در نقطه‌های خاصی متمرکز شود و بی‌عدالتی (عدم مساوات و 
اختلاف طبقاتی) به وجود بیاید. البته ما بعداً راجع به این سه دلیل 
سوسیالیستها بحت خواهیم کرد. اکنون به سه دلیل طرفداران ارت با توجه به 
نظر مخالف سوسیالیستهاه می‌پردازيم. 

مقدمتاً باید بگوییم مثل این است که ارث در میان غربیها تابع وصیت و 
داخل در باب وصیت است. در صورتی که می‌دانیم ارث در اسللام غیر از 
وصیت است. وصیت حق مالک است و ارث حکم فرضی الهی خارج از اختیار 
موث. در غرب یک شخص می‌تواند تمام دارایی خود را به شخص دلخواه 
خود حتی به سگ خود یا گربه عزیز خود به عنوان ارث منتقل کند» اما در 
اسالام اینچنین آزادی وجود ندارد و ثروت خواه ناخواه به نسبتهای معین میان 


۱۶۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


فرزندان و پدر و مادر و همسر تقسیم و تجزیه می‌شود. 

اما راجع به دلیل اول: سخن طرفداران ارث مبنی بر اینکه نتیجه منطقی 
مالکیت حق ارث گذاشتن است» درست نیست. مدعای سوسیالیستها در اینکه 
اجتماع هم دی‌حق است درست است ولی دلیل سوسیالیستها و همچنین 
استنتاج آنها صحیح نیست. آنها می‌گویند به این دلیل اجتماع حق دارد که در 
ایجاد ثروت فرد شریک است زیرا فرد در حمایت اجتماع زندگی کرده و از 
تخبات فیگرام [ عنام و حاضیر یت انشفاده کردهعا خوانسته ات ابر 
ثروت را تولید کند» و جامعه در زمان حیات شخص فقط از حق خود صرف‌نظر 
می‌کند نه در بعد از فوت او. 

این ایراد درست نیست. زیرا هرچند افراد از حمایت یکدیگر برخوردارند 
ولی این حمایت متقابل است» و فرض این است که ما مالکیت فردی را 
پذيرفته‌ايم. اگر این حمایت تقأ/اسواسچچلویک اشتراکی بدانيم که 
موضوعی برای ارث نیست؛ ولی اگر مالکیت فردی را برای خود شخص 
پذیرفنیم قهراً برای او اولویت تصرف و اختیاراتی قائل هستیم. در این صورت 
باید گفت چه دلیلی هست که این اختیارات محدود به زمان حیات است؟ 
خلاصه اينکه بنا بر قبول حق مالکیت فردی» حق حمایت و حق تعاون غیر 
مستقیم افراد نسبت به یکدیگر طرفینی است؛ همان‌طوری که این فرد از 
دیگران کمک گرفته است کمک هم داده است؛ نتیجه اینکه محصول کار 
هرکس مال خودش و تحت نظر خودش حتی بعد از ممات. 

انیا «جامعه از حق خود در زمان حیات شخص صرف‌نظر کرده» یعنی 
چه؟! مثل این است که مالکیت فردی را نتیجه بخشش اجتماع بدانیم نه یک 
حق مشروع و اصیل. 

ثالثا با چه مقیاسی کشف می‌کنیم که در زمان حیات» بخشیده و با چه 


مسئله ارث ۱۶۳ 


مقیاسی کشف می‌کنیم که برای بعد از فوت به حق خود رجوع کرده است؟ 

به نظر ما دلیل اول به شکلی که بیان شد باطل است. در عین اينکه ارث 
را به شکل خاص اسلامی قبول داریم. ما می‌گوييم نتیجه مالکیت اختیار تام 
مالک نیست. ارث نیز از نظر اسللام لازمه مالکیت و اختیار تام مالک نیست 
بلکه جهت دیگر دارد. به نظر ما علت اینکه مالک اختیار مطلق ندارد که در 
غیر مصالح خود یا اجتماع مال را مصرف کند. مثل اينکه معدوم کند یا استفاده 
نامشروع ببرد این است که ماده ثروت را طبیعت برای همه آفریده است و کار 
فقط او را مفید و دارای ارزش کرده است". مالکیت فرد نسبت به ثروت به 
مقداری است که روی آن کار صورت داده است؛ و اما معدوم کردن پا استفاده 
نامشروع کردن تضییع ماده است بدون مجوز. در ورقه‌های «اسلام. 
سرمایه‌داری» سوسیالیسم» اینچنین گفته‌ایم: 

مواد خام اوّلی قبل از انجام کار به همه تعلق داشته است. بعد از انجام کار 
تعلقش به دیگران سلب نمی‌شود. کار سبب می‌شود که شخص نسبت به 
دیگران اولویتی نسبت به آن شیء پیداکند.اثراين اولویت این است که حق 
دارد استفاده مشروع» یعنی استفاده‌ای که با هدفهای طبیعت و فطرت 
هماهنگ باشد» ببرد اما حق ندارد آن را معدوم کند و از بين ببرد یا استفاده 
نامشروع از آن ببرده چون در عین حال اين مال به جامعه تعلق دارد. اسراف و 
تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع. از آن جهت جایز نیست که تصرف در حق 
غیر است بدون مجوز. بلی» اگر انسان قادر بود حتی ماده را با کار ایجاد و خلق 


۱. به عبارت بهتر اگر فرد کار کرده تا روت مورد نظر را تولید کرده است. خلقت و عوامل 
طبیعت صد برایر بلکه هزار برابر او در تولید این ثروت دخیل است. در تولید یک میوه 
عداگر آین است که بشر ۰ ۱/۱۰۰ دخالت داشته باشدء باقی دخالتها از ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک است؛ و به عبارت دیگر کار فقط روت بالقوه را بالفعل کرده است. 
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کند جای این بود که مالکیت. مطلق باشد؛ بلکه اگر خالق و آفریننده محصول 
می‌بود باز هم حق تضییع و اسراف نداشت زیرا خودش محصول اجتماع 
است» او خودش واجب‌لوجود بالذات نیست فردی است قائم به اجتماع. 
اجتماع در نیروهای علمی و دماغی و بدنی او دخیل است آن قوا تنها مال 
خودش نیست اجتماع در آنها ذی‌حق است. و لهذا خودکشی از جنبه حقوق 
اجتماعی - قطع‌نظر از تکلیف الهی که حتی با تجویز اجتماع نیز جایز نمی‌شود 
نیز جایز نیست زیرا فرد محصول اجتماع و مدیون اجتماع است. 

از این بیان نتیجه می‌شود که انسان حق تضییع ندارد اما حق بخشش و 
هبه و وقف و صلح و ابراء و همچنین حق مجاناً خدمت کردن, مادامی که به 
اجتماع صدمه نزند. از او سلب نمی‌شود؛ حق وصیت و توریث -اگر بتوان آن را 
حق موزث دانست" - از او سیگنر/#شودیاا له لازمه دخالت اجتماع این 
است که حق تصرف منحصر باشد به زمان حیات دلیل ندارد. 

پس دلیل اول طرفداران ارث صحیح نیست و جواب سوسیالیستها هم 
صحیح نیست. آن دلیل, برای ارث به طرز غربی است که از حقوق و از توابع 
مالکیت استه و اما ارث اسلامی به کیفیتی که دارد که خارج از اختیار موتث 
است بر پایه حق مالکیت نیست. 

اما دلیل دوم. این دلیل مشوّش است؛ از آنجا که می‌گوید: «فی الحقیقه 
امید به اینکه...» این دلیل را با دلیل سوم یکی می‌کند. ثانیاً معلوم نیست چرا 
ال زا اقا اس ها کرام ین اب اف وا 


۱. ولی همان‌طور که قبلاً گفتیم اشتباه است که ارث را حق بدانیم. اگر از لحاظ حق 
بخواهیم بحث کنیم باید درباره وصیت بحث کنیم که نظیر هبه و وقف و حبس و صلح و 
غیره است. 
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گفت که توارث که بر اصل «ر أوا لحم هم آزلن بیفض فی کتاب اله»! 
است رابطه فامیلی و مخصوصاً خانوادگی را محکمتر می‌کند. خیلی فرق است 
میان اينکه پدری بمیرد و زن و فرزندان از جای خود تکان نخورند و فعالیت 
پدر را برای خود بدانند. و بین اینکه بعد از مردن پدر مجبور باشند نسبت به 
مایملک پدر بیگانه باشند. اگر نسلهای بعد از آثار فعالیت نسلهای قبل خود 
بهره ببرند بدون شک در نظر یکدیگر بسیار معززتر و محترمتر می‌شوند. 
فعالیت پدر برای آینده فرزندان» با توجه فرزندان به این جهت و عواطفی که از 
این جهت میان آنها متبادل می‌شود» ارتباط را قویتر می‌کند و استحکام روابط 
خانت نگ موی اس 

بیان دیگر اينکه توارث نوعی لذت و احساس آسایش و نوعی زندگی در 
پرتو عواطف است. هم از نظر مورّث و هم از نظر وزاث؛ و اخلاقاً صحیح 
نیست که این سعادت را از بثشر سلب کنیم. جواب سوسیالیستها به اینکه ارث 
سبب تفرق می‌شود نه اتحاده بسیار ضعیف است. 

دلیل ‏ خقاره دلیای انیت رفیعی ود تیسالشتتها تیز انس که بر کته 
«بسیاری از مردم در اثر عادت...» اعتراف ضمنی می‌کنند که توریث مشوق 
ایا شقهی اسخ ‏ 

جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که قانون ارث سبب می‌شود انسان به 
خاطر فرزندان خود تا لحظه آخر از کار و کوشش خودداری نکند و قوا و 
استعدادهای خود را به کار اندازد. افرادی را سراغ داریم که تا حدود 


۱. انفال / ۷۵ 

۲ بعلاوه آنجا که امر داثر است یک عاطفه انسانی نظیر علاقه به زن و فرزند را به عنوان 
عامل مشوّق استخدام کنیم. چرا جای ان را به جاه‌طلبی که خشونت دارد و مذموم است 
بدهیم؟! همچنین عادت که کور است؛ و اما ذوق مطلب درستی است. 
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پنجاه‌سالگی بجه نداشته‌اند و از آن پس صاحب فرزند شده‌اند و می‌گویند «از 
وقتی که صاحب فرزند شده‌ایم به زندگی از نظر تأمین آنیه این فرزند به شکل 
جدی‌تری نگاه می‌کنيم.» عمده این است که ادله سوسیالیستها را بر نامشروع 
بودن ارث بررسی کنیم. دلیلهای آنها سه تاست: 

۱. قطع رابطه کار و مالکیت خلاف عدالت است. 
عاطل و باطل بمانند. 

۳ ارث سبب می‌شود که فاصله طبقاتی تدزیجاً زیاد بشود. 

این سه ایرا اوّلی جنبه حقوقی دارده دومی جنبه تربیتی. سومی جنبه 
اجتماعی. از جنبه اول باید گفت ظلم و تجاوز است ؛ از جنبه دوم باید گفت 
اخلاق و تربیت فرد را فاسد می‌کند؛ از جنبه سوم باید گفت اجتماع را فاسد 
کف 

جواب دلیل اول واضح است: آنچه ظلم و خلاف عدالت است این است 
شخصی را علی‌رغم اراده خودش محروم کند و مال شخصی او را به دیگری 
بدهد؛ آما در صورتی که خود شخص به اراده خود مال خود را به کسی ببخشد 
و یا آنکه در صورت مردن و غیرقابل استفاده کردن او مال او را قانون براساس 
مصالحی به شخص خاصی ببخشده تجاوز در حق متوفا نیست. و اما از نظر 
سایر افراد اجتماع می‌توان ادعا کرد که ترجیح بلا مرخح است و به عبارت 
دیگر ضد مساوات است و به عبارت دیگر ضد عدالت به معنی مساوات ات( 


۱. خلاصه اینکه اگر عدالت را به معنی مساوات علی‌الاطلاق در تقسیم بهره‌ها با قطع نظر 
از استحقاق و لیاقت و شخصیت فردی در نظر بگیریم خلاف عدالت است. اما عدالت؛ 
این‌گونه مساوات نیست. این‌گونه مساوات ظلم است. 
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یعنی خروج از مساوات در شرایط متساوی است در صورتی که در اینجا شرایط 
منساوی نیست. مصالح ارث از قبیل تشویق زندگان به عمل و تحکیم روابط 
ارحام و سبب (زوجیت) سبب می‌شود که اين قانون وضع و تشریع شود. قانون 
اینچنانی به نفع عموم است و از این جهت که کاری به نفع عموم شده مثل 
این است که عین مال به عموم مردم داده شود. 

قطع رابطه کار و مالکیت را همه جا نمی‌توان منکر شد. در بعضی جاها 
مثل هبه و وصیت و صلح و وقف و ابراء لازمه مالکیت و ارضاء حوائج روحی 
مالک سبب می‌شود که حق بخشش و جود و کرم را از او سلب نکنیم. 
استدلالی که ارسطو بر من لالکیک رد گوده ین است که مالکیت 
اشتراکی موضوع جود و بذل و گذشت را از میان می‌برد و این خصال و 
عواطف عالی را می‌میراند. موضوع قطع رابطه کار و مالکیت مصداق «حَفظت 
شَیتاً و غابث عنک آشیاء» می‌بافند: 

اما دلیل دوم مبنی بر اینکه ارث اخلاق وزاث را فاسد و آنها را تنبل و 
لاقید می‌کند. 

ای لیام یز نی تاعاس وداک متام بت فبالیک: 
احتیاج و بیجارگی است بر را هه باید متام لقیه نان انکه دافت فا کار 
کند و اگر نه بیکار و در نتیجه فاسد و تنبل خواهد شد. ولی حقیقت این است 
که فعال و لایق و کارآمد شدن بستگی دارد به مالکیت شخصی و احساس 
اينکه محصول زحماتم برای خودم و به نام خودم است. و دیگر به تربیت 
صحیح و محیط سالم. بسیارند افرادی که محتاجند و فاسدالاخلاق و تنبل و 
بشیاشد اق ای که ی ات و فا دسا افساه اس که باس رادار ده 
افراد به فعالیت» کاری کنیم که زندگانی از صفر شروع شود نه از عدد. عجبا که 
سوسیالیستها سلب مالکیت فردی از افراد می‌کنند و تأمین زندگی فرد را به 
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عهده اجتماع می‌گذارند و نمی‌گویند تأمین اجتماعی موجب تنبل شدن و 
بیکاره شدن است؛ در صورتی که همان دلیل دوم آنها در مورد ارث بر مبنای 
اصلی سوسیالیسم وارد است. زیرا اگر قبول کنیم یگانه عامل محرک انسان 
احتیاج فردی است» پس کسی که از طرف پدر و مال موروثی تأمین شده یا 
کسی که اجتماع او را تأمين کرده محرکی درونی برای فعالیت نخواهد داشت؛ 
چیزی که هست آنجا که اجتماع او را تأمين می‌کند تکلیف و وظیفه‌ای هم به 
شوق و رغبت. 
شده که غالباً وزاث ثروتمندان به سرعت بدبخت شده‌اند. خیال کرده‌اند این 
جهت اثر مالکیت بدون کار است؛ ندانسته‌اند اثر فقدان تعلیم و تربیت صحیح 
است. لهذا در جامعه‌هایی که آموزش و پرورش کافی دارند چنین حوادثی کمتر 
زج مین دطد: 

اما دلیل سوم فاصله طبقاتی. اولاً صرف اینکه اجتماعی دارای طبقات 
و اجرای آنها برلی همه مردم یکسان باشد و این تفاوت مولود لیاقت و فعالیت 
گذاشتن عيناً نظیر این است که خصایص طبیعی و هوش و استعداد از طرف 
مورّث به فرزندان به ارث می‌رسد. این خصایص را اگر از جامعه دزدیده بود و 
به فرزندان خود داده بود جامعه حق مطالبه داشت. اما فرض این است که نه 
خصایص طبیعی و نه اموال مکتسب خود را از جامعه ندزدیده است. این‌گونه 
تفاوتها هرچند برای ورّاث نسبت به سایرین اکتسابی نیست اما دزدی و 
سرقت و استعمار دیگران هم نیست؛ مثل این است که به شخصی از طرف 
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دیگری هدیه‌ای اعطا شود. 

بعلاوه ارث مال همه مردم است. مال یک طبقه خاص نیست. این 
قانون همه را تشویق می‌کند که هر چه می‌توانند بهتر و بیشتر برای اعقاب 
خود که امتداد وجودشان است فعالیت کنند. 

اما اگر گفته شود: علاوه بر اضل عدالت و علاوه پر اضل مساوات» .یک 
اصل دیگر هم هست که در اجتماع باید رعایت شود و آن اصل توازن است. 
تقاه تا گر ژنان فک خواه تاخراه ادا مایب مب خوزد: عفاید و افکازه 
اراده‌ها و نیروهای افراد آنبوهی دنبال,و فکر و عقیده و اراده شخص می‌گردد؛ 
مانند باری که یک طرف سنگین و یک طرف سبک باشد بالاخره به منزل 
نمی‌رسد. اگر مالکیت شخصی بائید و ارث نباشد خطر فاصله طبقاتی زیاد 
نیست. ولی اگر ارث در کار باشد سرمایه‌ها از نسلی به نسلی منتقل و در اثر 
تراکم فعالیتهای نسلها سرمایه‌ها افزایش می‌یابد و فواصل عظیم طبقاتی پدید 
می‌آید. 

جواب این است که اولا اين دلیل که می‌گوید ارث سبب می‌شود که 
ثروت در نسلهای متوالی متمرکز گرد ضد استدلال دوم است که می‌گفت 
لاتم ارت اه ها وه سا آستاای در اساا مایا 
نام زکات و خمس وضع شده که خود به خود فواصل طبقاتی را کم می‌کند. ثالثً 
ارگ لاس موه کفکک گنوی مال اس ای ار شش اور 
اختیار موزث است. رابعاً اصل دیگری در اسللام است که به حکومت شرعی و 
قنونی حق می‌دهد مالیاتهایی طبق مصالح اجتماع عنداللزوم به خاطر مصالح 
اجتماع مثل اینکه حاجت خاص اجتماعی پدید آمده و با به خاطر حفظ تعادل 
اجتماع» وضع کند. مالیات اسلامی منحصر به زکات و خمس نیست؛ زکات و 


خمس مالیاتهایی است که برای هميشه در حدود نصاب و درآمد معین وضع 
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شده و برای هميشه ابت است. بک سلسله مالیاتهای موقت است که در 
اختیار حکام است. از این جهت مانند مجازاتهاست که بعضی از آنها از طرف 
اسلام تعیین و تحدید شده, چون قابل تحدید بوده» مثل حد زناه سرقت قتل 
محارب؛ سایر محازاتها به نام «تعزیر» در اختیار حکومت است. 

در باب ارث یک مسئله دیگر که هست ارث مناصب است. در دوران 
قدیم مناصب به ارث می‌رسید؛ پسر یک سرهنگ از دوران شیرخوارگی 
سرهنگ بود؛ مادرش در حالی که بچه در رحم بود اشاره به شکم خود می‌کرد 
و می‌گفت: «به جان سرهنگ»؛ مساجد و معابد برای پیشنمازها ارثی بود؛ 
حتی امتیاز موقوفه‌ها ارئی بود؛ رباست قبائل ارثی بود. در میان عرب این 
خصوصیت فوق‌العاده حاکم بود. در اسلام حتی امامت موروثی نیست» جعلی 
است ولی به جعل الهی؛ خلافت احتیاج به بیعت دارد. 


سوسیا لیسم 


۱. یک بحث درباره سوسیالیسم آن است که آیا حتماً فرزند و مولود 
کاپیتالیسم است. آن‌طور که کمونیستها می‌گوبند. و نمی‌توانسته قبلاً وجود 
پیدا کند زیرا محصول نوعی روابط اقتصادی است که جز بعد از عبور از 
و گنها اس فان وه ی کت اخایکه یوزتا 
می‌گویند؟ البته نباید اشتباه شود و گفته شود سوسیالیسم یک ضرورت به 
اصطلاح وقتیه است و فقط زمان. مشخص و مبیّن ضرورت آن می‌باشد. 
یعنی ضرورت آن را با زمان باید مشخص ساخت. نظیر انخساف و انکساف 
خورشید و ماه؛ بلکه ضرورت مشروط است. بر فرض اوّل انسانها نمی‌توانند 
عامل به شمار روند یا آن را تسریع کنند یا تعویق اندازند؛ و در فرض دوم 


انسانها قادرند ولی تحت همان شرایط. البته فرضیه سوم فرضیه ماست که 
می‌گوييم مشروط است ولی مشروط به رشد روحی و کمالی مردم و بس. 


دک تب شومالیسی انبک فطع نان ماه ی نهر 


سوسیالیسم علمی از آن جهت سوسیالیسم است که عقیده دارد 


کاپیتالیسم در حین تکامل به سیستمی منجر می‌شود که در آن 
مالکیت ابزار تولید هنمگانی اس بدین معنی استفاده از 


نیروی تولیْدی تلِز همگائی است؛ 
در صفحه ۱۴ می‌گوید: 


امروز دیگر کم و بیش همه کشورها به جز ایالات متحده 
امریکا مدعی سوسپالیست بودن هستند. اما آنچه افکار را 
آشفته می‌سازد بخصوص وضعیت اتحاد جماهیر شوروی 
سوسااشسی اس این هوک ملحات ک میتی 
خود را کشوری سوسیالیست معرفی نموده دارای رژیم سیاسی 
دیکتاتوری و پلیسی آنچنان مطلقی است که آن را به عنوان 
کشور دیکتاتوری سوسیالیستها به حساب می‌آورند. گروهی 
می‌گویند سوسیالیسم آزادی و احترام به شسخصیت انسانی 
است: و بعضی دیگر جواب می‌دهند که سوسیالیسم. اشترا کی 
نمودن ابزار تولید و دیکتاتوری پرولتاریاست... تمام انواع 
و ی از ما کرک یمس 


وتات ۱۷۳ 


که سرچشمه عدم تساویها و بیدادگریهای اجتماعی است . 
در صفحه ۱۵ می‌گوید: 


برتراند راسل سوسیالیسم را این‌طور تعریف می‌کند: 
سوسپالیسم به معنی مالکیت مشترک زمین و سرمایه تحت 
یک شکل دموکراتیک حکومت است و مستلزم آن است که 
تولید به منظور استفاده و نه به منظور سودجویی هدایت شود. 
بعلاوه تقسیم تولیدات بایستی به طور تساوی انجام گیرد و در 
صورتی‌که ایا سکن نبادطایه ری باشد که لاقل 
بتوان این عدم تساوی در توزیع را با تأمین منافع عمومی 


توجیه نمود. 


۳ در صفحه ۸ (مقدمه) سوسیالیسم می‌نویسد: 


اگر سوسیالیسم را به عنوان عکس‌العملی در برابر پیدادگری 
اجتماعی مورد نظر قرار دهیم ‏ می‌توان گفت از قدیم‌ترین ایام 
وجود داشتته است:و کخت,غناوین گونا کونی نشانه‌هایی از آن 
در ادوار قدیم دیده می‌شود؛ و چنانچه سوسیالیسم یک شکل 


۱ ایا ای مطلت قاین فقو اس که با لکیت سر تمه تاد کر هاش ؟ 

۲. اگر مقصود از اين عکس‌العمل صرفاً فریاد یک مظلوم است» مثل فریاد گوسفند در 
چنگال گرگ, آن سوسیالیسم نیست, دعوت به نجات است؛ و اگر مقصود فریاد وجدان 
عدالتخواه است. آن فلسفة دیگر دارد که می‌تواند مبنای سوسیالیسم واقع شود. 


۱۷۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


تاریخی مشخضی جامعه تلقی گرددسرزجشتهه آن دوجامعه 
کاپیتالیستی خواهد بود و در این صورت باید گفت نظریه 
سوسیالیسم در قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته است. 


از این جمله‌ها این طور فهمیده می‌شود که یک اصل اولاً برای اینها 
مسلّم است و آن تفسیر مادی تاریخ است؛ و الا اگر برای فکر اصالتی قائل 
بشویم چه مانعی دارد که طرح سوسیالیسم در آغاز تاریخ نه به عنوان 
عکس‌العملی در برابر بیدادگریها بلکه به عنوان برق هدایتی برای اجتماع که 
مانند همه جاندارهای دیکر راه بُخود ربا هدایت ‏ بینش - اختیاراً و بدون جبر 
-طی می‌کند پیش‌بینی و بر جامعه عرضه شده باشد. عدالت به مفهوم واقعی 
خود قبل از سوسیالیسم وجود داشته است و می‌تواند کوششهای سوسیالیستی 
با همه شکلهای نوی خود کوششی در راه همان مطلوب قدیمی و ایده‌آل کهن 
پشر به شمار رود . 

پس سوسیالیسم مفهوم دیگری غیر از عکس‌العملی از درد و غیر از 
شکل تاریخی مشخصی از اجتماع دارد و آن یک نظر علمی حقوقی مبتنی بر 
حقوق وآقعی و طبیعی فرد و اجتماع است. 

ایضاً می‌نویسد: 


۱. مگر آنکه بگوییم سوسیالیسم مرحله خاص از عدالت است که قبل از يين مرحله 
نمی تواند وجود بیدا کند؛ همچنانکه کاپیتالیسم و فئودالیسم نیز مراحل دیگری از 
عدالت بوده‌اند. علیهذا از لحاظ هدایت نیز جامعه در هر مرحله‌ای به مرتبه خاصی 
دایب می‌شود: آگر ابش طور گنه نود ستله زا ظوزی دیگر بایق طرم کرهه ویک از 
ظالمانه بودن سرمایه‌داری نمی‌توان - لااقل در آغاز ظهور و رشدش - بحث کرد؛ و 
قسمت بعدی رد این احتمال است. 


رای 


۱۷۵ 


این نظریه که سوسیالیسم را عکس‌العملی در قبال بیدادگری 
اجتماعی بدانیم تاه جنبه تخبلی دارد و اگر دقیقتر آن را 
پررسی کنیم فرضیه‌ای است ادراکی. به طور قطع هر اجتماعی 
که به طبقات مختلف تقسیم شود صحنه اجحاف, عدم تساوی 
و بی‌عدالتی‌های کم و بیش پر سروصدایی خواهد بود برحسب 
درجه تکامل مرحله تاریخی مورد نظر. علت این بیدادگریها 
مشک اس سیار: اشار یاعد وگن رامع انب دز ش ابط 
اقتصادی جنینی,پاشنه(نقل از,[ن#وورینگ انگلس). در برابر 
وجود بیدادگریهای اجتماعی و نبودن راه حلی متناسب با 
تحول اقتصادی. انسانها هميشه تمایل داشته‌اند که در مغز خود 
سیستمهای اجتماعی بهتری به عنوان جانشین روشی که 
موجب این بیدادگریها بوده است بسازند. سوسیالیسم در پایان 
قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم چنین بود. از توماس مورژبس 
تا لوئی بلان و از نظر مردانی چون سن‌سیمون, فدریه» اون و 
کتابه شوسیالیسنم اساسا عکسالمستطلن است در قتبال 
بیدادگریهای اجتماعی. امیل دورکهايم آن را «فریادی از درد» 
می‌دانست. این نوع سوسیالبسم نه به تحولات اقتصادی متکی 
است و نه به قوانینی که از وجود آنها بی‌اطلاع می‌باشد, بلکه از 
عقل و ادراک و روح عدالتخواهی مردم مدد می‌طلبد؛ هم با 
توده‌های مردم, هم با هیئتهای حاکمه هم با فقرا و هم با 
توا که ویر وکا دنه را میرن شومبالسم راک 


این نوع خود دو نوع است: یک نوع صرفاً عکس‌العمل درد است که ارزش زیاد ندارد. 


سع 


۱۷۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


«تخیلی» نام گرفته بود «ادراکی» می‌نامیم زیرا یک ادراک 
روحی است. ادرا کی که به واسطه وجود بیدادگریهای اجتماعی 
برانگیخته شده ولکن به جای آنکه راه حل این بیدادگریها را 


در قتعرلانت اجعماغی تجوند درز مفر آدمیان حستجو می گنت . 


ایرادی که بر این بیان وارد است یکی این است که از طرفی سوسیالیسم 
به اصطلاع تخیلی را عکس العملی از درد می‌داند. و از طرف دیگر می‌گوید از 
روح عدالتخواهی مردم مدد می‌طلبد. روح عدالتخواهی یعنی چه؟ اگر ما به 
روح عدالتخواهی قائل باشیم» تا حدی برای روح اصالت قائل شده‌ایم و 
بنابراین تفسیر مادی دچار اشکال می‌شود و آن نوع سوسیالیسم را صد درصد 
عکسالعمل بیدادگریهای آجگهگ ی گفمی تیا دااستزیرا روح عدالتخواهی 
علی‌الفرض در بشر هست؛ عدالتخواهیی" تنها فریاد از ظلم نیست. ثانیاً اینکه 
می‌گوید: «اين سوسیالیسم به جای اینکه راه حل این بیدادگریها را در تحولات 
اجتماعی بجوید, در مغز آدمیان جستجو می‌کند» اگر مقصود این است که آن 
نوع سوسیالیسم فقط هنرش استرحام و جلب عواطف است نه وضع قوانین 
سوسیالیسم برسد -در نظر نمی‌گیرد» می‌گوبيم راست است و لزومی هم ندارد. 
بعلاوه وضع شوروی از یک طرف و وضع کشورهایی که بدون آنکه به 


ج نوع دیگر بیداری روح و فطرت عدالتخواه بشر است که ممکن است از کانون رفاه هم 
برخیزد. ۲ 

۱. چرا و به چه دلیل؟ ظاهرا این ادعا هیچ علتی ندارد مگر محافظت بر اصول تصنعی 
ماتریالیسم تاریخی. 


سک ۱۷ 


مشخص از اجتماع بعد از مرحله کاپیتالیسم نیست» همان‌طور که صرف 
فریادی از درد نیز نیست؛ بلکه حقیقت این است که سوسیالیسم نظریه‌ای 
است حقوقی و علمی مبتنی بر حقوق طبیعی افراد و اجتماع» چنانکه در پیش 

به هر حال می‌توان به نوعی سوسیالیسم ایمان آورد که بر اصولی 
قوانین است و هیچ لزومی ندارد که بشر پس از دوران کاپیتالیسم به آن برسد. 
آن سوسیالیسم عبارت است از مالکیت اجتماعی منابع طبیعی از قبیل زمین 
و آب و سوخت و بالاخره چیزهایی که بشر آنها را نساخته است بلکه در 
طبیعت برای بشر ساخته شده است. مالکیت شخصی در این سوسیالیسم یک 
افزار تولید از مشخصات یر ماشلن ارت سلازمت‌ماشينيسم است و ما آن را 
از طریق خصوصیت مأشینیسم اثبآت کردهلیم و طریق ارزش اضافی مارکس 
۳ رد کرده‌ایم. 

در صفحه ۷۰ می‌گوید: 


هرچند دوران جلوه سوسیالیسم تخیلی پنجاه سال اول قرن 
نوزدهم بود. در سالهای بعد هم از میان نرفت و تحت عناوین 
ها ی هر نش تا نس ی تا نان و 
تا و ماش 
بار دیگر رونق یافت. امروز هم مانند اوایل قرن اخیر 
نوپسندگان بسیاری سوسیالیسم را نه به عنوان یک شکل 


۱۷۸ 


نظری به نظام اقتصادی اسلام 


تاریخی جامعه که نتیجه منطقی تحول اقتصادی است. بلکه به 
عنوان سیستم حاضر و آماده‌ای که به نظر آنها باید جانشین 
کاپیتالیسم گردد به ما معرفی می‌کنند. آنها نیز مانند 
پیش‌کسوتان خود از قوانین تاریخ و بخصوص از تضادهایی که 
بر جامعه جدید حکمفرمایی می‌کند بی‌خبر هستند. آنها نیز به 
عقل و روح عدالتخواهی رجوع می‌کنند و طبقات جامعه را در 
نظر نمی‌گیرند و تنها به انسان چشم دارند. 

توهم بزرگ,سوسیالیسم تخیلی پیش از آنکه به محتوی 
سوسیالیسم کمترین توجهی به درجه تکامل مرحله تاریخی 


مورد نظر ناگ 


موضوع جبر تاریخ مورد قبول است اما نه جبر اقتصادی. اینها عوامل 


جبر را کاملا نشناخته‌اند. در باب سوسیالیسم از دو جهت باید بحث کرد: یکی 
از نظر خود تئوری و فرضیه به عنوان اینکه بهترین رژیم زندگی بشر چیست؟ 
دیگر از نظر اجرا و عمل و اینکه آیا می‌تواند تماماً یا بعضاً قبل از کاپیتالیسم 


قادر نیست به سوسیالیسم برسد دلیل نمی‌شود که فرضیه خاص 
سوسیالیستی را خیالی بدانیم. 


ایضاً در صفحه ۷۰ می‌گوید: 


ماکان وتا شا با ا؟ 


رتاش 


۱۷۹ 


باری برای اینکه این يا آن تغییر شکل اجتماعی امکان‌پذیر 
شود باید شرایط فنی و اقتصادی آماده و مهیا گردند. 
سوسیالیسم تخیلی عملا نشان می‌دهد که تغییر شکل اجتماعی 
را نتیجه روح عدالتخواهی انسانها می‌داند. در حالی که این 
تغییرات حاصل تضادهای اجتماعی و مبارزاتی است که از 
این تضادها سرچشمه می‌گیرد ا. 

برعکس, اگر سوسیالیسم را به عنوان یک شکل تاربخی 
مشخص جامعمی‌ششکای که بعت#گذشتن نیروهای مولده از 
یک درجه خاص تکامل. وجود آن ضرورت پیدا می‌کند تلقی 
نمايیم, سوسیالیسم به صورت یک علم درمی‌آید . 
سوسیالیسم علمی مبتنی است بر بررسی وقایع و تحقیق درباره 
قوانینی که این وقایع را م ی آفریند و بهره‌برداری از تضادهایی 
که بر جامعه سایه افکنده‌اند و تفهیم طبقات زج رکشیده به نقش 


تاریخی آنها در مبارزاتی که در پیش روی دارند. 


. اينکه تغییر شکل اجتماعی معلول روح. عدالتخواهی باشد یا تفییر شرایط اقتصادی, 
یک مطلب است, و اینکه یک سلسله حقوق طبیعی هست که سوسیالیسم یا نوعی دیگر 
زندگی را نتیجه می‌دهد. مطلب دیگر است. 

۲ ولی تاریخ خلاف آن را نشان داد؛ و از طرف دیگر علمی بودن سوسیالیسم هیج‌گونه 
نیازی به این‌گونه فرض حرکت تاریخ ندارد. بلکه فرضاً جبر تاریخ به شکلی که 
مارکسیستها ادعا کرده‌اند درست باشد. ماتریالیسم تاریخی علم است نه سوسیالیسم. 
مثل این است که بگوییم قوانین جنین‌شناسی حکم می‌کند که کودک به دنیا بیاید. پس 
کودک علم است. این اشکال, اشکال مهم و قابل توجهی است. حداکثر علمی بودن این 
است که راه علمی ایجاد و وصول به ان نشان داده شده است. پس سوسیالیسم. علمی 
است نه علم. بهتر است که تعبیر علمی بکنیم نه علم انچنانکه در متن امده است. 


۱۸۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


در اینکه انسان و روح عدالتخواهی انسان خود عاملی است مستقل و 
اصیل و پیدایش اینچنین انسانهایی جزء قوانین طبیعت و خلقت است - نظیر 
چشم هستند برای پیکر انسان و حیوان - و انسان, تنهاء مخلوق تاریخ نیست» 
خالق و آفریننده تاریخ نیز هست ما تردیدی نداریم؛ و در اينکه شرایط مادی 
اجتماع خود عامل موّثری است برای گردش تاریخ باز هم نباید تردید کرد. 
سوسیالیسم به اصطلاح تخیلی نقش زمینه‌های مادی و تضادهای اجتماعی و 
طبقاتی را نادیده نمی‌گیرد» اما عامل تغییرات را منحصراً تضادهای اجتماعی 
تق اند اما ایشکد توا لین و رو ول بدانیوه ماه میم 
است که احتیاج به توضیح دارد. ما در ورقه‌های «اسلام و سرمایه‌داری و 
سوسیالیسم» گفته‌ايم که قوانین اقتصادی و اجتماعی را از دو نظر می‌توان 
مورد مطالعه قرار داد: یکی از آن نظر که وقایع و حوادث علت و معلول 
یکدیگر هستند» و یکی از نظر اینکه انسان بهتر است جامعه را چه جور بسازد 
که به سعادت و کمال و لش فزویگ و ناسا نکطی اوّل علمی است توصیفی 
و بیانی» و از نظر دوم علمی است دستوری. تفاوت این دو نوع از قبیل تفاوت 
روانشناسی است با اخلاق, که اوّلی توصیفی و دومی دستوری است. قوانین 
اقتصادی را نیز از دو جنبه می‌توان مورد مطالعه قرار داد: یکی از نظر 
توصیفی, یعنی اينکه جامعه انسانی از نظر روابط تولیدی چگونه خود به خود 
تحول پیدا می‌کند تا آنجا که به سوسیالیسم منتهی می‌شود؟ فرضاً قبول کنیم 
که کاپیتالیسم جبراً به سوسیالیسم منتهی می‌شود (در صورتی که مورد تردید 
بلکه انکار است) از این نظر سوسیالیسم را در شکل تاریخی خود مطالعه 
کرده‌ايم!. ولی یک وقت سوسیالیسم را به عنوان یک طرح و یک نقشه عالی 


۱ و سوسیالیسم یک پدیده اجتماعی خواهد بود مانند کاپیتالیسم و غیره. ولی خود 


سع 


وتات ۱۸۱ 


مبتنی بر حقوق انسانی که عامل انسانی می‌خواهد نقش خود را در ایجاد آن 
ایفا کند و آن طرح قادر است سعادت همگانی را تأمين کند مطالعه می‌کنيم؛ از 
این نظر فنی است دستوری» و تنها در این صورت است که خود سوسیالیسم 
علم است. اینکه گفته شد: «سوسیالیسم علمی مبتنی است بر بررسی وقایع و 
تحقیق درباره قوانینی که اين وقایع را می‌آفریند و بهره‌برداری... و تفهیم 
طبقات...» مثل این است که میان این دو نوع علم تمیز و تفکیک واقع نشده 


است. 


علیپذا هیچ مانم و دلیل مخالفی نیست که افکار صحیح سوسیالیستی 


تهیه شده باشد» مبتنی است بر یک اصل فلسفی درباره انسان و جهان» بعنی 
مبتنی بر ماتریالیسم است؛ و سوسیالیسم از ماتریالیسم قابل انفکاک است؛ 
بلکه چاره‌ای از انفکاک ندارد. و اینکه محال است سوسیالیسم عملاً در دنیا 


صورت وقوع پیدا کند و حتماًزاده کاپیتالیسم است این نیز از جهاتی مورد 
تیف آنست دراو فر دنبای هویم کل بر دوه کایتالیسم تبونتههای 1 


اساسا مرت( مش عم کی انس ای 
همان‌طوری که کاپیتالیسم علم نیست. علم عبارت است از قوانینی که بر اجتماع حاکم 
است نه خود اجتماع؛ همان‌طوری که قبلا گفتیم که اگر علمی داریم به نام جنین‌شناسی 
لا بای را ماش کت عنم مرس هل کم وت سین ها یی نا 
طفل علم است. 

و و ان دون میا بش اسر ی هی ]نتاس تسود 
جنبه عینی زاده کاپیتالیسم است؛ به عبارت دیگر نطفه‌اش و نیروی محرکه‌اش از 
ماتریالیسم است و مادرش, یعنی آن که او را در رحم خود پرورش می‌دهد. کاپیتالیسم 
است. از نظر مارکسیستها, هم در نطفه سوسیالیسم خلل است و هم در بطن و شیری که 
به او داده شده است. از نظر نطفه با یدیده پلیدی مشترک است و از نظر مادر 
ظالمانه ترین نقش تاریخ است. 


ح 


۱۸۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


سوسیالیسم واقعی نائل نشدند» مثل امریکاء و جامعه‌هایی به سوسیالیسم 
رسیدند بدون آنکه از کاپیتالیسم عبور کننده منل شوروی و الجزایر. 

پس جبر تاریخ به شکلی که ادعا شده که سوسیالیسم قبل از کاپیتالیسم 
عبارت دیگر مارکسیسم» هم از شناساندن پدر و هم از شناساندن مادر 
سوسیالیسم ناتوان بوده است. بعلاوه و گذشته از همه اینها فرضاً پپذیریم که 
سوسیالیسم عمللاً جز بعد از کاپیتالیسم به وجود نمی‌آید. یعنی بشر بعد از اين 
دوره آماده پذیرش و قبول سوسیالیسم می‌شود به معنی اين خواهد بود که 
پاره‌ای نظرات صحیح و عالی ممکن است در بشر پیدا شود که جامعه بشریت 
بعد از قرنها آماده قبول و پذیرش بهتر آنها می‌شود. پس مانعی ندارد که 
سوسیالیسم از آن جنبه علمی باشد که نظریه‌ای است حقوقی و طرحی است 

در صفحه ۱۲ می‌گوید: 


تخاودانه اشته رمانی. آهن زمانی ا.بعلت انن تعیس 


شکل جاودانه تکامل صنعتی ابزار تولید است... 


از نظر ما تکامل صنعتی ابزار تولید یکی از علل پیچیده تاریخ است. 
ایضاً می‌گوید: 


وتات ۸۳ 


چون کلبه سیستمهای اقتصادی دوران تاریخ در حین تکامل. 
سیستمهای دیگری به وجود آورده‌اند. دلیلی ندارد که اين امر 
در مورد سیستم کاپیتالیسم صدق نکند... این سیستم هم در 
حین تحول می‌بایست سیستم دیگری به وجود آورد. این 
نتیجه‌ای است که می‌توان با توجه به گذشته درباره آینده به 
دست آورد. ولی بدین نتیجه گیری هم احتیاجی نیست؛ کافی 
است رژیم کاپیتالیستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و 
درباره قوانین حاکم بر آن تحقیق به عمل آید تا معلوم شود که 
در بطن کاپیتالیسم شرایط تغییر شکل آن مهیا می‌گردد. 


در آن به عمل آید» شکی نیست. در اينکه هر جامعه نامتعادلی قابل بقا نیست 
و بید بهتعدل بازگش 6 /(شانژه تیال دیگر) و در هر موجود 
و تکامل ابزار تولید تعادل را بهم می‌زند و گاهی سبب تغییرات دیگر می‌گردد 
و باید مراقب این تغییرات بود. باز هم نباید تردید کرد؛ اما آیا این تغییر شکل 
جاودانه است و جبراً هر رژیمی باید جای خود را به رژیم دیگر بدهد و هیچ 
رژیمی را نباید یک رژیم ثابت فرض کرد. مطلبی است که سوسیالیستها درباره 
وه اس از از ری کم آرا این ری یی وگن 
سیستمهای اقتصادی در حین تکامل سیستمهای دیگری به وجود آورده‌انده 
دلیلی ندارد که اين امر در مورد سیستم سوسیالیسم صدق نکند» چه جوابی 
می‌توان داد؟ اگر سوسیالیسم از لحاظ آخر آخرین شکل سیستمهای اقتصادی 
است و تفه توقف تبدیل سیستمهاست, چه مائی خارد که کسی یگوید طرح 


۱۸۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


این نقطه آخری قبل از به وجود آمدن آن؛ قرنها پیش ريخته شده و بزرگان 
بشر همیشه بشر را به عدالت دعوت می‌کرده‌اند و اجرای عدالت در شرایط 
این ابزار ملی و عمومی باشد. خلاصه اگر سوسیالیسم را پدیده بدانیم. ناچاریم 
آن را مردنی و از بین رفتنی بدانیم» ولی اگر آن را قانون ولو قانون حقوقی 
بدانیم. می‌توانیم مدعی جاودانه بودن آن بشویم. 

به هر حال یکی از مسائل اختلاف‌نظر ما با سوسیالیستهای مارکسیست 
این است که آنها یک اصل مسلمی در طبیعت و در تاریخ قائلند به نام اصل 
تکامل» و معتقدند هیچ حقیقتی ثابت نیست. ولی ما معتقدیم به اصل تکامل 
در طبیعت به یک شکل و در یاه یکاشکاا از نظر ما جامعه می‌تواند 
به نقطه‌ای برسد که نقطه عدالت)واقواه۵دراین صورت دلیل ندارد که 
بگوییم رژیم عدالت باید جای خود را به رژیم دیگری بدهد. 

عدالت از نظر ما پایه‌هایی در طبیعت و فطرت دارد که با توجه به آن 
پایه‌ها می‌توان یک طرح ثابت و جاودانه‌ای برای زندگی بشر از لحاظ اصول 
طرح کرد. 


صفحه ۱۲: 


۱ بلکه باید گفت عدالت از قبیل تعادل مزاح فرد است که در همه تطورات باید محفوظ 
باشد؛ ويتامينها؛ گلبولها به نسبت معینی در همه احوال باید محفوظ باشد؛ در عین حال 
اعضای جسم, همه (آنهم به نسبت معین) رشد می‌کنند. غلط است که عدالت را یکی از 
مراحل تطور بدانیم؛ عدالت بازگشت به مزاج طبیعی است. 

۲. حقیقت این است که دو جریان در کار است: یکی مربوط است به تکامل بشر که نقطه 
انتها ندارد, و دیگر مربوط است به تکامل شکل و رژیم ژد کی بشر که از نوع فرمول و 
روابط ترکیبی است که نقطه انتها دارد. 


سای ۸۵ 


سوسیالیسم علمی بدین سبب از سوسیالیسم تخیلی متمایز 
می‌گردد که به جای آنکه از انسانها بخواهد سیستم موجود 
پیدادگر را طرد نمایند و سیستم بهتری را بپذیرند. نشان 
می‌دهد که تغییر شکل جامعه نتیجه تضاد میان تکامل 
ن-پروهای تسولیدی و شکل قانونی استفاده از آنهاست. 
سوسیالیسم علمی به تأثیر این مسئله در مبارزه طبقاتی توجه 
دارد؛ و بعلاوه نشان می‌دهد که این تغییر شکل شرط اساسی 
هر پیشرفتی.است دز آینده. و طبقه‌ای که از سیستم موجود 
رنج می‌برد تنها نیروی اجتماعی است که شایستگی تحقق 


سوسیالیسم مارکس که نام وهای کعلمی» گذاشته‌اند اعتراف 
دارد که انسانها عامل ابتار#يساليهي نی عامل انسانی را نادیده 


نمی‌گیرد» اما به واسطه طرز تفکر مادی خود درباره انسان که انگیزه انسان را 
ه ماقم ماد وان ره انار همه مار زد این ام واند: 
به نقل «شاله» در جزوه سرمایه‌داری و سوسیالیسم صفحه ۴۵ مارکس 
می‌گوید: 


مبارزه طبقاتی مهمترین و اساسی‌ترین حوادث تاریخ است. 


علیهذا اول باید زمینه مبارزه طبقاتی به وجود بیاید. این زمینه را تکامل 


۱. به عبارت دیگر محرک تاریخ را تکامل ابزار تولید و منافع طبقاتی می‌داند و شکل 


۱۸۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


وید هک تکام یزار #ویت مت موی که اف سوه 
خاصی اختصاص پیدا کند؛ طبقات محروم علیه آنها به مبارزه برمی‌خیزند. 
ولی از نظر ما آنچه انسان را برمی‌انگیزد تنها منافع مادی نیست. منافع 
مادی یکی از علل جنبش انسانهاست. به عقیده ما انسانهای عالی انگیزه‌شان 
آمور مادی نیست. پس تضاد اجتماعی و تکامل اسباب تولید که سبب این 
تشاد م وه یکی از اشیاب اقلا یپاشت لها حانا مر وان وش اه 
طغیان خودش برانگیخت و واداشت. علیهذا سوسیالیسم مارکس صد درصد با 
واقعیت تطبیق نمی‌کند. پس نمی‌توان آن را سوسیالیسم علمی خواند. 


مفهوم مالکیت مشترک پا اشتراکی برای مشخص ساختن 
سوسیالیسم کافیگفو هشن داده است که مالکیت 
ابزار تولید ممکن است اشتراکی باشد بدون آنکه جامعد 
سوسیالیستی شود. مفهوم مالکیت اجتماعی به نظر ما ارجحیت 
دارود ترا انکه شا لکنت اقفر کن بشید کافی ان کته امذار 
تولید به هیثت اجتماع تعلق داشته باشد, و برای آنکه مالکیت 
اجتماعی گردد. نه فقط باید ابزار تولید متعلق به هیئت اجنماع 
باشد بلکه باید در خدمت اجتماع به کار افتد. به عبارت دیگر 
ابزار تولید يا به تعبیری که در مانیفست آمده است «کار 
متراکم» نباید جز وسیله‌ای برای بسط و استغنا و تقوبت اعمال 
حیاتی زحمتکشان باشد. باری تعلق داشتن به هیثت اجتماع 
اف تان ای شا کم زوهال کت ور تقیات رها مدز 
کار افتد. اين امر را ما در روسیه مشاهده می‌کنيم که در آنجا 


سای ۱۸۳ 


مالکیت اشتراکی روسی در خدمت جامعه نیست بلکه در 
خدمت قدرت ملی است. اینچنین وضعیتی در تمام کشورهایی 
که در آنها مالکیت دولتی اشترا کی جانشین مالکیت فردی شده 
به چشم می‌خورد. مالکیت اشتراکی ابزار تولید که 
سوسیالیستهای قرن نوزدهم با شدت خواستار آن بودند امروز 
یا به مرحله عمل درآمده و یا در شرف انجام شدن است. لکن 
مالکیت اشتراکی ابزار تولید به جای آنکه به خدمت جامعه 
درآید مورد استفاده قدرت ملی قترار گرفته و بدین جهت 
استقمار انانها راو( ار 


این جمله‌ها انسان را وا گنه سین رطمایامی‌اندازد که مي‌گوید: 
«سوسیالیسم نتوانسته در شوروی خوشبختی ایجاد کند هر چند قدرت ایجاد 
کرده است.» 

اگر مقصود ژرژ بورژن و پیر ریمبر نوبسندگان کتاب سوسیالیسم» این 
است که مالکیت اشتراکی در شوروی جنبه ملی دارد نه جنبه عمومی و 
انترناسیونالیستی, می‌گوييم در آنجا حتی این طور هم نیست و اينکه خودتان 
می‌گویید در آنجا هنوز استثمار انسانها موجود است دلیل بر این است که 
قدرت آنجا و خوشبختی آنجا قدرت ملی نیست پس چرا نام آن را قدرت ملی 
می‌گذارید؟ اگر مقصود این است که در آنجا مالکیت فردی و طبقاتی تغییر 
هکل دادم و تخت وان فالکیت فک هخا مالک هم جنگ 
استثمار می‌کنند و آنها همان افراد حزب می‌باشند و سایر مردم مستثمر آنها 
میتی ما دی رن ام ات مسا تا 
مارکسیستی در همه جای دنیا نامید. سوسیالیسم مارکس هرگز جامه عمل 


۱۸۳۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


نخواهد پوشید» هرگز قادر نخواهد بود که جامعه را که طبعاً افرادی ضعیف و 
قوی و باهوش و کم‌هوش دارد تنها با تغییر سیستم و شکل اجتماعی و 
اقتصادی خوشبخت بکند و جلوی استنمار افراد را بگیرد. خوشبختی اجتماع و 
ريشه‌کن کردن استثمار متوقف به دو شرط است: یکی سازمان صحیح 
اجتماعی و مقررات و قوانین عادلانه» و دیگر حکومت یک قدرت معنوی و 
تسلط یک نیروی غیر مادی بر وجدانها. 


... ابزار تولید نبایستی فقط در خدمت یک جمع محدود یا در 
خدمت یک ملت باشد و به منظور حفظ برتری این جمع با 
ملت مورد استفاده قرار بگیرد". مفهوم مالکیت اجتماعی این 
است که ابزار ت امک اجتماع انسانها یا جامعه 
انسانیت به کار رود. به عبارت دیگر مالکیت اجتماعی مالکیت 


. سوسیالیستها همین‌قدر می‌گویندافزار تولید نبایستی در خدمت یک جمع محدود یا 
یک ملت باشد, باید در اختیار همگان قرار گیرد. اما نمی‌گویند چرا؟ اگر کسی از آنها 
مراد ار خرن کقمالک آبای له ای وهی ایا مالک تیه است و 
تصاحب کرده است, یعنی از همان طرقی که خود سوسیالیستها مالکیت فردی را 
مشروع می‌دانند. به چه دلیل و به چه مجوزی اجتماع حق دارد آن را از صاحب اصلی 
انتزاع کند؟ حداکثر آنچه گفته‌اند فرضیه ارزش اضافی و ثبات سرمایه و تغیر نیروی کار 
شک گه‌پتی هد تیزیو اضاقه ار تحص رو کار اس ید ما فا 
اتبات کردیم که فرضیه ارزش اضافی مارکس و تقسیم سرمایه به ثابت و متغیر صحیح 
نیست. ثانیاً لازمه این نظر این است که سود سرمایه‌دار نامشروع است؛ اما به چه دلیل 
ابزار تولید باید از سرمایه‌دار منترع و به اجتماع داده شود؟ بلکه حداکثر این است که 
سرمایه سرمایه‌دار را باید به خود برگرداند و ارزش اضافی را به کارگر داد. این که 
سوسیالیسم نیست؛ سوسیالیسم آن است که بتواند مالکیت ابزار تولید را از روی دلیل 
حق اجتماع معرفی کند. 


یت ۱۸۹ 


هه افقط وسله ماه ای امش کر مت و ی از 
طرف دیگر عبارت «تولید به منظور استفاده و نه به منظور 
سودجویی هدایت شود» ( که در عبارت برتراند راسل بود و 
فلا کذشتت )یرای ترش امه پرسیالییتن کافی تست 
محصول تولیدی همه کشورها امروزه لااقل در زمینه صنایع 
ات نشف ی و اما نون سر 
جنگی؛ اقتصاد دولتی هم که صفت مشخصه قرن ماست - 
همجنانکه مداخ اهسيم دید اقتصاد مصرف است نه 
سودجویی. این هم اقتضادی است که در آن نیروی محرکه 
تولید. دیگر سودجویی نیست بلکه احنیاج است. منتها این 
احتیاج از آ رگم گیست پهاحتمالم ههلی است. 


هدف سوسیالیسم این است که تولید به نفع عامه مردم و در خدمت 
انسان و تمدن قرار گیرد. و تاکنون سوسیالیسم نتوانسته که این هدف را تأمین 
کند. علیهذا از نظر ما کاپیتالیسم و سوسیالیسم مادی به یک نتیجه منتهی 
خواهند شد. هیچ‌کدام قادر نیستند که هدف بالا را تأمين کنند. اينکه گفته شد 
در بعضی رژیمها - بلکه در همه کشورها - محصول تولیدی یک محصول 
مصرفی است (نه سودجوبی) صحیح نیست. مقصود از سودجویی چیست؟ اگر 
مقصود از سودجویی یعنی انباشتن درآمدها روی هم و اضافه کردن بر مالکیت 
شخصیی, البته نام این روش سودجوبی است؛ اما سودجویی منحصر به این 
شکل نیست؛ تولید به نفع افراد معینی و برای تأمین اغراض افراد خاصی, 
خود نوعی سودجویی است. به صرف اینکه نام مالکیت شخصی در کار نباشد 
ولی تولیدات به خاطر اغراض افراد خاصی جریان پیدا کند نه به خاطر مصالح 


۱۹۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


و احتیاجات عمومی» نمی‌توان گفت ريشه سودجویی از بُن کنده شده؛ 
برعکس سودجویی و استثمار به شکل دیگری حکومت می‌کند. 

از طرف دیگر صرف اینکه محصولی در راه تهیه اسلحه جنگی مصرف 
وداک مصالع ملت ابعانی کت تس فواند سسکوه رافت موی شرایط خاض | 
باید در نظر گرفت. 


در صفحه ۱۷ می‌گوید: 


پس ما سوسیالیسم را به عنوان شکلی از جامعه (یعنی نه یک 
فرضیه تخیلی) تعریف می‌کنیم که اصول آن از این قرارند: 

۱ مالکیت اجتماعی ابزار تولید 

۲. استفاده دوشگ از لی انار لا استفاده طبقه خاص به 
نام حزب یا دولت) 

۳. متویچهعیا من انبروک قونهمصهوی برآوردن احتیاجات 


توده مردم. 


... ایجاد حاکمیت ملی شرط لازم برای وجود سوسیالیسم 


استت. 


وه اک ی ای ها شام 
کرکه‌ند که کاپیتاليسم کف خود او از نظر ما اتحرافی است از خدالت و سازمان 
معتدل اجتماعی - خواه ناخواه به او منتهی می‌شود از راه اینکه راه حل دیگری 


تسین ۱۹۱ 


رای مشکلات کاپیتلیسم جز بهم ریختن مبانی حقوقی آن نیست. ول اینکه 
کاپیتلیسم خواهناخاه ه سوسیالیسم متتهی شود و تتاند یه حیات خودادمه 
دهد هرچند مورد ادعای سوسیالیستهاست ولی عملاً خلاف آن دیده شده 
است» پس صد درصد مورد قبول نیست. آری» از نظر ما هر انحرافی آخر کار 
باید به اعتدال گراید. و انیً چرا علمی بودن سوسیالیسم فقط از این راه باشد 
که قوانین هدام کاپیتلیسم و انجراء قهری به مالکیت اشتراکی ابزار تلید را 
بیان می‌کند؟ چرا از ره حقوقی و میانی طبیعی اجتماع انسانی ناشد؟ از نظر 
اول آنقدر علمی است که,کاپیتال اج علماهت؛ آنقدر درست است که 
کاپیتالیسم در ظرف خود درست است؛ آنقدر حق و قابل دفاع است که 
کاپیتالیسم در مرحله خود قابل دفاع است؛ و چننکه قبلاًگفتيم بر فرض 
صحت این نظریه سوسیالیسم علم نخواهد بود؛ حداکثر این است که بگوییم 
مارکس یکی از قوانین اجتماعی غارجخو 399 گرده است؛ مارکسیسم یک 
مشلک در فلسقد تاریم باه رتسگ ماعی. مسئله عمده این 
کاواس امیس خی و یل وروی 
حالت خاص و یک پدیده طبیعی بدانیم از قبیل حالت «جوجه‌ای» یا «مرغی» 
یا «تخم‌مرغی» يا حالت جوانه‌ای یک شاخه و رشد کردن او و شکوفه دادن او 
و میوه دادن او؟ یا بیدآن را از قبل یک قانون طبیعی قابت از قبیل قانون 
ترکیبات شیمیاوی یا قوانین حیاتی و قوانین تکامل بدانیم؛ و حداقل این است 
ام رانک فسوی تن وه وی وا 

از نظر ما زندگی اجتماعی بشر یک سلسله قوانین ثابت دارد که همان 
قوانین» قوانین تکامل زندگی بشری است. گذشته از عوامل ناخودآگاهی که 
بشر را یه سوی تکامل قهراًهدایت می‌کند- مانند تکامل صنعتی ازار تولید و 
غیره - خود بشر نیز باید یک راه علمی را با دستور و برنامه و اختیار اجرا کند. 
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آیا نمی‌توان برای جامعه بشری فرمولهای ثابت هدایت‌کننده و پیش‌برنده‌ای 
قبول کرد که بشر با برنامه و اندیشه و اراده باید آن را عملی سازد؟! 

جبر تاریخ به شکلی که مارکسیستها گفته‌اند مورد انکار سوسیالیستهای 
دیگر است و ما اصل جبر تاریخ را قبول داریم ولی نه به صورت جبر اقتصادی 
بلکه به صورت جبر فلسفی. 

معلوم شد سوسیالیسم علمی منحصر به سوسیالیسم مارکس نیست؛ 
بلکه سوسپالیسم مارکس بر فرض صحت تئوریهای مارکسیسم ربطی به علم 
و علمی ندارد. مارکسیسم بر فرض صحت و درستی یک نوع تفسیر خاص 
برای تاریخ است» یعنی یک فلسفه خاص برای تاریخ است مبتنی بر 
ماتریالیسم و تضاد یا ماتریالیسم دیالکتیک. روی اين فلسفه. اجتماع بشری 
جبراً و قهراً بر طبق اصالت ماده در زندگی بشر و محرکیت اقتصاد برای تاریخ 
و بر طبق اصول تنازع و مبارزات طبقاتی مسیری را طی می‌کند و این خط 
سیر از اشتراک اولیه شروع و به سوسیالیسم ختم می‌شود. این فلسفه راه 
علمی وصول به سوسیالیسم را بیان می‌کند کما اینکه راه علمی وصول و عبور 
از کاپیتالیسم را نیز بیان می‌کند. ولی به هیچ وجه خود سوسیالیسم را به 
صورت یک علم توصیفی اقتصادی و اجتماعی یا علم فنی اقتصادی اجتماعی 
یا علم دستوری و اخلاقی اقتصادی یا اجتماعی بیان نمی‌کند و اگر جبر تاریخ 
مارکس و ماتریالیسم دیالکتیک وی در مورد اجتماع مردود شناخته شود دیگر 
اثری از علمی بودن نظرات وی نیست. چیزی که در سوسیالیسم مارکس دیده 
نمی‌شود اتکاء به حقوق طبیعی است و این از آن جهت است که به ماتریالیسم 
دیالکتیک متکی است و روی اصول ماتربالیسم دیالکتیک نمی‌تواند به 
حقوقی طبیعی و ثابت متکی باشد و به همین جهت هرگز سوسیالیسم مارکس 
نمی‌تواند علمی باشد. 


وی ۹۳ 


علمی بودن تئوری مارکسیسم متکی به این است که اولاً تاریخ را به 
طور صد درصد مادی تفسیر کنیم و معتقد به جبر مادی تاریخ باشیم (ما هر 
چند جبر تاریخ را صحیح می‌دانيم اما آن را مادی و اقتصادی نمی‌دانیم)؛ ثانیاً 
جبر مادی را به طور دیالکتیکی تفسیر کنیم» یعنی قوانین دیالکتیک و از آن 
جمله قانون تضاد را بپذيريم و قانون اصلی حرکت را تضاد بدانیم و در اجتماع 
نیز اساسی‌ترین حوادث را مبارزات طبقاتی بدانیم و طرح و حمایت از 
سوسیالیسم را تنها در خور طبقات رنجبر بدانیم» نه به معنی اينکه تنها وظیفه 
این طبقه است بلکه به معنی اینکه عمللاً ممتنع است که غیر این طبقه حامی 
و طراح عدالت که مظهر عالی‌اش در دوران رشد سرمایه‌داری سوسیالیسم 
است - بشود؛ و ثالثاً مُراحل تظور تاریخ را طعمان|طور تفسیر کنيم که 
مارکسیستها تفسیر کرده‌اند؛ یعنی این طور فرض کنیم که هر اجتماعی چهار 
سوسیالیسم. اینهاست پایه‌های تئوری مارکس پا مارکسیسم. اولاً همه این 
پایه‌ها مخدوش است: نه محرک تاریخ منحصر است به عوامل اقتصادی تا 
جبر تاریخ جبر مادی باشد. و نه قانون اصلی حرکت مادی تضاد است. و نه 
ادوار تاریخ بشر آنهاست که مارکسیستها گفته‌اند. انیا چنانکه مکرر گفته‌ايم 
صحت تتوری مارکسیسم دلیل نمی‌شود که سوسیالیسم پيشنهادشده از طرف 
مارکس از سایر سوسیالیسمها علمی‌تر باشد. مارکس درباره خود سوسیالیسم 
کل یک قبط لت بخامی زارد تاکیا هه شیم شاضی که از تا رخ کردم شتا 
که به قول خود مارکسیستها دیگران از آن غافل بوده‌اند -راه وصول به 
سوسیالیسم را پیدا کرده است و آن راه» راه علمی است و مبتنی بر حقایق 
تحربی و تاریخی است؛ اما راهی که دیگران جستجو می‌کردند که می‌خواستند 
وجدان بشر را برای سوسیالیسم قانع و مومن کننده راه درستی - به قول 
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مها دوه اس 

مارکس یک نظرات خاص اقتصادی درباره ارزش و اضافه ارزش دارد و 
چنانکه ما قبلاً گفته‌ايم اولاً نظریه «ارزش < کار» و نظریه ارزش اضافی 
علمی نیست؛ ثانیاً بر فرض صحت آن نظرات آن نظرات قادر به توجیه 
سوسیالیسم نمی‌باشند. اگر نظرات خاص اقتصاد مارکس قادر به توجیه 
سوسیالیسم بود می‌توانستیم از این راه سوسیالیسم خاصی برای مارکس قائل 
فوی کر ی از ام رای ات ار که ان 
فلسفی وی» یعنی مارکسیسم فلسفی» و نه نظرات اقتصادی وی» یعنی 
مارکسیسم اقتصادیء هبکداه‌هفادر پلهند گه ود گموسياليسم را از لحاظ 
علمی توجیه کنند.البته مارکسیستها فقط به مبانی فلسفی مارکسیسم از لحاظط 
توجیه علمی سوسیالیسم توجه دارند و هیچ دیده نشده است که به جنبه 
اقتصادی برای این هدف توجه کرده باشند؛ ولی ما به هر دو جنبه نظر افکنده 


و بحث کردیم. 


هنر مارکس 

تا ات پر کر ای ها ها ی و 
فلسفی» علمی باشد و نه از جنبه اقتصادی» پس چگونه توانست جهانگیر بشود 
و این قدرت را از کجا به دست آورد؟ آیا غیر از این بود که یک فلسفه علمی و 
منطبق بر حقایق تجربی و تاریخی به دست بشر داد؟ آیا غیر این بود که 
نظرات اقتصادی علمی عرضه داشت؟ 

پاسخ این پرسش این است که هنر مارکس در این نبود که توانست 
نظرات علمی صحیح به وجود آورد بلکه در این بود که توانست از بازوهای 
مردم نیروی متشکلی به وجود آورد. مارکس یک مرد انقلابی مبرّز بود نه یک 


رتاش ۱۹۵ 


مرد علمی مبّز. مارکس شعارهای خوبی ابتکار کرد نه نظرات علمی متقنی. 
| 
شعارها و با نشان دادن مظالم سرمایه‌دارها؛ البته در اوضاع و احوالی که مردم 
جهان ناراضی بودند. توانست مشتهای گره کرده زبادی به وجود آورد. توانست 
با قدرت زوره سوسیالیسم را به وجود آورد و مالکیت فردی را تبدیل به مالکیت 
اجتماعی و آشتراکی کند. بعلاوه اینکه مدعای مارکس - یعنی سوسیالیسم یا 
گرايش به عدالت - مطلبی بود که زمینه قبول فراوانی در جهان داشت. پس 
مدعا از نظری منطقی» افکار ناراضی» شعارها قوی؛ ناچار قدرت عظیمی در 
دنیا از اين نظر به وجود آمد. 


سوسیالیسم و مالکیت فردی 
در جروه سرمایه‌داری و سوسیالیسم شاله صفحه ۲۴ می‌گوید: 


برخلاف آنچه که اغلب تصور می‌رود. رهبران مکتب 
سوسیالیستی و مبلفین این مکتب اصولاً با مالکیت فردی 
مخالفت نمی‌کنند و قبول دارند که ثروت فردی اگر در نتیجه 
کار شخصی پیدا شده باشد مشروع و عادلانه است. مارکس 
می‌گوید: الغای مالکیت بورژوازی الغای هر نوع مالکیتی 
نیست. هم او می‌گوید: جامعه بورژوازی مخالف مالکیت فردی 
می‌باشد که اساس آن پر کار شخصی استوار است. سوسیالیسم 
مخالف جامعه بورژوازی می‌باشد. لیکن چون مخالفت در 
نی ها دراففت رام رسای سای سالکیخ 
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فر است اسان ور کا مشش سار اش 


این بیان اولاً اکل از قفاست. صاحب یک مکتب که نباید نظر خود را 
درباره یکی از اصول اولیه از یکی از اصول یا فروع دیگر استنتاج کند. ثانیاً این 
ها و وضو ترس اه اه خماست اطااعی 


اکن سای 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


۱ یادداشت اسلام و اقتصاد 


ما بای این علم یاو )ام شهسنيگيريم که آن اصول اولیه 
خلافی از یک علم دیگر (مثلاًفلسفه) خواهد بود. باید ببینیم اصولی که مردم 
هار یال سررج خود ها نما امس مارد جیست؟ 

ب. پرهیز از استثمار. این اصل زیاد مورد تمسک کمونیستهاست و حتی 
کنند. این اصل از فروع اصل عدالت است". 

چ. مستله حقوق طبیعی و تکوینی که حق ریشه غاتی و فاعلی درد. به 


سوسپالیستها قطع رابطه کار و ثروت را یک اصل مسلّم می‌پندارند و ما آن را قبول 


نداریم. 


۲*۰۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


فیله ما یی اضن انیم بواخل نی واافال طیرو افیا تیا 
مطابق تفاسیر سه‌گانه‌ای که برای عدالت می‌شود نظرات اجتماعی درباره 
ساختمان اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی» همه باید از اصول 
اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سرچشمه بگیرد. اگر منکر حقوق طبیعی 
باشیم باید تنها به جنبه آثر و بهترین آثر نگاه کنیم و اگر به حقوق مایل باشیم 
باید در سلسله علل احکام خود فکر کنیم. 


اقتصاد به معنی مسلکی که باید اتخاذ کرد اصول و مبانی اولیه‌ای دارد. 
همچنین علم اقتصاد به معنی کشف روابط ضروری که در جامعه‌های موجود 
هست نیز اصول و مبادی اولیه‌ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلاً از قانون 
عرضه و تقاضا و قانونهایی که برای پول و تورم آن ذکر می‌کنند و لوازم علّی و 
معلولی که جریان ثروت خود به خود دارد. کم شدن و زباد شدن تولید. کم 
شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد. از اين نظر فرق نمی‌کند 
که شخص تابع چه کسی باشد و وابسته به چه مسلکی باشد. مثلا اگر 
متخصص اقتصادی از یک کشور خارجی برای مملکت خود بیاوریم فرقی 
نمی‌کند که از کدام کشور و پیرو چه مسلکی باشد. از این نظر در اسلام اقتصاد 
وجود ندارد» زیرا اقتصاد به این معنی صرفاً یک علم نظری است اما اقتصاد به 
معنی اول یعنی اینکه بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق 
اقتصادی و وظایف چگونه باشد. از این نظر اقتصاد اقتصاد عملی است. اسلام 
از این نظر قوانین و مقرراتی دارد.متخصصین این فن غیر از متخصصین فن 
دوم هستند. کارل مارکس یک متخصص فن اول است نه دوم. مسلکهای 
سوسیالیستی و سرمایه‌داری از این نظر پیدا می‌شود. این علم نیز به نوبه خود 
اصول متعارفه و اصول موضوعه‌ای دارد. اصول متعارفه و موضوعه این علم 
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عبارت است از: 

الف. اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود 
راکد و ثابت نباشد» متکامل باشد» حداکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل 
انسانی بشود. 
بیجا در کار نباشد. 

ج. فردی فرد دیگر را استثمار نکند. 

د. عدالت به معنی اینکه حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود؛ هم به این 
معنی که حق طبیعی یک فرد به او داده شود نه به فرد دیگر یا همه افراد دیگر 
و دولت» و هم به معنی اينکه آزادی یک فرد محترم شمرده شود. می‌توانیم 
آزادی را اصل علیحده بشماريم. 

و. احترام آزادی افراد در انتخاب کار 

ز. آزادی افراد که خود یک اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی که 
خود اصل دیگر است باید محدود شود به سایر مصالح بشرء» یعنی باید منحصر 
به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد. 


یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت اصل تزیید ثروت ملی و 
تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیه به 
نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادی و پایه‌ای از پایه‌های زندگی 
است بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسائل مادی و معنوی زندگی 
مشاعف کر ام روط مه دمص یط سک انم ره ام ناش 
و دچار حبس و توقف نشود؛ دیگر اینکه فعالیت آزاد و محترم باشد یعنی 
ثمره فعالیت به فعال برگردد. 


رک نظری به نظام اقتصادی اسلام 
در اینجا دو مطلب است: یکی اینکه تزیید سرمایه ملی یا شخصی به چه 
نحو و چه کیفیتی باشد؟ به هر نحو شد درست است يا آنکه محدودیتی دارد؟ 
کنترل می‌کند و بعلاوه پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیر مشروع می‌داند. ولی 
مادیون اقتصادی حتی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدر ایحاد 
می‌کنند تا راه درآمد خود را باز کنند. اینحاست که زیان انفکاک اقتصاد از 
ِ 3 ۰ ۳3 0 كت ۱ 
اخلاق و معنویت روشن می‌شود . 
مطلب دیگر اینکه در تقاضاهای مشروع چه چیزی سبب ازدیاد می‌شود 
و چه چیزی مانع ازدیاد می‌شود؟ هم سرمایه‌داری و تملک بر منابع اولیه 
در مسئله ازدیاد» بحث حقوق فرد یا جامعه و یا مسئله استثمار فرد مطرح 


نیست. 


آیا این اصل درست است: «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»؟ 
معنی‌اش این است که همه مردم مانند اعضای یک پیکر به هر اندازه 
می‌توانند باید کارکنند و به هر اندازه هم احتیاج دارند باید خرج کنند. ممکن 
است کسی استعداد کارزش زیاد و اما احتیاج و عائله‌اش کم باشد» یعنی زائد بر 
مقدار احتیاجش استعداد کار داشته باشد و باید به هر حال هرچه در استعداد 
دارد کار کند ولو آنکه یک دهم آن را خرج کند و نُه قسمت دیگر باید به 


. ولی در واقع و بالماآل و از ظر زمان نامحدود. اقتصاد از اخلاق غیرقابل انفکاک است. 
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صندوق عمومی و ملی یعنی صندوق دولت ريخته شود؛ و ممکن است کار 
برعکس باشد. یعنی احتیاج بیش از استعداد کار باشد باید مازاد را از دیگران 
بگیرد» ولی باید دستگاه اداری ملی بعنی دولت وجود داشته باشد که مازاد را از 
آن بگیرد و به این بدهد. یک عیب این اصل این است که منجر به استثمار 
است؛ دیگر اینکه اصل تکثیر ثروت را از بین می‌برد و رقابت میدان آزاد 
مسابقه را از بین می‌برد و فعالیت و تکثیر را متوقف می‌کند. به عبارت دیگر 
اصل آزادی همان‌طوری که در اجتماع و سیاست باید محفوظ بماند در اقتصاد 
نیز باید محفوظ بماند. آزادی شغل و کار در اعلامیه حقوق بشر بدون آزادی در 
استفاده» بی‌معنی است. 


یکی از چیزهایی که مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب 
سرمایه‌های عمومی به دست مألکوسسه ۳ آست . ممکن است اینها 
برای حفظ سیاست و سیادت خوذ فلسفه افقار ملت را عمل کنند و برای اينکه 
بردگان را در حال بردگی نگه دارند مانع تکثیر و افزایش بشوند و احیاناً مازاد را 
از بین ببرند. این جهت مربوط است به سرمایه‌داری. 

یکی دیگر از اموری که مانع رشد و تکثیر و توزیع است اشتراک عمومی 
و اصل «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» است که قبللاً گفته شد. پس 
دو چیز مانع رشد ثروت است: یکی حبس و توقیف مواد اولیه معيشت که عمل 
سرمایه‌دارهاست» و یکی حبس و متوقف ساختن فعالیت که عمل آشتراکیون 


است. 


۱. آنچه در احیاء موات و در احتکار و در آیه گنج طلا و نقره آمده است برای همین 


انیت 


۳۰۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


ذکر کرده‌اند و اين را از لوازم اشترا کیت سرمایه و کار دانسته‌اند. به عقیده ما این 
موضوع از لوازم اشترا کیت نیست. اسلام این اندازه کنترل و حکومت را جایز 
می‌داند. 

یک مطلب این است که آیا لازم است اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی 
شعور و اراده اداره شود یعنی حکومت تولید و توزیع را در اختیار بگیرد؟ نقطه 
مقابل آن آزادی تولید و توزیع است که در سرمایه‌داری هست و موجب هرج و 
مرج می‌شود. مطلب دیگر این است که قانون اجازه ندهد که خواسته‌های 
مردم منبع درآمد باشد بلکه منبع درآمد را محدود کند به مصالح بشریت. نقطه 
مقابل آن این است که هر چه تقاضایش وجود پیدا کرد عرضه شود و احیاناً 
تقاضای کاذب با ایجاد زمینه‌های بدبخت‌کننده به وجود می‌آورند. در اسلام 
هر دو جهت هست ولی در سوسیالیسم آمروز دنیا فقط قسمت اول وجود دارد 
که لازمه‌اش ایحاد تعادل میان تولید و توزیع است. اما قسمت دوم که عبارت 


آنجه اسلام از رشته‌های درآمد منع کرده است چند قسم است: 

الف. درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحکیم 
عقاید سخیف و خرافی نظیر بت‌فروشی و صلیب‌فروشی. بعضی این چیزها را 
را لازم‌الاحترام کرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات 
اوست هرچه باشد» ولو بت باشد» ولو مانند بت ژاپنی‌ها صورت احلیل یا فرج 
باشد» یا مثل [بت] هندوها گاو باشد. اما باید بدانیم که احترام به بشر و 
حیثیت ذاتی بشر ایجاب می‌کند که اين زنجیرها را که به دست خود بسته 
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است باز کنیم نه اینکه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام 
۱ 7 ۳ عم و 
است. و ما عمل ابراهیم بت‌شکن و موسی که گوساله سامری را آتش زد (انظر 
لی فیک الّذی ظلْتَ یه عاکفاً رهم نله ی اشفا" و عمل 
رسول خدا رکه بتها را شکست و دور ریخت تصویب می‌کنیم نه عمل کورش 
تا ملکه آتکلستام هنا فعلی ان را که به سین ها شاه بخفانه 
می‌دهد و نام این عمل زشت را آزادیخواهی و دموکراسی می‌گذارد. اینها از 
لحاظ سیاست به مفهوم امروز صحیح است اما از لحاظ بشریت غلط است. 

ب. نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است. بیع کتب 
ضلال از این قبیل استذر اسالام تن اسگی تقثی و از بین بردن کتاب 
تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای کسانی که قدرت تفکر و 
تحزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای کسانی که فاقد این قدرتند صحیح 
نیست. امروز به نام آزادی عقیده و فکر نشر هر کتابی و خرید و فروش هر 
است. تدلیس ماشطه و نجش از این قبیل است. مدح من لایَستَجقٌ المدح از 
این قبیل است. کهانت نیز از این قبیل است بلکه تحریم ساختن و مبادله 
مجسمه نیز از این قبیل است ولو آنکه جنبه حریمی و مقذمی دارد. 

ج. تقویت دشمنان به هر نحوی باشد از این نوع است. بیع سلاح به 
اعداء دین» بلکه هرگونه خرید و فروشی که سبب شود دشمن. قوی و دوست 
ضعیف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود که بنیه 
نظامی یا اقتصادی پا فرهنگی دشمن قوی و متقابلاً بنیه نظامی اقتصادی» 
فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از 


٩۷ / طه‎ ۱ 


۳۲۰۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


این قبیل است. فروش موادی از قیبل نفت به آنها از این قبیل انسته موارد 
زیادی اهل اطلاع در این زمینه می‌توانند پیدا کنند. 

د. تحصیل درآمد از راه تولید يا خرید و فروش و مبادله موادی که 
استعمال آنهابرای بشر زیان دارد و ی فیده‌ای ندارد و از نوع هوسهای کودکانه 
است. 

مبادله شراب اعیان نجسه آلات قمار و غش از این قبیل است. 

ه. پای ماده مضری در کار نیست بلکه نوع کاری که فرد در مقابل آن 
واقع می‌شود بیهوده يا مضر است مثل لهو و غنا یا قمار يا قیلدت یا هجو 
موفر: 

و. نوع دیگر کاری است که از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است. از 
قبیل اجرت در قضاوت. تعلیم دین و قرآن» اجرت بر اذان پا افتاء. اذان شعار 
است» شعار راستی و ایمانی پیام دل است به دل؛ این زشت است که کسی 
پول بگیرد و بگوید: اد آن لا ان اين کار فروشی نیست, همچنانکه 
از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست اجباری هم نیست قصد قربت 
می‌خواهد. حتی بیع مصحف. این‌گونه کارها باید بلاعوض صورت گیرد ولی 
بودجه عامل از بیت‌المال تأمین شود. بعضی علت حرمت اجرت [در این موارد 
را] تضاد اجرت با قصد قربت دانسته‌انده ولی به عقیده ما این است که این‌گونه 
کارها را اسلام فوق مبادله و خرید و فروش می‌داند. افتاء و ارشاد هم از این 

ز. کارهایی که منجر به تحمل‌پرستی مفرط بشود» مثل ساختن یامبادله 
ظروف طلا ونقره. 

شاید بتوان گفت که علت دیگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و 


نقره این است که رواج و شیوع آن سبب می‌شود که پول. نایاب و کار مبادله 
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پس مجموع ضابطهای کلی در تحصیل درآمد ممنوع عبارت است از راه 
اغراء به جهل و استفاده از عقاید پست پلید. اغفال» تقوبت بنیه دشمن و 
ای هد اس یآ تاش ما تعاس 
| 
نافع» تولید و مبادله يا مزد بگیری در زمینه اشیاء یا کارهای مقدس فوق امور 
مادی» کمک به تجمل‌پرستی» حبس پول به صورت ظروف که در حکم 


زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای اینکه زمینه فعالیت و بهره‌برداری 
بشر قرار بگیرد آفریده شده است: 

و لقذ مکَا کم نی الازض و جعلنا لک فها معایش قلیلاً ما 
مه مش ۱ 


[و همانا شما را در زميین مأوی دادیم و در آن پرای شما روزیها 
قرار دادیم و چه کم کر در ار می‌کنید. ] 


۱ 
[و او شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما بهره آبادانی 
داد. ] 


۱. اعراف ۱۰7 
۲ هود ۶۱7 


۳۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


وَالرض وضعها لانام. 
[و زمین را برای تمام جهانیان قرار داد.] 


و هم خدا بشر را آفریده است و به او نیروهای عضلانی و مغزی و 
استعدادهای فراوان داده که از مادر زمین بهره‌ور شود؛ مانند کودکی که از 
طرفی در پستان مادر شیر قرار داده شده و از طرف دیگر به طفل قوه و غریزه 
چسبیدن به پستان مادر و مکیدن داده شده است. 

در هیچ کدام از این دو عامل - یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده 
کننده - نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود. به هر عنوان که در 
یکی از ایندو رکود واقع شود از نظر اسلام مردود است چه آنکه رکود سرمایه و 
منابع اولیه باشد و یا رکود فعالیت. رکود منابع و سرمایه. مثل آنچه در مورد 
زمین تحجیر شده در احیاء موات رسیده است که بیش از سه سال حق حبس 
نداره و آنچه در احتکار رسیده و آنچه در گنج کردن طلا و نقره رسیده است 
که سال به سال یک دهم به عنوان زکات گرفته می‌شود تا از حد نصاب بیفتد؛ 
و رکود فعالیت خواه به صورت بیکاری و کل بر مردم شدن باشد و یا به صورت 
دک و تن سا سکم اک اک مهم ات وی اه 
و آرزو را و اینکه بشر کار را برای نتیجهٌ عاید خود بکند در انسان می‌میراند. 

کش انش گام کی قآ گر الک حصوص ملق هیارا ار 
می‌تواند آن را حبس کند؛ زیرا مطابق آنجه گفتیم خداوند انسان را فاعل و 
متابع اولیه را قابل آفریده است و [از] این قوه فاعلی خواسته که از آن ماده 
قابله استنتاج کند. یک زمین مستعد مانند یک زن و یک رحم مستعد است» 


۱. الرحمن ۱۰7 
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باید ازدواج کند. همان‌طوری که مردی حق ندارد پس از ازدواج زن را حبس 
کرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع کند و او را مهمل و معطل بگذارده 
نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد. خود زکات بر طلا 
و نقره عنوان جریمه دارد. مالکیت به منزله عقد ازدواج است. عمل در مال و 
بارور کردن آن به منزله مباشرت با زن است. هدف تناسب و تکثیر و انتاج 
است. لهذا علی‌عمْه فرمود: 


نکم مشوولون عتی عن البقاع ولا . 


قاعده تاش مرن غلی قوام قرینه اجان قَامون علی الشْساء و یا 
لطاق ید من أخْد بالساق است. همان طوری که حکومت مرد بر زن به 
معنی اختیار مطلق نیست و متقابلاً زن نیز حقوقی دار مال و ثروت نیز به 
حکم قانون علت غایی حقوقی دارد و انسان نسبت به آن وظایفی دارد.البت 
منکر نیستیم که حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد. زیرا زن 
عیناً مثل مال نیست؛ ولی ما نمی‌گوییم زن مثل مال است بلکه می‌گویيم مال 
مثل زن است و بین آنها فرق بسیار است. بر زن باید انفاتق کرد همین‌طور بر 
مال؛ مرد بر زن تسلط ندارد که او را از بین ببرده همین‌طور انسان حق اسراف 
و تبذیر و تضییع مال را ندارد. 


ناغفا اراده ای ونکت اختصاضی رم ای طرش 


۱. نهج‌لبلاغه, خطبه ۱۶۵ 


۳۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


کامل بر طرق درآمد بشود که از طریق مشروع به دست آید به اينکه نظام 
اقتصادی به شکلی باشد که نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطراه فردی فرد 
دیگر را استثمار نکند. دیگر اینکه دادگستری و محازات سریع و سالمی در کار 
باشد. قبل از آن» تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد که هرکس به حق 
خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احباناً گر کسی تخلف کرد به 
دست محازات سپرده شود. در این وقت اقتصادی سالم خواهیم داشت. اما 
چون قصد اصلاح واقعی نیست منظور هو و جنجال و شانتاژ است به اساس 
کار که تعلیم و تربیت صحیح و مبارزه با دزدی و رشوه و مظالم و تقویت 
دادگستری و محازات است کاری ندارند و با چار و جنحال می‌خواهند کار کنند. 
چون خودشان و آن سیاستهای استعماری می‌دانند که اگر کارها از ریشه 
نمی‌خواهند مفاسد از بین برود. 


مسئله اضطرار 

بیش توجه شده است و تا ندزه‌ای جلوی اجحافاتی که به اين صورت انجام 
می‌گیرد گرفته شده است اما به عامل اضطرار توجه نشده است بلکه هر عملی 
را که به وسیله اضطرار صورت بگیرد تجویز می‌کند و حتی آن را مستی بر 
شخص مضطر قرار می‌دهد (رفْعٌ مّا اضر ها در صورتی که همین عامل 
اختیار افراد معدودی بود آنجنان بر طبقه کارگر زندگی تنگ می‌شود که هميشه 
اضطراراً کار خود را به قیمتی نازل می‌فروشد. یعنی همیشه مورد استثمار 


یادداشت اسلام و اقتصاد ۳۱ 


طبقه کارفرما قرار می‌گیرد. فیلیسین شاله در جزوه سرمایه‌داری و سوسیالیسم 


منحصر شدن دارایبها به اشخاص معدودی در به کار واداشتن 
کارگران آراد:هفان خا تین را داشنه آستت که قاری ندز ختلام. 
رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول کار شود والا 
از گرسنگی خواهد مرد. لکن او بدون ابزار تولید و 
سرمایه‌هایی که به سرمایه‌دار تعلق دارد نمی تواند کار بکند, لذا 
مجبور است برای سرمایه‌دار کار بکند پعنی قسمت عمده 


محصول کار خود را به او وا گذار نماید. 


از فروش کار کارگر که بگذریم» تراستها که فروش کالایی را در انحصار 
خود قرار می‌دهند مصرف‌کننده را استثمار می‌کنند» یعنی زیادتر از قیمتی که در 
می‌گیرند. ایضاً «شاله» در صفحه ۵۳ درباره تراست می‌گوید: 


رها مارد تس ارت هیا وس کار 
کار وان فان می آورد؛ ثانیا به واسطه برقرار ساختن قیمتهایی 


ایضاً در صفحه ۲۸ و ۲۵ می‌گوید: 


۳ نظری به نظام اقتصادی اسلام 
او (کارگر) ناچار خواهد بود بدون فکر و اختیار مانند یک 
ماشین کار کند. این کار نا کوار و برزیحمت فضلات اوزا 
فرسوده می‌سازد. سلامتی او را از بین می‌برد. فهم و شعور او را 
کم می‌کند. روزگار او را سیاه می‌گرداند. در مقابل این صدمات 
اجرتی می‌گیرد که کفاف معاش خود و خانواده‌اش را 


نمی دهد ... 
در پاورقی می‌گوید: 


قانونی 8 که منّر آشته اس مقطاوه دلتمزد باید معادل آن 
حداقلی باشد که برای زند ه ماندن کارگر و فرزندان او لازم 


است «قانون مفرغ» نامیده‌اند. 
در صفحه ۲۸ در پاورقی می‌گوبد: 
پعنی مثل مفرغ سخت و محکم است. 


حالا باید دید در فقه اسلامی برای این اضطرارها چه فکری شده است. 

حقیقت این است که اگر مقصود گفته‌های فقها باشد البته در این زمینه‌ها 
خیلی نارساست ولی اگر مقصود مبادی فقه اسلامی است نارسا نیست. 

راجع به اضطرار. فقها می‌گویند اگر کسی مضطر شد خانه خود را بفروشد 
برلی مصرفی که برایش پیش آمده است هرچند باطناً و قلباً مایل نیست که 
از آن خانه منتقل شود معامله صحیح است. و البته تا اين اندازه مطلب درست 
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از این جهت تأمین کند. این‌گونه امور را اسلام با احسان و عواطفه بهتر ترمیم 
کرده است و به نظر می‌رسد جای اجحاف و اعمال زور نیست. ولی یک وقت 
هست که اضطراراً بهقیمت نازلتر می‌فروشد. یعنی دیگری از اضطرار او سوء 
استفاده می‌کند. اینجاست که باید گفت دیگری حق ندارد سوء استفاده کند. 
یعنی هرچند از نظر فروشنده عمل جایزی صورت گرفته است اما از نظر 
خریدار عمل نامشروع و حرامی صورت گرفته است. چاره اجتماعی آن این 
نیست که عمل رأساً حرام باشد حتی برای فروشنده, بلکه یا باید گفت اجتماع 
مکلف است که در این‌گونه موارد خانه او را به قیمت عادله بخرد و با باید گفت 
دیگر باطل و حرام و نامشروع. (ممکن است گفته شود اگر از این نظر جلوی 
فروشنده ایجاب می‌کند که اباحه اقتضائی نسبت به خریدار هم باشد.) ولی در 
فقه ما این مطلب به این صورت عنوان نشده است. 

اما اضطرارهایی که حتی خود مضطر هم احساس نمی‌کند که از طرف 
جامعه مضطر و بیچاره شده است و خیال می‌کند از قبیل نقصان عضوی در 
خلقت است که اصلاً در فقه اسلامی تحت عنوان «اضطرار» نیامده است تا 
حکم آن معین شود؛ ولی به حکم اینکه اسلام حقوق را محترم می‌شمارد و 
باید گفت این‌گونه سوء استفاده‌ها از بیجارگی مردم حرام است. 


یکی از چیزهایی که توازن و تعادل اجتماعی را بهم می‌زند وجود 
«باتلاقپای» اجتماعی است. یعنی مواد تولیدی به گودالهای ویل بریزد. وجود 


۳۱۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


قبیل است. باید به دست آورد که مثلاً امریکا سالی چقدر ثروت عمومی را 
صرف ساختن اسلحه می‌کند و مقایسه شود با بهداشت. گاهی بیرون رفتن آن 
مواد از کشور برای خارجیها سبب این باتلاقها می‌گردد و گاهی وجود طبقات 

مسلماً اگر در جامعه‌ای افراد آن جامعه بیش از حد معمول کار کنند» مثلاً 
پانزده ساعت و هجده ساعت کار کنند» و معذلک نتوانند زندگی خود را تأمین 
کنند آن جامعه بیمار است. علت آن بیماری یا ان است که قوانین اجتماعی 
آنها غلط است و مثلاً به زن و دختر اجازه کار و هنر نمی‌دهد و یک نفر باید 
عهده‌دار مخارج ده نفر باشتگ#یید/ولت کوانیرزاقل است" و گرانی ارزاق 
معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرکها و مالیاتهاست و زیاد بودن این آمور 
معلول فساد دستگاه حکومت و مورد اعتماد نبودن آن است. 


مشخصات سرمایه‌داری 

دوه ۳ سنا به‌دآری زو سویا لین ؟ لسن قالد که فده که 
برای بحث در ثروت باید تولید» جریان و توزیع را مورد مطالعه قرار داد. در 
صفحه ۷ گفته شده توزیع و مصرف موضوع مالکیت را پیش می‌آورد. در 
صفحه ۸ می‌گوید: 


رژیم کنونی (سرمایه‌داری) مالکیت فردی و موروثی را 


۱. گاهی علت, استنمار کارفرماست. سوسیالیستها بیشتر به این جهت توجه دارند. 
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عادلانه می‌داند و در نتیجه رژیم تو تیدا را که اتمه ان ینت 
نیز مطابق عدالت می‌شمارد. 


مقصود او از رژیم تولیدی چنانکه در صفحه ۱۵-۱۴ گفته است این است 
که انسان پس از آنکه کار ذخیره شده‌ای را تولید کرد می‌تواند آن را سرمایه 
قرار دهد و در صنعت یا فلاحت پا تجارت بنگاهی تأسیس کند و معاضدت 
سرمایه‌داران دیگر را به عنوان شرکت يا ربا بخواهد و نیروی کارگران را 
استخدام کند و به آنها مزد دهد. علت اينکه به کارگر مزد می‌دهد و او را 
شریک نمی‌کند این است که کارگر احتیاجات فوری و فوتی درد و بایدرفع کند 
و لهذا اجرتی ثابت و روزانه می‌گیرد. 

پس یکی از مشخصات سرمایه‌داری رژیم خاص تولیدی مبتنی بر 
شرکت سرمایه‌داران با ربح دادن به سرمایه‌داران و اجرت دادن به کارگر است. 

علیهنا مشخصان هدشمگ زیر است: 

لف. مالکیت فردی (سوسیالیستها حتی مارکس بکلی با مالکیت فردی 
به طور مطلقی مخالف نیستند!) 

ب. مالکیت موروئی (بعضی از سوسیالیستها با ارث به اولاد مخالف 

ج. طبیعی بودن - نه ظالمانه بودن ‏ اختلاف افراد در ثروت و مالکیت 

د. مالک شدن ثروت به وسیله ابزار تولید (اين آندازه را سوسیالیستها 


۱. می‌توان گفت نظر مارکسیستها این است که مالکیت ابزار تولید مستلزم استثمار است و 
باید طرد شود, و اما مالکیت فردی این طور نیست ولی ارمان و حد کمال اجتماعی 
بشر این است که مالکیت فردی مطلقابه مالکیت جمعی تبدیل شود و این در وقتی است 
که جامعه متکامل شود. نظر غزالی نیز همین است. 


مادامی که به استخدام نیروی طبقه کارگر نرسد قطعاً مخالف نیستند و استثمار 
نمی‌دانند)» به عبارت دیگر منفعت از طریق سرمایه. 

ه. مالک شدن ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه کارگر و اجرت 
دادن به آنها و برقرار شدن نظام کارگر و کارفرما (اين را کمونیستها ظالمانه 
می‌دانند لااقل در عصر ماشین)۱ 

و. مالکیت به وسیله رب؛ به اینکه سرمایه‌داری به سرمایه‌دار دیگری 
قرض ربوی بدهد و دومی به وسیله نظام کارگر و کارفرما تولید کند و سود 

ز. مشروع بودن تشکیل «نراست» و تشکیل «کارتل» و در نتیجه 
استئمار تولیدکننده و مصرف‌کننده؛ از نظر اسلام-تشکیل «تراست» قطعً 
ممنوع است و تشکیل «کارتل» چون به منظور تضییق مضاربه و بزار سیه از 
لحاظ فروشنده است ممنوع است. 

ح. لازمه رژیم سرمایه‌داری این است که امور اقتصادی جامعه دربست 
در اختیار افراد معینی قرار بگیرد» نه تنها افرادی ثروت داشته باشند و افرادی 
نداشته باشند. بلکه افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شکلی که 
تجملی و مخرب و غیره اگر نفع خودشان باشد یا خیال‌کنند به نفع اجتماع 
اشت تولید کنندولی عامه مردم محکوم آتها باشند سترتیشت اقتضادی 
اجتماعشان در اختیارشان باشد. اینکه همه افراد جامعه حق دارند که سرنوشت 
۱. از نظر اسلامی این مطلب باید بحث شود که آیا اسلام با تسلط اقتصادی فردی مخالف 

است با نه؟ اگر مخالف است این را کبری قرار داده و سوال می‌کنيم آیا مالکیت ابزار 
تولید موجب حتمی و لایتخلف تسلط اقتصادی هست یا نه؟ راه دیگر اينکه آیا مالکیت 


ابزار تولید و استخدام نیروی کارگر مستلزم ارزش اضافی و استثمار کارگر هست یا نه, 
و اگر هست ایا اسلام ممکن است ظلم صریحی را بپذیرد؟ 
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اقتصادی اجتماع خود را در دست بگیرند همان‌طوری که حق دارند 
سرنوشت سیاسی اجتماع خود را در دست بگیرند مطلب جداگانه‌ای است از 
استنمار افراد و از اینکه تولیدات باید به نفع جامعه باشد نه به 
سود افراد". 

ط. رژیم سرمایه‌داری مالکیت وسائل تولیده چه طبیعت و چه سرمایه را 
جایز می‌شمارد. 


ی. جایز شمردن رباخواری 

یا. هدف تولید» منافع افراد است نه مصالح عموم. 
دیگر سود کارنکرده را چه به صورت ارث و چه به صورت ارزش اضافی و 
درآمد مدیریت کارخانه تجویز می‌کند. 

یج. عمللاً تعیین نرخ کارگر به دست کارفرماست. 


۱. و این است که از نظر اسلام باید مورد مطالعه قرار بگیرد, و الا اسلام با مالکیت فردی یا 
ربا مالکیت به ویتیله سل یط مه # یل عشدام رو یالط مود گر 
مخالف نیست *#* و تفاوت را طبیعی می‌داند. ولی تسلط اقتصادی افراد را تحمل نمی‌کند. 
کنو باید دیق نویه مالکیت یزار ترید شمش باق دروعم ما شین نونجب خساط 
اقتصادی افراد هست ۳ نیست؟ البته تسلط اقتصادی از دو نظر محکوم است: یکی از 
نظر حقوق دموکراسی که معنی ندارد بعضی اختیاردار سرنوشت بعضی دیگر باشند 
هرچند به نفع نها کار کنند دیگر از نظر اينکه عملاً به نفع خود و ضرر دیگران کار 
خواهند کرد. اسلام با این چند مشخص مخالف است: 

۱. تسلط اقتصادی 

۲ ربا 

5 تولید غیرمفید 

۴ قطع رابطه ثروت و کار اگر استثمار باشد نه بازيافته 

‌ اسلام مزد دادن را تجویز می‌کند ولی اين غیر از استخدام نیروی کار برای تولید است که 
می‌گویند مستلزم ارزش اضافی است. 


۳۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


ید. لازمه سرمایه‌داری این است که گروهی به قیمت بدبختی گروه دیگر 
خوشی دافتتد بافشا, 
به. در رژیم سرمایه‌داری عملاً بردگی و غلامی در کار است زیرا به قول 


منحصر شدن داراییها به اشخاص معدودی در به کار واداشتن 
کارگران آزاد همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. 
رنجبر که چیزی نداد مجبور ات فوراً مشغول کار شود والا 


از کرسنگ خوااد م۳ 


یز. جنگ‌افروزی به خاطر استفاده 


یح. رقابت و مسابقه برای پر کردن جیب خود 


ای رک ار 

لف. مالکیت فردی ابزار تولید را جایز نمی‌شمارد و این را آلت 
جرم و وسیله استثمار می‌شمارد و راه جلوگیری از این استثمار را سلب 
مالکیت فردی از ابزار تولید می‌شمارد. علیهذا رژیم تولیدی سرمایه‌داری 
مبنی بر اجرت دادن به کارگر از طرف کارفرما و ربح دادن به سرمایه‌داران 


را محکوم می‌کند. 


۱. سرمایه‌داری و سوسیالیسم ص ۳۵ 
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1 
چیز از آن همه است و همه باید از اصل «کار به قدر استعداد و خرج به قدر 
احتیاج» پیروی کنند پول آرزش خود را از دست می‌دهد. 

ج. در جامعه سوسیالیستی قدرت اقتصادی مانند قدرت سیاسی در اختیار 
اجتماع است نه افراد 

د. نفی مالکیت موروتی 

ه. نفی هرگونه سود کار نکرده. (اگر مالکیت فردی به طور کلی از میان 
برود و اشتراک مطلق باشد و پول ارزش خود را از دست بدهد خواه ناخواه 
موضوع ارث و موضوع سودهای کارنکرده از میان می‌رود.) 

و. اختلاف افراد در ثروت مولود ظلم و اجحاف است. 

زء جایز نشمردن رباخواری 

ح. نامشروع بودن تراست و کارتل 

ط. در جامعه سوسیالیستی هدف تولید نفع اجتماع است نه سود افراد. 

ی. هم مالکیت طبیعت و هم مالکیت سرمایه تولیدی مردود است. 

یا. طبقه کارگر از غلامی طبقه سرمایه‌دار که احتیاج به جای شلاق در 
بدن او کار می‌کند آزاد می‌شود. 

یب. در جامعه سوسیالیستی همه باید کار کننده کسی مجاز نیست کار 

یج. همه باید برای همه کار کنند نه برای مسابقه فردی و عقب زدن 
دیگران. (شاله ص ۵۰) 

ید. همه برای همه کار می‌کنند پعنی همه شریک کار یکدیگر می‌شوند و 
سهم مساوی می‌برند. (شاله ص ۵۲) 

به. سلطنت کار 


۳۳۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


یو. هماهنگی آزادانه کوششها 
یز. مالکیت اجتماعی 


اگر درست دقت کنیم می‌بينيم کار عمده سوسیالیستها انتقاداتی است که 
بر روش سرمایه‌داری دارند و اما آنچه خودشان به عنوان راه حل پیشنهاد 
کرده‌اند از یک مطلب تجاوز نمی‌کند: 

الف". 

ب. سلب مالکیت فردی مطلق 

ج. از بین بردن ارزش پول 

و یا سه مطلب: یکی سلب مالکیت از سرمایه یعنی ابزار تولید, و دیگری 
ابطال ارث» سوم [ جلوگیری از] تجارت آزاد. می‌گویند اگر این کار بشود 
کارهای زیر صورت می‌گیرد: 

الف. قدرت اقتصادی به عموم منتقل می‌شود. 

ب. هدف تولید منافع عموم خواهد بود نه آمور تجملی یا مخرب. 

ج. رژیم تولیدی سرمایه‌داری و نظام کارگر و کارفرما از میان می‌رود و 
استثمار طرد می‌شود. 

د. تفاوت طبقاتی مطلقاً از بین می‌رود یا به حداقل می‌رسد. اگر سلب 
مالکیت به طور کلی بشود تفاوت بکلی از میان می‌رود اما اگر از ابزار تولید 
شود به حداقل نزول پیدا می‌کند. 

ه. رباخواری نیز از میان می‌رود. با سلب مالکیت فردی به طور مطلق که 
خیلی واضح است؛ و با سلب مالکیت از وسائل انتاج ربای انتاجی از بین 


۱ [در نسخه اصل به همین صورت است.] 
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می‌رود اما ربای استهلاکی مادامی که تعاون در اجتماع نباشد از میان نمی‌رود. 
و. موضوع تشکیل تراستها و کارتلها و استمار طبقه تولیدکننده و طبقه 
مصرف‌کننده از میان می‌رود. 
ز. هم استثمار تولیدکننده به واسطه سلب مالکیت از ابزار تولید و هم 
ح. سود کارنکرده چه به شکل ارث و چه به شکل دیگر وجود نخواهد 
داشت. 


ط. دیگر گروهی به قیمت بدبختی گروهی دیگر خوشی نخواهند کرد. 


در کتاب المذهب الاقتصادی بین الشسيوعية و الاسلام تألیف سعید 
رمضان می‌گوید: ارکان کمونیسم پنج است: 

۱. استیلای طبقه کارگر بر حکومت 

۲ پایان دادن به سرمایه و سود حاصل از سرمایه 

۳ ملی کردن وسائل تولید. زمین و توابع آن و کارخانه‌های بزرگ 

۴ پایان دادن به اجتماع طبقاتی 

۵ پایان دادن به دولت و حکومت 


می‌توان گفت که تمام اصول پیشنهادی سوسیالیستها فقط به عنوان 
طرد اصول سرمایه‌داری نیست. بلکه همان‌طوری که در کتاب سرمایه‌داری و 
سوسیالیسم شاله آمده اصول سوسیالیستی یک آرمان عالی است که بهترین 
طرز زندگی بشر است و رفاه و آسایش او را به بهترین وجهی تضمین می‌کند؛ 
یعنی شاید بشود گفت که سوسیالیستها نه تنها به عنوان اینکه سرمایه‌داری 


۳۳۲ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


زاه انطال اخالضدین ضدرگر را شاب کردانی باه شا هد فطع 
نظر از اینکه آن راه راه ظالمانه است این راه منطقاً و از طریق مثبت بهترین 
راه بشر است» بهتر از این نمی‌شود فرض کرد که توده مردم بر اقتصاد 
خودشان حاکم و مسلط باشند نه عده معدودی و مردم همه برای یکدیگر کار 
کنند نه برای سود یک طبقه خاص.ء و همه صادقانه در سود کار یکدیگر 
شریک باشند و ناهمواریهای اجتماعی راکه سبب پست و بلندی‌ها شده است 
هموار کنند؛ و به عقیده آنها این سرمایه‌داری است که خود به خود به 
سوسیالیسم منتهی می‌شود. 


سوسیالیستها چنانکه از کتاب اصول علم اقتصاد نوشین برمی‌آید 
معتقدند که اقتصاد طبیعی اشتراکی کهن و اقتصاد طبیعی اشتراکی آینده با 
اراده و شعور تنظیم می‌شود. اما اقتصاد سرمایه‌داری چون براساس مالکیت 
فردی است قهراً شعور یگانه‌ای بر آن حکومت نمی‌کند و قوانین لایشعر 

در کتاب بالا نظام غیر اشتراکی را به دو قسم تقسیم می‌کند: اقتصاد ساده 
تجارتی و اقتصاد سرمایه‌داری. اقتصاد اول آن است که از نیروی کار دیگران 
استفاده نمی‌کند. برخلاف دوم. به عبارت دیگر در اقتصاد ساده تجارتی 
تولیدکننده خود مالک و فروشنده است. و در اقتصاد سرمایه‌داری تولیدکننده 
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روش اقتصادی اسلام 

اکنون ببینیم در میان مشخصات گذشته که برای دو رژیم مزبور گفتیم 
کدامیک با اسلام منطبق است و کدامیک نیست. 

الف. مالکیت فردی نسبت به چیزی که خود مالک تولید کرده است این 
و با موازین اسلامی نیز منطبق است؛ چیزی که هست سوسیالیستها می‌گوبند 
با توسعه وسائل تولید سرمایه‌داری ادامه کار مژسسات تولیدی خصوصی عملا 
نسبت به ثلث مالک اختیار مطلق دارد و باقی طبق ما فُرض باید تقسیم شود؛ 
اما سوسیالیستها ارث به اولاد را فقط می‌پذیرند لیس الا. 

ج. طبیعی بودن - نه ظالمانه بودن - اختلاف افراد در ثروت و مالکیت. از 
نظر سرمایه‌داری می‌تواتقای م۶ ختلافی کلیس هتشر باشد؛ از نظر اسلام 
اختلاف فاحش که منتهی به فقر طبقه دیگر - نه به واسطه بیماری بلکه به 
واسطه بیکاری يا قّت مزد - بشود ممکن نیست جز از طریق ظلم و استثمار. 

د. مالکیت ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه کارگر در یک موّسسه 
تولیدی. سوسیالیست‌ها مدعی هستند که سودی که سرمایه‌دار از این راه می‌برد 
همان ارزش اضافی نیروی طبقه کارگر است؛ علیهذا مطلقاً ‏ نه تنها در رژیم 
مخصوص سرمایه‌داری قرن ۱٩‏ و ۲۰ - منتهی به استثمار می‌شود. به طور 
مسلم اسلام اصل استخدام. مزد دادن در کارهای غیر تولیدی وسیله 
استیجار رقبات را در این‌گونه کارها تجویز می‌کند و لازمه معتبر شناختن 
مالکیت فردی ولو در غیر وسائل تولیده ضرورت این عمل است. و اما 


۳۳۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او؟ معلوم نیست که در صدر 
اسلام تا زمانهای نزدیک به زمان ما اینچنین عملی بوده است يا نبوده است. 
مثلاً استخدام شبان برای گوسفند بوده است ولی استخدام بافنده برای کارگاه 
بوده است يا نبوده است؟ مثللاً استخدام عمله برای ساختن خانه برای سکونت 
بوده انیت ولی آیا استخدام عمله برای ساختن خانه‌هایی برای فروش بوده 
است یا نبوده است؟ و به هر حال اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از 
این راه عاید مالک می‌شود ارزش اضافی نیروی کارگر است و ظلم و استثمار 
است آیا با اصول اسلام قابابلنطیایت باولگت؟ بعلاوه قطع‌نظر از ارزش 
اسلام این‌گونه تسلطها را می‌پذیرد یا نه؟ 

و اما مالکیت ثروت به وسیله ابزار تولید بدون استخدام طبقه کارگر 
۳۳ جایز است. 

ه. ربا. نظر اسلام دفاا نج واشخی رشاسترته 

و. تشکیل تراست. از نظر اسلام هیچ مجوزی نیست که شخص خاصی 
فروش کالا یا تولید کالای معینی را در انحصار خود قرار دهد. 

ز. تشکیل کارتل. صرف تشریک مساعی افراد یا شرکتها و موسساتی 
ممنوع نیست ولی اگر هدف ایجاد بازار سیاه است ممنوع است. 

ح. افراد در تولید آزادند یا نه؟ به عبارت دیگر هدف تولید باید چه باشد؟ 
هرچه سود دارد؟ يا هرچه مفید است؟ در رژیم سرمایه‌داری آزادی مطلق 
است. در رژیم سوسیالیستی چون تولید و تقسیم به دست اجتماع است قهرً 
داثر مدار احتیاج اجتماع است. در اسلام با حفظ مالکیت فردی جلوی آزادی 


۱ [برای توضیح بیشتر دربارهٌ رباء علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب مسئله ربا و بانک 
مراجعه نمایند.] 
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تولید را در غیر آمور مورد احتیاج اجتماع گرفته‌اند. مکاسب محزمه عبارت 
است از کسب به کار غیر مفید یا مضر. 

ط. آیا اسلام تسلط اقتصادی و دیکتاتوری افراد معین را و رهبری 
اقتصادی افراد معین را در اجتماع به بهانه مالکیت فردی می‌پذیرد؟ يا این 
جهت چون مربوط به مصالح عالیه اجتماع است. بعلاوه سلب آزادی عموم 
ات آن زا نف پذیو؟ 

اصول و موازین کلی اسلامی با تسلط و دیکتاتوری اقتصادی توافق 
ندارد. 

ی. رابطه کار و ثروت. آیا همیشه ثروت باید ناشی از کار باشد؟ یا باید 
ناشی از کار دیگری بدون میل و رضای او نباشد. سوسیالیستها چون طرفدار 
این اصلند که ثروت الزاماً بای ناشی از کار باشد ارث را منع می‌کنندء قهراً هبه 
و بخشش را هم باید از طرف بخشش‌کننده و گیرنده ظالمانه بدانند. سود 
بازیافته اگر وجود پیدا کند از نظر اسلام منعی ندارده نظیر قرعه کشی و جایزه نه 
لاتار. 

پا. در اختیار گرفتن نرخ کارگر به وسیله ایجاد محیط اضطراری. لازمه 
رژیم سرمایه‌داری اين است؛ آيا اسلام ایجاد این‌گونه اضطرارها را جایز 
می‌شمارد يا نه؟ 

یب. سوسیالیستها مدعی هستند که هرچند مالکیت فردی را مطلقاً نفی 
نمی‌کنند ولی با تکامل ابزار تولید مالکیت فردی مستلزم استثمار است» پس 
در صورت تکامل وسائل تولید خواه ناخواه باید اجتماع سوسیالیستی برقرار 
گردد بلکه خواه ناخواه برقرار می‌شود. علیهذا الزاماً در پرتو تکامل وسائل تولید 
چون مالکیت فردی ممکن نیست همه باید از قانون «کار به قدر طاقت و خرج 
به قدر احتیاج» استفاده کنند. 


۳۳۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


به عقیده ما فرضاً تکامل وسائل تولید مستلزم ملی شدن و عمومی 
شدن آنها باشد مستلزم نفی و عدم امکان مالکیت فردی نیست و اصل «کار 
به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج» خود نوعی ظلم و استثمار است. 

یج. آیا همه لازم است کار کنند. آن‌طور که سوسیالیستها می‌گوینده یا کار 
وظیفه فقرا و در زمینه احتیاج است. آن‌طور که سرمایه‌دارها می‌گویند. و یا کار 
به هر حال واجب و لازم است چنانکه از منطق اسلام برمی‌آید؟ 


سوسیالیستها معمولا سرمایه‌داری را این‌طور تعریف می‌کنند: 


رژیمی که اجازه می‌دهد امور اقتصادی جامعه دربست در 
اختیار افراد معینی قرار بگیرد. 
البته بدون شک نباید آمور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی 
قرار بگیرد. اما لازمه این جهت نفی مالکیت فردی مطلقاً یا اشتراک افراد در 
کار یکدیگر و حتی نفی مالکیت فردی بر ابزار تولید نیست. 


) ( قرآن و اقتصاد 


۱. نظرات کلی راجع به؛مال؛ 
لف. و لا توا اسَْهاء آئوالکم لّی جعَل ال کم قیاما. 
ب. لا تأکلوا مراکم بتکم بالباطل لا أَن تکون تاره عَنْ تراض . 
ج. آیات نهی از اسراف و تبذیره نابدرن کانوا وان شیاین " 
د. کیلا یکون دول ین الاغنياء مر 
ه. وَالذینَ نی آموالم حٌَ مَفلوم: للسَال و ارم 
و. آیات منع از ربا. 
ایام ۵7 
تسام ۷۳۹ 
۳ اسراء ۲۷ 


ی ۷ 
۵ معارج ۲۴ و ۲۵ 


۳۳/۸ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


۲. انفاقات: 

الف. آیات عمومی راجع به انفاقات 

ب. انفاقات واجبه: 

واغلموا ما نت من مُ... | الصدقالفراء الّساکین..۲ 

۲ فیی و غنائم: 

و ما آفاء اه علی رسوله منم فا وج یه من خُیل و لا رکاب وَلْکن 
اه مس رس عل مخ یَشاء و اه غل کل گینء قدین ما آفاء اه غلن زسوله 
من آهل ار قللّه و لرّسول و لزی اف و ینمی و الساکین این لبیل 
کیلا یکون دول ین الاغنياء منک . 


۱. اتفال ۴۱7 
۲ توبه ۶۰7 
۱ 
۴ انفال ۱7 


۱ پول و مال 


خوبی و بدی پول. پول با اينکه بهترین وسیله قدرت و کارگشایی و 
حاجت‌زدایی است. چرا از طرف,معلمین اخلاق نکوهش شده است"؟ آیا به 
قول مارکسیستها برای اغفال دارندگان آن بوده است. يا آنکه آن معلمین در 
عین حال توجه داشته‌اند که همین پول قادر است که وسیله بدبختی خود 
صاحب پول و دیگران قرار بگیرد: 


الک التّاس الدَرَم البیش و الدّینار الصَفر. 
يا صفرا؛ يا بیْضاء وی غٌبری. 
۱ درعین حال باید به این نکته توجه داشت که یول بیشتر مذمت شده نه مال. مذمت پول 


از آن جهت که پول است مذمت گنج و ذخیره و مذمت رباخواری است که البته ذم مطلق 
است؛ اما ذم مال ارشاد به ناپایداری آن است و اينکه نباید مفتون ثروت شد. 


۳۳۰ نظری به نظام اقتصادی اسلام 
9 که ۳۶ 
یل لکل هه كرد و. آلذی جع مالاً و عَدَد. سب ار ماه 
ار (همزه اما 


یت یداآپی طُب و تب .ما آعو عَله مال و ما کست. (ابولهب / 
۱و ۲) 
ها ۳ 2 ی شلطازیه. (حاقه ۲۸ و ۲۹) 
زین بل س بالات ی 
بح تکازوز الب و الط 2 تب / ۳۳ 


از طرف دیگر: 


کیب عَیْکم |ذا حضَر اد کم لت ان ترک «خبرآ» الْوَی... 
(بقره ۱۸۰) 

و ثرا الشقّهاء آنرالکم الق جعل له کم قیاما. (نساء /۵) 
اذا قَضیتِ السْلرة فانتشروا نی الْزض وابتفرا من فضل اله. 
۳ 
و لا یأر وا القْضل منکُم و الکعة آن ینوا آولی انشری. 
(نور /۲۲) 
و یذ کم باشوال وَبنین و یل کم جناٍ و بل کم اتهارا 
(نوح / ۱۲) 


یادداشت اسلام و اقتصاد ِ 


و لمکم نی الَزض و جعلنا کم فها معایش. (اعراف / 
۰( 
نغم اال الضا للجل الضان. 
<<« 

بخ تفغلون و بافرون التاس بالمل و تون ما انب امد 
ها 
و لا مسب این لول با ام اه ین مضه هو یر ن... 
(آل‌عمران /۱۸۰) 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام 


. مسئله جدایی و با عدم جدایی مسائل زندگی... زندگی یک واحد 
مرکب و یا منظم است. 

۲ اگر دین تنها رفتن به کلیسا یا مسجد می‌بود... ولی این مطلب درباره 
هر دینی صادق باشد درباره اسلام صادق نیست. 

۳ اسالام دو نوع پیوند با اقتصاد دار یکی مستقیم و یکی غيرمستقيم. 

۴. مقدمتاً نظر اسلام درباره ثروت چیست؟ آیا چیزی است منفور و 
دورانداختنی؟ شیء دورانداختنی تولیدش, مبادله‌اش» مصرف رساندنش 
توصیه نمی‌شود اما مال و ثروت تولیدش. مبادله‌اش» مصرف رساندنش 
توصیه می‌شود» تضییع و اسرافش ممنوع است. حقوق قضایی و جزایی دارد. 
دفاع از آن جهاد و شهادت است. برای مال حقی بر انسان است. در قرآن 


«خیر» نامیده شده است. 


۳۳۴ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


۵ موضوع بحث ما اقتصاد برنامه‌ای است نه اقتصاد علمی. لهذا فیزیک 
اسالامی نداریم ولی اقتصاد اسالامی داریم. 

۶ امروز بحث زیادی هست درباره سوسیالیسم و کاپیتالیسم و یک فکر 
ازسطویی هم در کار اننت که حتماً به.یکی از اینده باید. پنوشت. ما مسائلی را 
می‌توانیم مطرح کنیم و جواب آن را از اسلام بخواهیم: 

الف. آیا اسلام اصل مالکیت را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد؟ اسلام اصل 
حکمی دیگر دارد. 

ب. آیا مال و ثروت در درجه اول تعلق دارد به اجتماع و در درجه دوم به 
فرد؟ و یا اينکه ثروت به فرد تعلق دارد صد درصد؟ جواب اول است. 

ج. آیا آنچه امروز در جهان به نام رژیم سرمایه‌داری موجود است 
عادلانه است یا ظالمانه؟ جواب این است: ظالمانه است. 

د. آیا اسلام با این نظر موافق است که امور اقتصادی تحت نظر اعضای 
مدیر و با فهم و خیرخواه جامعه قرار گیرد؟ یا به حکم لاس مَُلطونَ عن 
مُواهم هرکس باید مستبدا در امور اقتصادی مداخله کند؟ جواب این است که 
می‌تواند [ امور اقتصادی تحت نظر اعضای مدیر و با فهم و خیرخواه جامعه 
قرار گیرد.] 

ه. آیا اصل «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» را اسلام به 
عنوان یک اصل حقوقی می‌پذیرد يا نمی‌پذیرد؟ خیر این نوعی استثمار است» 
بعلاوه نیروی فعالیت را از کار می‌گیرد. 

و آیا اسلام به طور کلی اداره اجتماع را از روی شعور و اراد می‌پذیرد یا 
نمی‌پذیرد؟ البته می‌پذیرد. 

ز. آیا اسلام با استثمار موافق است یا نه؟ البته نهء لاتکون جناة یدهم 


یادداشت ۳۳۵ 


لیر آثراههم. 

ح. آیا در عصر ما مناسباتی پیش آمده که جز با سلب مالکیت فردی از 
ابزار تولید برقراری عدالت میسر نیست؟ به نظر ما طرح این مسئله به این 
کنترل اجتماع درآید و چنین حقی حکومت پا اجتماع دارد يا ندارد (که ملاک 
سوسیالیسم شمرده شده است)؟ بدون شک دارد. مسئله دیگر این است که آیا 
خواسته و میل مردم و اشتهای مردم باید منبع درآمد باشد یا منبع درآمد باید 
احتیاجات واقعی مردم باشد نه هر چه تقاضایش وجود پیدا کند و احیاناً تقاضا 
به وجود آید؟ اسلام که با اخلاق و مصالح اجتماعی توأم است دوم را اجازه 
نمی‌دهد. لهذا اکل به باطل را اجازه نمی‌دهد. 
موّمن» غش» لو و9 له اعانت ظلمه. کهانت» اکتشایت به واجبات... 

٩‏ در دنیای امروز آنچه وجود دارد ایجاد تعادل میان تولید و توزیع» و 
احتیاجات واقعی و میان تولید و مبادله مطرح نیست. 
خوبی کشف می‌شود. 
بت و صلیب به نام آزادی جایز نمی‌شمارد. و همچنین از طریق اغفال مردم. 
بیع کتب ضلال یا کتب فساد اخلاق یا فیلمهای اینچنین, نجش, تدلیس 
ماشطه, مدح من لایستحق المدح» کهانت» محسمه‌سازی از این قبیل است. 


۳۳۶ نظری به نظام اقتصادی اسلام 


(به نام آزادی این را هم مجاز می‌دانند.) 

همچنین تقوبت دشمن به هر شکل, بیع سلاح لاعداء الدین, بلکه هر 
معامله اقتصادی که سبب تقویت دشمن مسلمین گردد. همچنین تحصیل 
درآمد از راه تولید و با مبادله موادی که مصرف آنها برای بشر زبانبار است: 
مشروب. هروئین» آلات قمار. 

همچنین آموری که مضر نیست ولی آتلاف وقت است. لهو و لو است. 
نوع دیگر آنهاست که فوق مسائل اقتصادی است از قبیل قضاوت, اجرت بر 
واجبات. 

نوع دیگر تجمل‌پرستی‌ها از قبیل خرید و فروش ظروف طلا و نقره 
است. 

۲. آیا واقعاً در مناسبات اقتصادی عصر ما تحولاتی به وجود آمده که 
جز با سلب مالکیت فردی از ابزار تولید و لااقل ماشین اجرای عدالت و 
مساوات میسر نیست؟ 

۲اه قتضاد با عدال تون فسل ای ماک قرو کوخ 
مستله استثمار. 

۴. اصل «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» اگر به صورت قانون 
درآید اولاً استثمار است» ثانیاً نیروی فعالیت را تضعیف می‌کند زبرا آزادی و 
رقابت را از میان می‌برد. 

۵. دو چیز مانع رشد ثروت است: یکی تمرکز سرمایه به دست افراد که 
احیاناً فلسفه افقار را در توده عمل می‌کنند» و دیگر اجرای اصل «کار به قدر 
استعداد و خرج به قدر احتیاج». از نظر اسلام» هم باید منابع ثروت آزاد و در 
اختیار همه باشد و ثروت به صورت احتکار و گنج و زمین بایر در نیاید و هم 
ثمره فعالیت هر کسی برای خودش محترم باشد. 


پادداشت ۳۳۷ 

اسلام از طرفی به حکم «ولَد مَکاکم نی الَرّض و جَعلنا کم نها 
معایش..» و «هو ناکم من الرْض و استَعْمرکم فها...», «والارَض وضعها 
لّنام». «اَلذیَ یکَُذون الْمبَ..» همه سرمایه‌های اولید و ثانویه را برای 
رواد شلمت او فا کاده انیس بای که یش 2 ضورک موات زا 
احتکار یا گنج و ذخیره بماند (فلسفه زکات). و از طرفی بیکاری و رکود فالیت 
را ولو تحت عنوان اشتراک اجباری در کار و مرض اداره پیدا کردن محکوم 
می‌کند. مَثل طبیعت و انسان مَثل مادر و کودک است. تشبیه طبیعت به زن و 
انسان به مرد؛ و تولید ثروت به منزله تولید نسل است. لهذا نکم منوولون 
حَت عن لقاع الم 


متن آیه 
هو دی خلق لکم... 
کتب علیکم اذا حضر... 


نت اس هو نتب 


0[ 
و لا توْتوا السفهاء... 
یا... لاتاً کلوا اموالکم... 
لجال قوّامون علی... 


ین ببخلون و یأمرون... 


ان... نومن بعض و... 

و لد مکتا کم فی: 
شاوی خن الافال: 
و اعلموا اما غنمتم... 
و... و اولوا الارحام... 
و 


نما الصدقات للفقراء... 
ان الشت‌زیق کاتوا 


نام سوره 


۳۷ 


صفحه 
۵۳ 

۲۳۰ ۸۷ 
۱۳۶ 

۷ 
۲۳۱ 

۲۳۰ ۷ 
۳۳۷ 

۲۰۹ 

۲۳۱ 

۱۴ 
۲۱۳۱۸۷ 
۲۳۸ 

۲۳۸ 

۱۶۵ 
0 
۳۳۰ 

۲۳۸ 

۲۰۷ 

۳۳۷ 


فهرستها ۳۳۹ 


المال و البتون ژینة... کهف ۴۶ ۳۰ 
قال... انظر الی الهک... طه ۹۷ ۲۳۰۵ 
فا انا اقلو ض: ۳ ۹ ۲۳۰ 

و الارض وضعها للانام. رحمن ۱۰ 3 
و ما افاء ال علی... ۳ ۶ ۳۳۸ 

ما افاء ال علی... حشر ۷ ۶ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
فاذا قضیت الصّلوة... جمعه ۱۰ ۲۳۰ 

و لاتطع کل حلاف... قلم ۰ ۵ ۱۶ 

ها ا عی باق حاقه ۲۸ ۳۳۰ 
هلک عنّی ساطانیه. حاقه ۳ ۲۳ 
والذین فی اموالهم... معارج ۲۴ ۳۳۷ 
للسَائل و المحروم. معارج ۲۵ ۳۳۷ 

و یمددکم باموال... نوح 1 ۲۳۰ 

کلا ان الانسان... علق ۶ ۱۶ 

آن راد تفت علتق ۷ ۱۶ 

ول کل هم لمزة همزء و .۲ 
تخت بدا آبی لهمبا.» ابولهب ۱ ۲۳۰ 

ما اغنی عنه ماله... ابولهب ۲ ۲۳۰ 


متن حدیث گوینده صفحه 
لاله بایمها... رسول اکرمع ۱۵ 

نعم المال الصَالم... رسول اکرم ‏ ۲۳۱۶ 
المقتول دون اهلد... ۳ ۱۷ 

احتج الی من شئت... امام علی:ج3 ۱۹ 

ده هزار درهم از راه... بنع ۳ ۳۲ 

شا الما رسول اکرمعٍ ‏ ۴۵ 


الاره الم تِ ۱۵۲-۱ 


۳۴۰ 


وتا ار وراج 


شیف لها رو اقطو طزه 


رووس الجبال و ما... 
با ان کرک شوه 
صفو الغنيمة کفرس... 
رث من لا وارث له. 
لمعادن ی لم یکن... 
نکم مسژولون حتی... 
لطلاق بید من اخذ... 
رفع ما اضطر الیه... 
شک اناین الدّرهم... 
پا صفراء یا بیضاء... 


لاتکون جناة ایدیهم... 


مصرع اول اشعار 


حفظت شیتاً و غابت عنک اشیاء 


مصرع اول اشعار 


مام علی ‏ 
رسول اکرم 3557 
رسول اکرمع 


ام علی 1 


فهرست اشعار عربی 


تعداد ابیات 


فهرست اشعار فارسی 


تعداد ابیات 


شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت ‏ ۲ 


مال را گر بهر دین باشی حمول 


۲ 


نظری به نظام اقتصادی اسلام 


۱۵۵ ۵۱ 
۱۵۲ 
۱۵۴ ۲ 
۱۵۴ 
۱۵۴ 
۱۵۴ 
۱۵۴ 
۱۵۴ 
۱۳۳ ۹ 
۳۱۳۷/۸۹ 
۳۰۹ 
۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳ 
۲۳۵ ۴ 


ت ۱۶۷ 


حافظ ۱۳۶ 
مولوی ۶ 


۳۴۱ 


فهرست آسانی اشخاطن 


براهیم ج: ۲۰۵ 

تاسی یه ا 0۳ 
پی‌لهب: ۲۳۰ 

رسطو: ۶۴ 

سمیت (آداع): ۰۱۱۵ ۸۱۱٩‏ ۱۳۱ 
ضلهاتی ( اقا نابات 
وسیلةالنجاة): ۱۴۳ ۱۴۶ ۱۵۴ 

نگلس (فردریک): ۱۷۵ 

ون: ۱۷۵ 

وناسیس: ۲۸ 

بدن (لوئی): ۱۲۸, ۱۲۹ 

بروجردی (اقاحسین): ۱۷۲ 

بلان (لوئی): ۱۷۵ 

بسورژن (ژرژ): ۰۱۷۴-۱۷۲ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
۲ ۲( 


پیرنیا (حسین): ۳۹ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس‌الدین 
محمّد): ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

دورکهايم (امیل): ۱۷۵ 

راسل (برتراند آرتور ویلیام): ۱۸۹ 
رای (سخه ۲۲۱۰۸۱۸۹ 

ریگاردو رد۵۵۰ ۱۳۹۱۵۱۹ 
ریسمبر (ییر): ۰۱۷۴۳-۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۲ ۱( 

ژا کلین: ۲۸ 

سامری: ۲۰۵ 

ساول (جرح): ۳۹ ۴۲ 

سعدی شیرازی (مشرف الدین مصلح بن 
عبداش): ۱۲۴ 

سعیدی (محمد): ۳۰ 


سن سیمون (لوئی درووروا): ۱۷۵ 


شاله (فلیسین): ۰۱۶۱-۱۵۸ ۱۶۴ ۱۸۵ 
۵ ۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 
۹ ۱۲۲۲۷۲ 

صدرالدین شیرازی (محمّد بن ابراهیم 
ترايز بلطضیر ۱۳۰۵ 

عثمان پن عفان: ۱۵۲ 

عقاد (عباس محمود): ۲۲ 

غلیین اطا نت موس ۳۵ 3/7 
۲۹ 

عمر بن خطاب: ۲۲ 

غزالی طوسی (ابوحامد محمّد بن محتد): 
۲۱۵ 

غفوری: ۱۵۲ 

فدربه: ۱۷۵ 

قمی (شیخ عباس): ۱۲۵ 

کابه: ۱۷۵ 

کورش: ۲۰۵ 

کولیه (ازوالد): ۱۳۷ 

لاوازیه (آنتوان لوران دو): ۱۳۷ 
تاکن کار 2۱0 
۷ ۲ ۲ ۰۱۳۸-۶۶ 
۲ ۰۱۴۲ ۰۷۷ ۰۱۸۸-۱۸۵ 
۰۱۹۶-۲۳ ۲۱۵ 

مالتوس (توماس روبرت): ۱۲۷ . 
محقّد بن عبدالّه رسول اکرمعٍ: ۸۶ 
٩‏ ۱۵۵ ۰۲۰۵ ۲۲۸ 

ملک انگلستان: ۲۰۵ 

موربس (توماس): ۱۷۵ 

موریسن (کرسی): ۳۰ 

موسی بن عمرانف: ۲۰۵ 

مولوی بلخی (جلال الین محمّد): ۱۶ 


۳۳۲ 


ره 
۰ ۷۴ ۷۸ ۸۰ ۸۲ ۸۴ ۸۵ ۸۷ 
۵ ۸۰۲ ۱۲۱ 
۲۲۲ 


آنتی دورینگ: ۱۷۵ 

اسفار اریعه: ۱۲۵ 

اسلام و مالکیت: ۱۵۶ 

اشارات و تنبیهات: ۵۲ 

اصالت روح (مقاله): ۱۳۷ 

اصول علم اقتصاد: ۳۶ ۲۷ ۰۳۱ ۴۲ ۶۲ 
۵ ۶۶ ۴۶۸ ۸۷۰ ۸۷۲ ۷۴ ۷۵ ۸۰-۷۷ 
٩٩-4۷ 4۵ ۸۸ ۸۷ ۸۵ ۸۴ ۲۳‏ 
۱ ۱۰۲ ۰۷۰۷ ۸۰۸ ۱۲۰ 
۰۱۲۲-۷۸ ۲۲۲ 

اصول فلسفه و روش رئالیسم: ۱۲۵ 
المذهب الاقتصادی بین الشیوعية و 
الاسلام: ۲۲۱ 

المنجد: ۱۵۲ 

انفال (جزوه): ۱۵۲ 

تاریخ عقاید اقتصادی: ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
تهذیب الاحکام: ۲۲ 

چه می‌دانم؟: ۱۷۱ 

داستان راستان: ۱۲۵ 

راز آفرینش انسان: ۳۰ 

سرمایه‌داری و سوسپالیسم (جزوه: 
۰۱۶۰۸ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 


نظری به نظام اقتصادی اسلام 


نهاوندی (هوشنگ): ۱۲۸ 


نشریات. مقالات 


۱۲۲۲ ۲ (۱ ۴ 

سفینة البحار: ۱۲۵ 

سسوسیالیسم: ۰۱۷۳-۱۷۱ ۱۷۷ ۱۷۸ 
۲ ۴ ۱۸۸-۰۸۶ ۱۹۰ 

شرایع الاسلام: ۳ ۱۵۴ 

عبقر یه عمر: ۲۲ 

عروة الوثقی: ۱۰۲ 

عقاید بزرگترین علمای اقتصاد: ۴۱-۳۹ 
۱۳/۵۸۳۷ 

غرر الحکم و درر الکلم: ۱۹ 

قران کریم: ۸۴ ۱۷ ۱۲۶ ۲۰۶ ۲۳۳۲ 
مانیفست: ۱۸۶ 

مجنوعه آثار اشکاد سظهری, خلد.۲۰: 
۳۳۴ 

مسئله ربا: ۲۲۳۴ 

مفاتیح الجنان: ۱۲۵ 

مقالات فلسفی: ۱۳۷ 

مقدمه‌ای بر فلسفه: ۱۳۷ 

نهج‌البلاغه: ۲۰۹ 

وسائل الشیعه: ۲۲ 

وسيبلة النحاة: ۱۴۳ ۰۱۴۶ ۱۵۳ ۱۵۴ 


